


ب اسلامی / شماره 10 / زمستان 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

2

معمار کبیر انقلاب  اسلامی حضرت امام خمینی رحمة الله علیه

�یٮݡݑ �یٮݡݑ ݣݣݣݣرݥݣݣݣوحاݣݣ�ن ݭݭݔد  ݣݣݣݣرݥݣݣݣوحاݣݣ�ن اوݥݥى ه ݣݣݣݣ �ج �ش ݤݤ ݣݣݣݣݣهݠم�ی ݥݥݣݣاݥݣݣ�ن رݤ ݣݣݣحماسݡه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡاݤݤݤز� ݭݭݔد سلام ݣݣݣ�ب اوݥݥى ه ݣݣݣݣ �ج �ش ݤݤ ݣݣݣݣݣهݠم�ی ݥݥݣݣاݥݣݣ�ن رݤ ݣݣݣحماسݡه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡاݤݤݤز� سلام ݣݣݣ�ب
هݠادٮݡݑ هݠادٮݡݑ�ش ݥ ݣݣݣݣݣ�ش وݥݣݣد ݣݣرݣݣا ݣݣ�بهݤݤ ݣݣدݣݣم ݥ ݣݣݣݣݣ ه ݣݣݣݣݣ �خ ه ݣݣݣوݥ ݣݣݣݣݣݣݣعملىݡݔ وݥݣݣد ݣݣرݣݣا ݣݣ�بهݤݤ ݣݣدݣݣم ݥکه ݣݣݣݣرݣݣݣساݣݣله ݣݣݣݣݣݣعلمىݡݔ ه ݣݣݣݣݣ �خ ه ݣݣݣوݥ ݣݣݣݣݣݣݣعملىݡݔ ݥکه ݣݣݣݣرݣݣݣساݣݣله ݣݣݣݣݣݣعلمىݡݔ

د. ه ݣݣݣاݥ�ن �ت وݥݣݣ�ش ݤݤ ݣݣ�ن وݣݣ�ن د.و  ݣݣݣمرݠݥݣݣݣݣݣݣکٮݠݡݓ ݣݣݣݣ�خ ه ݣݣݣاݥ�ن �ت وݥݣݣ�ش ݤݤ ݣݣ�ن وݣݣ�ن   و  ݣݣݣمرݠݥݣݣݣݣݣݣکٮݠݡݓ ݣݣݣݣ�خ
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لݥ اݥݣݣلله  �ی یݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣس�ب
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دݤݤݤ دݣݣ�ن دݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݒ دݣݣ�ن ݤݤݤ  عاݤلمعاݤلم ݣݣ ݣݣعاعاململݥ ݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݒ ݑ ݧ ݧ ݑهݥ ݣݣݣݣ و ݥ ݣݣݣݣمصݡدݥݣݣاݥݣݣٯݧ ݧ ٮݐݧ ݦݦݩ ح ݣݣمىݭݭݔ مݤ ݣݣ�آ ݤݤݤݤݤ ݣݣ�بهݤ ݣݣݣݣݣ�ه ݑ ݧ ݧ ݑهݥ ݣݣݣݣ و ݥ ݣݣݣݣمصݡدݥݣݣاݥݣݣٯݧ ݧ ٮݐݧ ݦݦݩ ح ݣݣمىݭݭݔ مݤ ݣݣ�آ ݤݤ ݣݣ�بهݤ ݣݣݣݣݣ�ه

ـه العالی    
ّ
فرمانـده معظـم کل قـوا  امـام خامنـه ای مدظل



صاحب امتیاز  :
مدیر مسئول :  حیدر مصلحی

مدیر تحریریه و هنری : محمدرضا توکلی
شورای تحریریه :  

محــــمد جواد زکــــوی ، سعید الهی نســــب 
چاپ : ایران

قیمت  :  100.000 تومان   سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت 
روحانیت در دفاع مقدس

آیـــه جهـــاد : خورشـــید تـــوکل نـــوری بـــر ســـایه هـــای تـــرس: نـــکات 

تفســـیری پیرامـــون آیـــه ۱۷۳ســـوره آل‌عمـــران 

مورد  خانه‌اش  در  که  ملتی  هر  السلام  علیعلیه  امام  جهاد:  روایت 

هجوم دشمن قرار گیرد، ذلیل خواهد شد.
درس خارج جهاد: روش‌شناسی اجتهادی امام خامنه‌ایمدظله‌العالی 

در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«

کاشـــــــــفان

 10

 16

  21

 مـــدح خورشـــید: اصـــول مدیریـــت و راهبـــری امـــام خمینیرحمـــت الله 

در انقـــاب اســـامی
خورشید از پس دیوار : مروری بر خاطرات امام خامنه‌ایمدظله‌العالی     

از زندان‌های ستمشاهی

 28

34

آموزه های  آینه اخلاق در دل میدان نبرد :   درنگی بر سیره و 
نبوی در جنگ و جهاد 

کلام امام  رسالت روحانیت: روحانیت؛ مسئولیت و رسالت در 
خامنه ایمدظله‌العالی   

تــرور در آینــه ی عقــل و شــرع :   چــرا مــا اقــدام بــه تــرور ســران 
اســرائیل نمیکنیــم ؟

ــم  ــر معظ ــات  رهب ــدگاه و بیان ــه دی ــر ب ــا نظ ــت :   ب ــده ی مقاوم آین
مدظله‌العالــی   انقــاب 

 42

 46

  54

  62
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   فصلنامه فرهنگی - تبیینی  

پرچمــــــداران

گفتـــــــــــمان

 شــــــماره 10 |  زمســــــتان 1403

ک 18 کوچه شهید افشـین حق پرست،پلا - آدرس :  تهران ، خیابان شهید دکتر بهشـتی، خیابان شهید جواد سرافراز ،
 قم ، بلوار شهید عماد مغنیه ، باغ موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی   - شـماره تماس :  02188528904 - )02533554210 داخلی 201( 

کدپستی  :  1587693613    - فکس : 02188756056 -



ک 18 کوچه شهید افشـین حق پرست،پلا - آدرس :  تهران ، خیابان شهید دکتر بهشـتی، خیابان شهید جواد سرافراز ،
 قم ، بلوار شهید عماد مغنیه ، باغ موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی   - شـماره تماس :  02188528904 - )02533554210 داخلی 201( 

کدپستی  :  1587693613    - فکس : 02188756056 -
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ک 18، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کوچه شهید افشین حق پرست،پلا - آدرس :  تهران ، خیابان شهید دکتر بهشـتی، خیابان شهید جواد سـرافراز ،
 قـــم ، بلـــوار شـــهید عمـــاد مغنیـــه ، بـــاغ مـــوزه دفـــاع مقـــدس و انقـــاب اســـامی - ســـازمان نشـــر آثـــار و  ارزش هـــای مشـــارکت روحانیـــت در دفـــاع مقـــــدس - مرکـــز ویـــژه قـــم

کدپستی  :  1587693613      فکس : 02188756056 - شــــــماره تماس :  02188528904 - )02533554210 داخلی 201(    

https://app.epoll.pro/41323100

: شـــهید آیـــت‌الله ســـید محمـــد رضـــا ســـعیدی کار عالـــم فـــدا

  پلـــی از خـــون بـــرای اســـام: شـــهید روحانـــی موســـوی قوچانـــی

توبـــه ی هـــزار نیـــروی ضـــد انقـــاب :  مـــا مصطفـــی مردوخـــی

خـــواب روشـــن شـــهادت :  طلبـــه شـــهیده فاطمـــه اســـدیان

دیگر نمیتوانم زنده بمانم : روحانی  شهید هادی ذوالفقاری

محبـــوب مـــردم محلـــه :    روحانـــی  شـــهید محمـــد اصلانـــی

 68
74
78
83
86
94

یادداشـت ویـژه روز روحانیـت) یکـم اسـفند مـاه ( : نقـش 
روحانیت در جهت‌دهی مردم و پایه‌ریزی انقلاب اسلامی.

بهـــار ســـالکان : یادداشـــتی بـــه مناســـبت ایـــام نورانـــی ماه‌هـــای 
رجـــب و شـــعبان و مـــاه مبـــارک رمضـــان

114

  117

 معرفـــی کتـــاب "عارفانـــه" : زندگینامـــه طلبـــه شـــهید احمـــد 

علـــی نیـــری.

 نـــگار خانـــه نقـــش روحانیـــت :  نمایـــش تصـــــــــویری از 
کاری‌هـــای روحانیــــــــــــون در تاریـــخ انقـــاب اســـامی. فدا

شاهـــــــــدان

یخ نگــــاران تار

حماسه سازان

100

  105

با همکاری :   
 ، ابراهیم واعظیان، علی  لقمان پور

، سجاد بازماندگان قشمی  جمشید باحور

شـما عزیـزان میتوانیـد بـرای شـرکت در نظـر سـنجی و ارائـه پیشـنهادات و 
انتقادات نسـبت به محتوای مجله، Qr  Code را اسـکن و یا لینک  زیر     

را وارد نماییـد .
همچنین تحریریه مجله از  اهالی قلم و پژوهشگران حوزوی و هنرمندان 
جهت  همکاری دعوت مینماید . مطالب ارسالی خود را با حجم 1000 
کلمـه  در قالـب فایـل word  بـه لینک ایتای زیر ارسـال نمایید.  تـا 2500 
https://eitaa.com/parcham_enghelab
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»فصلنامــه فرهنگــی ، تبیینــی  پرچمــداران انقــاب اســامی ، دفــاع مقــدس و مقاومــت اســامی « بــر آن اســت، فصــل 
هایــی از داســتان ایســتادگی و مجاهــدت هــای روحانیــت و شــهدای آن را  روایــت کنــد،  از عالِمــان و مجاهدت‌هــای 
علمــی و عملــی ایشــان بگویــد. مبانــیِ جهــاد و مقاومــت را بــه قــدرِ وُســعِ خــود بیــان کنــد و خاطــراتِ رزمنــدگانِ طلبــه را 
تقدیــمِ خواننــدگان کنــد. نقــشِ عقیدتــی- سیاســی‌های نیروهــای نظامــی را شــرح دهــد و وقایــعِ جاریِ جهــاد و مقاومت 

را عیــان کنــد.  
 این فصلنامه حاوی بخش‌های  :  ۱. کاشفان ۲. پرچمداران ۳. گفتمان ۴. شاهدان  5. تاریخ نگاران 6.حماسه‌ سازان   

است  و  هر یک از این بخش‌ها متضمن مباحث زیر می‌باشد :   
- بخش اول »کاشفان«:  مبانی علمی و تخصصی جهاد و مقاومت. آیات، روایات و درس خارج علما  

- بخش دوم  »پرچمداران«:  مدیریت و رهبری امامین انقلاب در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت اسلامی.  
- بخش سوم »گفتمان«:   مباحث نظری و گفتمانی جهاد و مقاومت اسلامی.

یخ شفاهی شهدا و رزمندگان روحانی و معرفی ایشان و خاطرات شهدا  - بخش چهارم »شاهدان«:   زندگی‌نامه و تار
و رزمندگان ،  معرفی شهدای مدافع حرم و امنیت و شهدای روحانی اهل‌سنت و همچنین شهدای طلبه ی خواهر

- بخش پنجم  »تاریخ نگاران «:  یادداشت هایی پیرامون مناسب های تقویمی فصل انتشار مجله 
- بخش ششم »حماسه‌سازان«:   معرفی کتاب و نگارخانه جهاد و مقاومت.  

گرفتــه و بتوانــد در  ، مقبــولِ درگاهِ حضــرتِ حــق قــرار  کوشــش‌های ایــن مجموعــه در انتشــار ایــن دفتــر امیــد اســت 
باشــد.  برداشــته  کوچــک  اگرچــه  قدمــی  روحانیــت  شــهدای  و  مقاومــت  و  جهــاد  مبانــیِ  و  فرهنــگ  معرفــیِ  مســیرِ 
شهدا محرمانِ اسرارِ خداوندند. ما هر چه در راه معرفی ایشان تلاش کنیم باز حقِ ایشان را نپرداخته‌ایم که گفت :     سِرّ 
دَهانند که تا سَر ندهی سِرّ ندهند ....   باشد که نَفَحات انفاسِ قدسی شهدای راه حق در فضای دل ما بِوَزَد و ما را چون 

ایشان رهروی طریقِ علم و عمل قرار دهد. ان شاء الله.     
 

- تحریریــه مجلــه از  اهالــی قلــم ،  پژوهشــگران حــوزوی و هنرمنــدان جهــت  همــکاری دعــوت مینماید تا مطالب ارســالی 
یــر ارســال نماینــد. همچنیــن شــما عزیــزان  خــود را بــا حجــم 1000 تــا 2500 کلمــه  در قالــب فایــل word  بــه لینــک ایتــای ز
میتوانیــد بــرای شــرکت در نظــر ســنجی و ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات نســبت بــه محتــوای مجلــه، Qrcodeرا اســکن 

یــر وارد نظــر ســنجی شــوید .   نماییــد و یــا از طریــق لینــک ز

صفحات جاویدان...صفحات جاویدان...

https://app.epoll.pro/41323100

https://eitaa.com/parcham_enghelabجهت ارسال اثر :

:  شرکت در نظرسنجی
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روحانیت، همـــــواره  پرچمــــدار 
میـــــــدان جــــــهاد و  شـــــهادت

در  همـواره  ایمـان،  قافلـه  بیـدار  همیشـه  مشـعل‌داران  روحانیـت، 

صف اول میدان جهاد و شـهادت تا پای جان ایسـتاده اسـت . سـال 

کاری‌هـای بی‌بدیـل ایـن طلایـه‌داران حقیقت، برگ  ، بـا فدا ۱۴۰۳ نیـز

زریـن دیگـری بـر دفتـر پرافتخـار ایثار افزوده شـد. این سـال همچون 

سـال‌های پیشـین، شـاهد جلوه‌هـای درخشـانی از ایثـار و شـهادت 

روحانیونـی بـود کـه در مسـیر خدمـت بـه اسالم و انقالب جـان خود 

را تقدیـم کردنـد. سـالی  کـه بـا از دسـت دادن شـهیدان بزرگـی همـراه 

شـد؛ از جملـه رئیـس جمهـور مردمـی و خسـتگی ناپذیـر حجـت 

جمعـه  امـام  رئیسـی،   ابراهیـم  سـید  شـهید  والمسـلمین  الاسالم 

محبـوب و معتبـر تبریـز آیـت الله آل هاشـم، عالـم مجاهـد   حجـت 

الاسالم و المسـلمین شـهید علـی رازینـی  و قاضـی شـجاع حجـت 

عرصه‌هـای  در  کـه  مقیسـه   محمـد  شـهید  المسـلمین  و  الاسالم 

بودنـد.  همـه  بـرای  الگویـی  بی‌وقفـه،  تالش  و  خدمـت  مختلـف 

شـهید سـید حسـن  کبیـر  مجاهـد  همچنیـن در جبهـه مقاومـت، 

کار  شـهید سـید هاشـم صفـی  نصـرالله، سـید مجاهـد رشـید و فـدا

الدیـن و مجاهـد نسـتوه شـیخ نبیـل قـاووق   بـا نثـار خـون خـود، بـار 

دیگـر پرچـم مقاومـت اسالمی را برافراشـته نگـه داشـتند و نـام خـود 

بـا   ، ایـن شـهدای عزیـز کردنـد.  زمـره قهرمانـان جـاودان ثبـت  را در 

کـه روحانیـت همچنـان در  شـجاعت و اخالص خـود، نشـان دادنـد 

خـط مقـدم جهـاد و شـهادت ایسـتاده اسـت. 

بـوده  روحانیـت همـواره نخسـتین هـدف تهاجـم دشـمنان اسالم 

اسـت؛ در هـر میـدان نبـرد، اولیـن تیرهـا بـه سـینه آنـان اصابـت کـرده

در روحانیـت  مظلومیـت  کرده‌انـد.  سـپر  سـینه  همچنـان  آنـان  و 
همیـن اسـت کـه در خـط مقـدم جهـاد، بی‌هیاهـو ایسـتاده‌اند و بـار سـنگین دفـاع از دیـن و ملـت را بـه دوش کشـیده‌اند، امـا کمتر به 

مَ 
َ

عَل
ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
 یَحْمِل

َ
لَا کاری‌هایشـان پرداخته می‌شـود.  امیرالمؤمنین علی علیه السالم در وصف چنین جان‌فشـانی‌هایی فرمودند: " فدا

کـه بینـش، صبـر و شـناخت  "؛ »ایـن پرچـم را بـر دوش نمی‌کشـد، مگـر کسـانی  حَـقِّ
ْ
ـمِ بِمَوَاضِـعِ ال

ْ
عِل

ْ
بْـرِ وَ ال بَصَـرِ وَ الصَّ

ْ
 ال

ُ
هْـل

َ
 أ

َّ
لَّا إِ

گاهـی، همـواره ایـن پرچـم را بـر دوش کشـیده و در  جایـگاه حـق داشـته باشـند.« )نهج‌البلاغـه، خطبـه 173( روحانیـت، بـا صبـر و آ

مظلومانه‌تریـن شـرایط، بـرای حفـظ دیـن و شـریعت، تـا پـای جـان ایسـتاده اسـت.  راه آنـان، چراغـی بـرای نسـل‌های آینـده اسـت تـا 

 لِلمُتَقیـن
ُ

بداننـد کـه دفـاع از اسالم و شـریعت، بهـای سـنگینی دارد کـه تنهـا مـردان خـدا حاضـر بـه پرداخـت آن هسـتند. وَالعاقِبَـة

محمد رضا توکلی
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نݤݤ شفاݣݣ
کاݣݣ

آیـــه جهـــاد : خورشـــید تـــوکل نـــوری بـــر ســـایه هـــای تـــرس: نـــکات 

تفســـیری پیرامـــون آیـــه ۱۷۳ســـوره آل‌عمـــران  

روایت جهاد: امام علیعلیه السلام هر ملتی که در خانه‌اش مورد 

هجوم دشمن قرار گیرد، ذلیل خواهد شد.

درس خارج جهاد: روش‌شناسی اجتهادی امام خامنه‌ایمدظله‌العالی 

در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«

 16

   21
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( مردم، به آنان گفتند: »مردم ]= لشـکر دشـمن[  این‌ها کسـانی بودند که )بعضی از
بـر  ایـن سـخن،  امـا  از آن‌هـا بترسـید!«  کرده‌انـد؛  بـه( شـما اجتمـاع  بـرای )حملـه 
ایمانشـان افـزود؛ و گفتنـد: »خـدا مـا را کافـی اسـت؛ و او بهتریـن حامـی ماسـت.«

نکات تفسیری آیه ۱۷۳ سوره مبارکه آل عمران

بیانات رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظله العالی در تحلیل آیه

تطبیق آیه با مسائل روز 

خورشید  خورشید  توکلتوکل
نوری بر سـایه هــــای ترس
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ــد جَمَعــوا لَكُــم 
َ

 النّــاسَ ق
َ

ذیــنَ قــالَ لَهُــمُ النّــاسُ إِنّ
َ
الّ

ُ وَنِعــمَ  زادَهُــم إیمانًــا وَقالــوا حَســبُنَا الّلَّهَ
َ

ــوهُم ف
َ

اخش
َ

ف
ال‌عمــران/۱۷۳  ســوره  الوَكیــلُ 

ـــان  ـــه آن ( مـــردم، ب ـــد کـــه )بعضـــی از  این‌هـــا کســـانی بودن
گفتنـــد: »مـــردم ]= لشـــکر دشـــمن[ بـــرای )حملـــه بـــه( شـــما 
ــا ایـــن ســـخن،  ــید!« امـ ــا بترسـ ــد؛ از آن‌هـ ــاع کرده‌انـ اجتمـ
ود؛ و گفتنـــد: »خـــدا مـــا را کافـــی اســـت؛  بـــر ایمانشـــان افـــز

و او بهتریـــن حامـــی ماســـت.«  
نکات تفسیری  :‌

ذِينَ : کسانی که
َ
1. الّ

ــه افــرادی اشــاره دارد کــه در حــال انجــام  -  ایــن کلمــه ب
عمــل خاصــی هســتند، کــه در اینجــا در مــورد مؤمنانــی 
اســت کــه بــه تهدیــدات دشــمنان توجــه نمی‌کننــد و بــه 

جــای تــرس، ایمانشــان تقویــت می‌شــود.
-  ایــن ضمیــر نشــان‌دهنده افــرادی اســت کــه بــه رغــم 

تهدیدهــا، از ایمــان خــود دســت نمی‌کشــند.
اسُ : به آنان گفتند مردم

َ
الَ لَهُمُ النّ

َ
2.  ق

-   ایــن عبــارت بــه ایــن معناســت کــه جمعــی از مــردم، چــه 
ــه گمــان خــود  دشــمنان و چــه افــرادی کــه در آن زمــان ب
ــان گفته‌انــد کــه دشــمنان جمــع  ــه مؤمن مشــاور بودنــد، ب
شــده‌اند و قصــد دارنــد بــه شــما آســیب برســانند. ایــن 
بیــان به‌ویــژه اشــاره بــه زمــان جنــگ اُحُــد دارد کــه مؤمنــان 

از تهدیــدات دشــمنان نگــران بودنــد.
-  نکتــه تفســیری: ایــن عبــارت نشــان‌دهنده فشــارهای 
وانــی اســت کــه بــه مؤمنــان وارد می‌شــود.  اجتماعــی و ر
وحیــه  دشــمنان بــه طریقــی ســعی دارنــد کــه بــا تهدیــد، ر

ــد. ــان را تضعیــف کنن مؤمن
دْ جَمَعُوا لَكُمْ : مردم به شما جمع شده‌اند

َ
اسَ ق

َ
 النّ

َ
3.  إِنّ

 این عبارت نشان می‌دهد که دشمنان، برای مقابله با مؤمنان، 
نیروهای خود را جمع کرده و آماده حمله به آن‌ها هستند.

ــاس” می‌توانــد اشــاره بــه دشــمنان یــا 
َ
-  در اینجــا “النّ

بــه طــور کلــی افــرادی باشــد کــه می‌خواهنــد مؤمنــان را 
بترســانند. ایــن تهدیــد در مواقــع جنگ‌هــا، بــرای ایجــاد 

اضطــراب در دل مؤمنــن بســیار مؤثــر اســت.
وْهُمْ : از آن‌ها بترسید

َ
اخْش

َ
4.  ف

ــرس از دشــمنان اســت کــه  ــه ت ــب ب ، ترغی -  ایــن دســتور
برخــی از مــردم ممکــن اســت بــر اســاس آن، مؤمنــان را از 

ادامــه مسیرشــان بــاز دارنــد.
-  ایــن بخــش بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه تهدیدهــای 
خارجــی، بــه ویــژه در مواقــع جنــگ یــا بحــران، می‌توانــد 
به‌راحتــی موجــب تــرس و اضطــراب در دل افــراد شــود.
ود زادَهُــمْ إِيمَانًــا : امــا همیــن ســخن بر ایمانشــان افز

َ
5.  ف

ــا  ــه تنه ــد دشــمنان ن ــان می‌شــود کــه تهدی -  در اینجــا بی
باعــث تضعیــف ایمــان مؤمنــان نشــد، بلکــه باعــث تقویــت 
ایمــان آن‌هــا گردیــد. ایــن نشــان‌دهنده عمــق و اســتحکام 
ایمــان مؤمنــان اســت کــه در برابــر تهدیدهــا، رشــد می‌کند.
ــد  ــان می‌دهـ ــه نشـ ــن بخـــش از آیـ ــیری: ایـ ــه تفسـ -  نکتـ
کـــه مؤمنـــان در هنـــگام مواجهـــه بـــا مشـــکلات و تهدیـــدات، 
بـــه  و  بـــه خداونـــد متعـــال  انفعـــال،  و  تـــرس  بـــه جـــای 
قـــدرت ایمـــان خـــود اعتمـــاد بیشـــتری پیـــدا می‌کننـــد.

الُوا : و گفتند
َ

6.  وَق
- این کلمه بیانگر واکنش مؤمنان است. آن‌ها به تهدیدات 
توجــه نکردنــد، بلکــه بــا کلمــات و عباراتــی کــه نشــان‌دهنده 
دادنــد. پاســخ  خداونداســت،  بــه  تــوکل  و  اعتمــاد 

ُ : خداوند برای ما کافی است 7.  حَسْبُنَا الّلَّهَ
-  ایــن جملــه یکــی از مهم‌تریــن آموزه‌هــای اســامی اســت 
کــه بــه معنــای تــوکل و اعتمــاد بــه خداونــد اســت. مؤمنــان  
دشــمنان  بــه  کلمــه  ایــن  بــا  ونــی  در آرامــش  بــر  عــاوه 
پاســخ می‌دهنــد کــه هیــچ نیــازی بــه حمایــت از دیگــران 
ندارنــد، بلکــه خداونــد به‌تنهایــی برایشــان کافــی اســت .

کاشـــفان
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اینکـه  بـر  دارد  تأکیـد  عبـارت  ایـن  تفسـیری:  نکتـه    -
بـه عنـوان  بـه خداونـد  تنهـا  مؤمنـان در شـرایط سـخت، 
پشـتیبان و مـددکار خـود تکیه می‌کننـد و این می‌تواند به 

آن‌هـا قـوت قلـب دهـد.
8.  وَنِعْمَ الْوَكِيلُ : و او بهترین وکیل است

را به  -  این عبارت ادامه‌ی همان مفهوم است. خداوند 
عنوان وکیل و حامی خود انتخاب کرده‌اند و با این جمله، 
و  سرپرست  بهترین  خداوند  که  می‌کنند  تأکید  مؤمنان 
پشتیبان است که می‌تواند به‌طور کامل از آنان حمایت کند.
-  نکته تفسیری: “وکیل” به معنای کسی است که امور 
را به نفع دیگری تدبیر می‌کند. مؤمنان با این جمله نشان 
می‌دهند که در برابر دشمنان، به خداوند به عنوان وکیل 
خـود تـوکل دارنـد و بـه هیچ‌چیـز غیـر از او نیـازی ندارنـد.

نکات تفسیری کلی از آیه:
1.  آزمایش ایمان در شرایط سخت: این آیه به ما یادآوری 
می‌کند که در هنگام تهدیدات خارجی و شـرایط سـخت، 
ایمـان مؤمنـان تقویـت می‌شـود و ایـن همان آزمونی اسـت 
بـا رد  آن‌هـا  قـرار داده اسـت.  بـرای مؤمنـان  کـه خداونـد 
کـردن تـرس و افزایش ایمـان، به خداوند اعتماد می‌کنند.
2.  پاســخ بــه تــرس بــا اعتمــاد بــه خــدا: عبــارت “حَسْــبُنَا 
یــن ابزارهــای مقابلــه  ُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ” یکــی از قدرتمندتر الّلَّهَ
بــا تــرس اســت. ایــن کلمــات بــه مؤمنــان یــادآوری می‌کنــد 
. کــه تنهــا بایــد بــه خداونــد تکیــه کننــد و نــه هیــچ چیــز دیگر
وحیــه جمعــی: ایــن آیــه بــه مــا نشــان می‌دهــد  3.  تقویــت ر
یــک جمــع مؤمــن می‌توانــد  ون  فــردی در در ایمــان  کــه 
بــا تهدیدهــا  از مؤمنــان  برخــی  کــه  وقتــی  یابــد.  تقویــت 
مواجــه می‌شــوند، بــا تقویــت یکدیگــر و گفتــن عباراتــی 
وحیــه جمعــی تقویــت می‌شــود. ”، ر ُ ماننــد “حَسْــبُنَا الّلَّهَ

4.  راهــکاری بــرای مقابلــه بــا فتنه‌هــا : در زمــان فتنه‌هــا 
وجنگ‌هــا، بایــد از هرگونــه تــرس بی‌مــورد دوری جســت 
و تنهــا بــه خداونــد تــوکل کــرد. ایــن آیــه راهــکاری بــرای 

بــا تهدیــدات اســت و بــه مؤمنــان می‌آمــوزد کــه  مقابلــه 
در بحران‌هــا بایــد اعتمادشــان بــه خــدا بیشــتر شــود.

ه‌العالـــی در تفســـیر آیـــه
ّ

بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری مدظل
درس‌های کلی قرآن در بیان حوادث جزئی :

در قـــرآن، بیـــان مثـــل بیـــان کتاب‌هـــای بشـــری نیســـت 
بکننـــد؛  موضوع‌بنـــدی  بکننـــد،  فصل‌بنـــدی  یـــک  کـــه 
ـــا یـــک  ـــا یـــک کلمـــه، ب ـــرآن گاهـــی ب ـــه، خـــدای متعـــال در ق ن
یر  یـــای معرفـــت را بـــه ســـمت انســـان ســـراز اشـــاره، یـــک در
می‌کنـــد کـــه اگـــر چنانچـــه تدبّـــر کنیـــم، اگـــر فکـــر کنیـــم، 
ــر از خـــرد بشـــری بـــرای فهـــم  ــر ابعـــاد را بســـنجیم، اگـ اگـ
آن اســـتفاده بکنیـــم، گاهـــی معـــارف عجیبـــی در یـــک کلمـــه 
ـــد کـــه  ـــا فـــرض بفرمایی ـــرای انســـان حاصـــل می‌شـــود. ی ب
در ضمـــن یـــک حکایتـــی کـــه قـــرآن دارد بیـــان می‌کنـــد، 
ــران  ــر پیغمبـ ــا غیـ ــران یـ ــه پیغمبـ ــع بـ ــد، راجـ ــا بلنـ ــاه یـ کوتـ
از  دارد  وجـــود  فراوانـــی  داســـتان‌های  قـــرآن  در  -کـــه 
گذشـــتگان-در خـــال آن، یـــک مطلبـــی را بـــه مـــا تعلیـــم 
فـــرض  مثـــا  می‌کنیـــم،  اســـتفاده  آن  از  مـــا  و  می‌دهـــد 
یـــک حادثـــه‌ی  یـــا   . نفـــر کنیـــد در خـــال گفتگـــوی دو 
معینـــی اتّفـــاق افتـــاده، یـــک بیانـــی نســـبت بـــه آن حادثـــه 
ـــه یـــک  ـــوط ب ـــان اگـــر چـــه مرب ـــن بی ـــا ای ـــرآن هســـت، امّ در ق
حادثـــه اســـت، امّـــا مخصـــوص بـــه آن حادثـــه نیســـت؛ 
[ مـــن  ایـــن بیـــان کلّیـــت دارد کـــه حـــالا مثـــا یـــک مثـــال ]اگـــر
ــت:  ــران اسـ ــوره‌ی آل‌عمـ ــریفه‌ی سـ ــه‌ی شـ ــن آیـ ــم، ایـ بزنـ
ـــد جَمَعـــوا لَکُـــم 

َ
ذیـــنَ قـــالَ لَهُـــمُ النّـــاسُ اِنَّ النّـــاسَ ق

َ
الّ

زادَهُـــم ایمانًـــا وَ قالـــوا حَســـبُنَا الُله وَ نِعـــمَ 
َ

ـــوهُم ف
َ

اخش
َ

ف
الوَکیـــل. )آل‌عمـــران/۱۷۳( خـــب ایـــن مربـــوط بـــه ماجـــرای 
بعـــد از جنـــگ اُحُـــد اســـت؛ بعـــد از آنکـــه مســـلمان‌ها از 
ــهید  ــه، شـ ــته، کوفتـ وح، خسـ ــر ــد، ناموفّـــق، مجـ جنـــگ اُحُـ
داده، و مصیبـــت‌زده برگشـــتند، یـــک عـــدّه از منافقیـــن 
افتادنـــد بیـــن مـــردم کـــه شـــما اینجـــا نشســـته‌اید، امّـــا 
دشـــمنان آنجـــا حاضرنـــد، نزدیـــک مدینـــه یـــک جایـــی 
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ودی حملـــه می‌کننـــد پـــدر شـــما  اجتمـــاع کرده‌انـــد و بـــز
را درمی‌آوردنـــد؛ پیغمبـــر فرمـــود فقـــط آن کســـانی کـــه 
ــد؛  وح شـــدند بیاینـ ــر ــد مجـ ــه در اُحُـ وز در ایـــن حادثـ ــر امـ
ـــد  ـــد آن مجموعـــه را شکســـت دادن ـــد شـــدند رفتن شـــب بلن
ـــد جَمَعـــوا لَکُـــم؛ منافقیـــن شـــایعه 

َ
و برگشـــتند. اِنَّ النّـــاسَ ق

ــما  ــه شـ ــد، علیـ ــان درآمـ ــه، پدرتـ ــه بلـ ــد کـ درســـت می‌کردنـ
دارنـــد چنیـــن می‌کننـــد، چنـــان می‌کننـــد، این‌هـــا رفتنـــد و 
لَبـــوا بِنِعمَـــةٍ مِـــنَ 

َ
انق

َ
غائلـــه را ختـــم کردنـــد و برگشـــتند: ف

ضـــلٍ لَـــم یمسَســـهُم ســـوء )آل‌عمـــران/۱۷۴(؛ خـــب 
َ

الِله وَ ف
ایـــن یـــک »قضیـــه« اســـت، ایـــن قضیـــه مـــال یـــک حادثـــه‌ی 
وز  ــر ــان نیســـت؛ امـ ــا مخصـــوص آن زمـ خـــاص اســـت امّـ

ــوده اســـت.  ــم بـ ــا هـ ــه ی دوران‌هـ هـــم هســـت، در همـ
آن  بـه حادثـه‌ای شـبیه  قـرآن نسـبت  از  مـا  هـر وقتـی کـه 
حادثـه اسـتنطاق بکنیـم، از قـرآن هدایـت بطلبیـم، قـرآن 
وز  کریم همین مطلب را در اختیار ما خواهد گذاشـت. امر
وز هـم ممکـن اسـت بعضی‌هـا  هـم همیـن جـور اسـت؛ امـر
بیاینـد بیـن مـا شـایعه درسـت کننـد کـه مث اًل»فالن دولت، 
وه، فلان ابرقدرت، فلان مجموعه دارند علیه شما  فلان گر
توطئـه می‌کننـد، خلاصـه بیچـاره شُـدید« و ماننـد این‌ها؛ 

زادَهُـم ایمانًـا وَقالـوا حَسـبُنَا الُله 
َ

اینجـا هـم همـان اسـت: ف
بـا  الوَکیـل«  نِعـمَ  وَ  الُله  »حَسـبُنَا  البتّـه  الوَکیـل.  نِعـمَ  وَ 
نشسـتن گوشـه‌ی خانـه جـور در نمی‌آیـد؛ بایسـتی آمـد 
وسـط میـدان، کمـا اینکـه آن‌هـا رفتند وسـط میـدان. درس 
ویـد وسـط میـدان، کاری را کـه لازم اسـت  ایـن اسـت: بر
الوَکیـل«.  وَنِعـمَ  الُله  »حَسـبُنَا  بگوییـد  و  بدهیـد  انجـام 
)1400/۰۱/25 ؛  مدظله‌العالـی  رهبـری  معظـم  مقـام  )بیانـات 

وزی و شکست در ماجرای جنگ احد سنّت الهی پیر
»دومــورد در ســوره‌ی آل‌عمــران هســت و عجیــب اســت 
ــاً مربــوط  کــه ایــن دو مــورد هــر دو در یــک ســوره و تقریب
بــه یــک قضیــه اســت؛ البتّــه دو قضیــه اســت، منتهــا دو 
قضیــه‌ی متّصــل بــه هــم اســت. دو جــور ســنّت‌ها را بیــان 
وزی، ســنّت شکســت. یکــی در آیــه‌ی  می‌کنــد: ســنّت پیــر
ذیــنَ قــالَ لَهُــمُ النّــاسُ 

َ
۱۷۳ ســوره‌ی آل‌عمــران اســت: اَلّ

زادَهُــم ایمانــاً وَ 
َ

ــوهُم ف
َ

اخش
َ

ــد جَمَعــوا لَکُــم ف
َ

اِنَّ النّــاسَ ق
لَبــوا بِنِعمَــةٍ مِــنَ الَلَهِ 

َ
انق

َ
قالــوا حَســبُنَا الَلَهُ وَ نِعــمَ الوَکیــلُ* ف

)آل‌عمــران/۱۷۳و۱۷۴(؛  سُــوء  یمسَســهُم  لَــم  ضــلٍ 
َ

ف وَ 
تمــام شــد،  اُحــد  لابــد شــنیده‌اید؛ جنــگ  را  داســتانش 



ب اسلامی / شماره 10 / زمستان 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

14

بــه  جنــگ  ایــن  در  سیدالشّــهدا  حمــزه‌ی  مثــل  کســی 
امیرالمؤمنیــن  شــد،  وح  مجــر پیغمبــر  رســید،  شــهادت 
و  خســته  شــدند،  شــهید  یــادی  ز تعــداد  شــد،  وح  مجــر
یــش،  فرســوده‌ و زخمی‌شــده برگشــتند مدینــه؛ حــالا قر
همیــن دشــمنی کــه نتوانســته بــود کاری ]انجــام بدهــد[ 
وز بشــود بــر  امّــا نتوانســته بــود پیــر ــــ ضربــه‌زده بــود، 
ــد  ــه‌ای در چن ــه در فاصل ون مدین مســلمین ــــ این‌هــا بیــر
حملــه  امشــب  گفتنــد  شــدند،  جمــع  مدینــه  کیلومتــری 
برنمی‌آیــد،  این‌هــا  از  کاری  خســته‌اند،  این‌هــا  کنیــم؛ 
مســأله را تمــام کنیــم. عواملشــان آمدنــد داخــل مدینــه 
ذیــنَ قــالَ لَهُــمُ النّــاسُ اِنَّ 

َ
وع کردنــد هراس‌افکنــی: اَلّ شــر

ــوهُم؛ آمدنــد گفتنــد خبــر 
َ

اخش
َ

ــد جَمَعــوا لَکُــم ف
َ

النّــاسَ ق
لشــکر  شــده‌اند،  جمــع  این‌هــا  یــد؟  دار اطّــاع  یــد؟  دار
دربیاورنــد!  را  شــما  پــدر  می‌خواهنــد  آورده‌انــد  فراهــم 
ــی.  ــد! هراس‌افکن ــان می‌کنن ــن و چن ــد چنی امشــب میریزن
بودنــد،  هراس‌افکنــی  ایــن  مخاطــب  کــه  این‌هایــی 
، مــا  قالــوا حَســبُنَا الُله وَ نِعــمَ الوَکیــل؛ ]گفتنــد: [ نخیــر
نمی‌ترســیم، خــدا بــا مــا اســت. پیغمبــر فرمــود آن کســانی 
وز در اُحــد زخمــی شــدند، جمــع بشــوند؛ آن‌هــا  کــه امــر
ــد آن‌هــا را  ویــد مقابــل این‌هــا؛ رفتن جمــع شــدند، گفــت بر
لَبــوا بِنِعمَــةٍ مِــنَ الِله وَ 

َ
انق

َ
شکســت دادنــد و برگشــتند: ف

یــادی غنیمــت آوردنــد و هیچ مشــکلی  ضــل؛ یــک مقــدار ز
َ

ف
و  نــاکام کردنــد  را  نیامــد، دشــمن  پیــش  برایشــان  هــم 
برگشــتند؛ ایــن ســنّت الهــی اســت. پــس بنابرایــن، اگــر 
چنانچــه در مقابــل هراس‌افکنــی دشــمن، شــما بــه معنــای 
واقعی کلمه معتقد شــدید که »حَســبُنَا الُله وَ نِعمَ الوَکیل« 
و بــه وظایفتــان عمــل کردیــد، نتیجــه‌اش ایــن اســت. ایــن 
[ ســوره‌ی آل‌عمــران ایــن ســنّت را بــرای مــا  ]بخــش از
بیــان می‌کنــد. ایــن مــال قضیــه‌ی بعــد از اُحــد بــود، مثــ اً
 ] شــاید چنــد ســاعت بعــد از اتمــام اُحــد. آن ]بخــش دیگــرِ
قضیــه، مــال داخــل خــود اُحــد اســت؛ در جنــگ اُحــد 
؛ یعنــی اوّل حملــه  وز شــدند دیگــر مســلمان‌ها اوّل پیــر

کردنــد و دشــمن را منهــزم کردنــد و بعــد کــه آن تنگــه را بــه 
خاطــر دنیاطلبــی از دســت دادنــد، قضیــه بعکــس شــد.« 
)1401/۰۴/07 ؛      مدظله‌العالــی رهبــری  معظــم  مقــام  )بیانــات 

وعده صادق الهی
»بـاز در سـوره‌ی آل‌عمـران ]آیـهٔ ۱۵۲[، قـرآن ایـن را بیـان 
کُمُ الُله وَعدَه؛ )ترجمه:(

َ
د صَدَق

َ
می‌کنـد؛ می‌فرمایـد: »وَ لَق

ـــ مـا وعـده  خـدا وعـده‌ی خـودش را بـا شـما عمـل کـرد« 
وز  کـرده بودیـم کـه اگـر در راه خدا جهاد کنید، شـما را پیر
تَحُسّـونَهُم  اِذ  ـــ  کردیـم  عمـل  را  وعده‌مـان  مـا  می‌کنیـم؛ 
یـر فشـار قـرار بدهیـد  بِاِذنِـه؛ شـما‌ها توانسـتید این‌هـا را ز
یـد بـاذن‌الله؛ اوّلـش توانسـتید. خـب پـس  و از پـا دربیاور
اینجـا خـدا کار خـودش را کـرد؛ خـدا وعـده‌ای را کـه بـه 
شـما داده بـود عمـل کـرد، منتها بعد شـما چـه کار کردید؟  
بـه جـای اینکـه این وعـده‌ی الهی را شـکرگزاری کنید، این 
شِـلتُم؛ پایتـان 

َ
لطـف الهـی را شـکرگزاری کنیـد، حَتّـیٰ اِذا ف

سسـت شـد؛ چشـمتان به غنیمت افتاد، دیدید بعضی‌ها 
دارنـد جمـع می‌کننـد غنائـم را، پـای شـما هم سسـت شـد؛ 
شِـلتُم، فَشَـل شـدید؛ وَ تَنازَعتُـم؛ بنـا کردیـد بـا همدیگـر 

َ
ف

درگیـر شـدن، و اختالف پیـدا کردیـد. ببینیـد، ]بایـد[ یـک 
وی ایـن تعبیـرات قرآنـی  نگاه‌هـای علمـی جامعه‌شناسـی ر
انجـام بگیـرد؛ اینکـه چطـور می‌شـود یـک کشـوری، یکـی 
می‌شـود  چطـور  کنـد،  پیشـرفت  حکومتـی  یـک  دولتـی، 
متوقّف بشـود و چطور می‌شـود سـقوط کند، این‌ها را در 
شِـلتُم وَ تَنازَعتُـم 

َ
ایـن آیـات قرآنـی پیـدا کنیـد. حَتّـیٰ اِذا ف

فِـی الَامـرِ وَ عَصَیتُـم؛ عصیـان کردیـد، نافرمانـی کردیـد؛ 
پیغمبـر بـه شـما گفتـه بـود کـه ایـن کار را بکنیـد، نکردیـد. 
مـا  اَراکُـم  مـا  بَعـدِ  مِـن  ایـن جـوری شـد،  وقتـی  وقـت،  آن 
ـ که همان  تُحِبّـون؛ بعـد از آنکـه خـدا آنچه را می‌خواسـتید ـ
ــ بـه شـما داده بـود، نشـان داده بـود،  نصـرت الهـی اسـت ـ
ایـن جـوری  امّـا  بـه نصـرت کامـل داشـتید می‌رسـیدید، 
نیـا وَ مِنکُـم 

ُ
یـدُ الدّ »مِنکُـم مَـن یر عمـل کردیـد، آن‌ وقـت 
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کُـم عَنهُـم )آل عمـران/۱۵۲(«؛ 
َ

ـمَّ صَرَف
ُ
یـدُ الآخِـرَةَ ث مَـن یر

کُـم 
َ

اینجـا بـاز خـدای متعـال بـه سـنّتش عمـل کـرد، صَرَف
یعنـی  کـرد،  کوتـاه  آن‌هـا  سـر  از  را  شـما  دسـت  عَنهُـم، 
. آنجـا سـنّت  مغلـوب شـدید؛ ایـن سـنّت الهـی اسـت دیگـر
و  بِایسـتید  مقابـل دشمن‌هراسـی  در  کـه  بـود  ایـن  الهـی 
ویـد؛ اینجـا سـنّت الهـی ایـن اسـت کـه در مقابـل  پیـش بر
میـل بـه دنیـا و دنیاطلبـی و عافیت‌طلبـی و کار نکـردن و 
زحمـت نکشـیدن و دنبـال طعمـه گشـتن و ماننـد این‌هـا، 
خودتـان را و دیگـران را بدبخـت کنیـد. دو آیـه‌ی نزدیـکِ 
هم در سـوره‌ی آل‌عمران، این دو سـنّت را بیان می‌کند.« 
)1401/۰۴/07 مدظله‌العالـی؛   رهبـری  معظـم  مقـام  )بیانـات 

یفه 173 ســوره مبارکــه آل عمــران بــا  تطبیــق آیــه شــر
تحــولات اخیــر :

آیــه 173 ســوره آل عمــران به‌طــور عمیــق بــه مفهــوم تــوکل 
و ایســتادگی در برابــر تهدیــدات اشــاره دارد و در شــرایط 
از  وشــنی  ر مصادیــق  می‌تــوان  مقاومــت،  محــور  وز  امــر
ایــن مصادیــق هــم شــامل عملکــرد  آن یافــت.  تطبیــق 
وهــای جبهــه مقاومــت در میــدان نبــرد و هــم برخــی  نیر

رفتارهــا و تصمیمــات داخلــی می‌شــود.
وهای مقاومت در میدان نبرد ۱. نیر

وه‌هــای مقاومــت،    یمــن ، فلســطین،لبنان ، عــراق  گر در
یــم صهیونیســتی و حمــات  ژ ر ر بــا وجــود تهدیــدات مکــر
بــا  بلکــه  نکرده‌انــد،  عقب‌نشــینی  تنهــا  نــه  ســنگین، 
عملیات‌هایــی  نشــان دادنــد کــه می‌تــوان بــا تــوکل بــه 
رگ‌تریــن قدرت‌هــای  خــدا و اتحــاد، در برابــر تهدیــدات بز

نظامــی ایســتادگی و مقاومــت کــرد. 
ویکردهــای ترس‌محــور داخلــی 2. انتقــاد بــه برخــی ر
اگـر مسـئولان در داخـل کشـور در مواجهـه بـا تهدیدهـای 
ویکـردی مبتنـی بـر تـرس و انفعـال  خارجـی و تحریم‌هـا، ر

منابع:     1.    تفسیر المیزان )علامه طباطبایی(   2.   تفسیر مجمع البیان    
3.   تفسیر نمونه )مکارم شیرازی(    4.  بیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی	

وحیه‌ای اسـت که  اتخـاذ کننـد ، ایـن رفتـار در تناقـض با ر
آیـه تأکیـد دارد. به‌طـور مشـخص:

 وقتــی دشــمن تهدیــد می‌کنــد کــه اگــر توافقــی صــورت 
نگیــرد یــا سیاســت‌های مقاومــت ادامــه یابد، حملــه نظامی 
ــد، برخــی  ــا تحریم‌هــا افزایــش می‌یاب ــرد و ی صــورت میگی
وحیــه  مســئولان بــه جــای اعتمــاد بــه تــوان داخلــی و ر
بــه دنبــال امتیــاز دادن  مقاومــت، دچــار تــرس شــده و 
: برخــی اظهارنظرهــا  ز وند.مصــداق بــار بــه دشــمن می‌ر
تهدیــدات  دربرابــر  تســلیم  بــاب  در  کشــور  داخــل     در
واقــع  ســخن  در  غــرب  و  یــکا  آمر اقتصــادی  و  نظامــی 
کســانی اســت کــه در برابــر تهدیــد قریــش بــه مســلمانان 
می‌گفتنــد: "آنهــا علیــه شــما گــرد آمده‌انــد، پــس بترســید."

وحیه "حسبنا الله و نعم الوکیل" ۳. نیاز به ر
ایــن آیــه بــه مــا می‌آمــوزد کــه در مواجهــه بــا دشــمنان، دو 

عنصــر کلیــدی را نبایــد فرامــوش کــرد:
وهــای مقاومــت منطقــه، بــا اتــکا بــه ایــن  تــوکل بــر خــدا: نیر
یــن ائتلاف‌هــای نظامــی و اقتصــادی را  رگ‌تر وحیــه، بز ر

شکســت داده‌انــد.
در   2024 ســـال  در  غـــزه  مـــردم  مقاومـــت  مثـــال: 
و  صهیونیســـتی  یـــم  ژ ر جانبـــه  همـــه  محاصـــره  برابـــر 
وز و اجبـــار دشـــمن بـــه عقـــب نشـــینی  ایســـتادگی تـــا امـــر
تـــوکل اســـت. ایـــن  از  وشـــن  بـــس نمونـــه‌ای ر آتـــش  و 
باوجــود  ایــران،  در  داخلــی:  ظرفیت‌هــای  بــه  اعتمــاد 
تهدیدهــا، پیشــرفت در حوزه‌هایــی مثــل صنایــع نظامــی 
ژی  )موشــک‌های بالســتیک و پهپادهــا و پدافنــد ( و انــر
هسته‌ای، نشان‌دهنده قدرت توکل و خوداتکایی است.
"حســـبنا  وحیـــه  ر کـــه  بداننـــد  بایـــد  کشـــور  مســـئولان 
برابـــر  در  موفقیـــت  راه  تنهـــا  الوکیـــل"  نعـــم  و  الله 
تهدیدهـــا و تحریم‌هاســـت. تجربـــه مقاومـــت در منطقـــه 
وشـــنی بـــرای ایســـتادگی عزتمندانـــه اســـت.1 راهنمـــای ر

کاشـــفان
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به خدا سوگند! هر زمان، قوم 

ون خانه‌اش مورد  تی در در
و ملّ

هجوم دشمن قرار گرفته، ذلیل 

و خوار شده است
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شرح و تفسیر قسمتی از خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه  

پیامدهای غفلت و ترک جهاد     

کتیکی برای دفاع خارج از مرزها دلایل تا

پیام‌های خطبه از نگاه رهبر انقلاب    

امام علی علیه السلام : 
تْ 

َ
ــنّ

ُ
ــى ش

َ
لتُــمْ حَتّ

َ
تَوَاکَلْتُــمْ وَ تَخَاذ

َ
ــوا ف

ُ
لّ

َ
 ذ

َ
لّا ــرِ دَارِهِــمْ إِ

ْ
ــطُّ فــی عُق

َ
ــوْمٌ ق

َ
ــزِيَ ق

ُ
ــوَ آلِله مَــا غ

َ
ف

لْاوْطَــانُ )خطبــه 27 نهــج البلاغــه( عَلَيْکُــمُ آلْغَــارَاتُ، وَ مُلِکَــتْ عَلَيْکُــمُ آ

ون خانــه‌اش مــورد هجــوم دشــمن  ترجمــه: بــه خــدا ســوگند! هــر زمــان، قــوم و ملّتــی در در
قــرار گرفتــه، ذلیــل و خــوار شــده اســت، امّــا شــما هرکــدام مســئولیّت را بــه گــردن دیگــری 
انداختیــد و دســت از یــاری یکدیگــر برداشــتید تــا آن کــه مــورد هجــوم پــی درپــی دشــمن 

زمین‌هایتان از دســت رفــت. واقــع شــدید و ســر

کاشـــفان
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: ح و تفسیر شر
، و هنگامــی  امــام علیــه الســام ایــن خطبــه را در اواخــر عمــر
ــه مناطــق  ــه و مــزدوران او ب ــراد فرمــود کــه ارتــش معاوی ای
مختلــف حــوزه حکومــت حضــرت شــبیخون می‌زدنــد و 
شــهرها و آبادی‌هــا را غــارت نمــوده مــردم را می‌کشــتند 
قــدر  هــر  امــام  و  می‌کشــیدند،  آتــش  بــه  را  خانه‌هــا  و 
زه بــا معاویــه و ســپاهیان  عراقیــان را بــه مقابلــه و مبــار
جنایتــکار او دعــوت می‌کــرد، عراقیــان بــر اثــر خســتگی 
ــد  ــی از خــود نشــان می‌دادن ــی حال از جنــگ، سســتی و ب
« شــبیخون  بــه شــهر »انبــار وهــای معاویــه  چنانکــه نیر
ســقوط   » »مصــر و  کردنــد  حملــه  »هیــت«  بــه  و  زدنــد 
کــرد و »بصــره« نزدیــک بــود ســقوط کنــد!. ایــن حمــات 
و  امــام  حــوزه حکومــت  اعمــاق  بــه  دشــمن  پــی  در پــی 
و  کــرد  متاثــر  بــه شــدت  را  امــام  عــراق،  مــردم  سســتی 
یــاد  فــراز  در  و  فرمــود  ایــراد  را  جهــاد  خطبــه  حضــرت 
شــده در بــالا از ایــن خطبــه، ایــن اصــل مهــم اجتماعــی 
زه بــا دشــمن را مطــرح کــرد کــه پیــش از  و قانــون مبــار
آن کــه دشــمن بــه ســراغ مســلمان‌ها بیایــد، آنهــا بایــد بــه 
دشــمن حملــه کننــد. امــام ایــن نامــوس جاویــد اجتماعــی 
را بیــان کــرد کــه هــر ملتــی کــه در اثــر سســتی و غفلــت یــا 
ــه دشــمن  ــه‌اش مــورد حمل ون خان تــرس و ضعــف در در
بــود. ذلــت و شکســت خواهــد  بــه  گیــرد محکــوم  قــرار 
در ایــن فــراز از خطبــه، امــام علیــه الســام بعد از ذکــر آن مقدّمه 
المقدمــه  ذی  وارد  پرمحتــوا،  و  پرمعنــا  بســیار  و  کوتــاه 
ز از پیامدهــای  وی یــک نمونــه بــار می‌شــود و انگشــت ر
شــوم تــرک جهــاد گذاشــته اســت. حضــرت، بــه اســتدلال 
وشــنی در ایــن بــاره پرداختــه، می‌فرمایــد: »به خدا  مهــم و ر
ون خانــه‌اش مــورد  ســوگند! هــر زمــان، قــوم و ملّتــی در در
هجــوم دشــمن قــرار گرفتــه، ذلیــل و خــوار شــده اســت«؛ 
ــوا(

ُ
لّ

َ
 ذ

َ
لّا إِ دَارِهِــمْ  ــرِ 

ْ
فِــی عُق ــطُّ 

َ
ق ــوْمٌ 

َ
ق ــزِيَ 

ُ
مَــا غ ــوَآلِله! 

َ
)ف

ون خانــه خــود، مــورد  آنهایــی کــه در در وشــن اســت  ر
وحیــه خــود را  تهاجــم دشــمن قــرار می‌گیرنــد، بــه آســانی ر

 ، از دســت داده و احســاس ضعــف می‌کننــد وهمیــن امــر
بــه شکســت آن‌هــا می‌انجامــد.

ــح  ، مهاجــم هیــچ گاه رعایــت حفــظ مصال از ســوی دیگــر
خانــه و کاشــانه و شــهر و دیــار قومــی را کــه مــورد هجــوم 
قــرار داده نمی‌کنــد، می‌زنــد و می‌کوبــد و ویــران می‌کنــد و 
پیــش می‌آیــد، ولــی صاحــب خانــه ناچــار اســت ایــن امــور 
را رعایــت کنــد، چــرا کــه ســرمایه‌های او را تشــکیل می‌دهــد 
و همیــن گونــه ملاحظــات، فعّالیــت آن‌ها را محــدود می‌کند 

و ای بســا منجــر بــه شکســت می‌شــود. 
هجــوم  مــورد  خــود  خانــه  در  جمعیّتــی  کــه  هنگامــی 
لای  لابــه  در  وکــودکان  زنــدان  فر و  ن  ز می‌گیــرد،  قــرار 
خــون  وا  پــر بــی  مهاجــم،  می‌گیرنــد.  قــرار  جنگجویــان 
مجبــور  خانــه  صاحــب  ولــی  می‌آیــد،  پیــش  و  یــزد  می‌ر
ــز  ــن امــر نی ــواده‌اش باشــد. ای اســت مراقــب ســامت خان

می‌کشــاند.  کنــدی  بــه  را  او  کار 
، دلیــل بــر شکســت  مجمــوع ایــن امــور و امــوری دیگــر
قومــی اســت کــه در خانــه خــود مــورد تهاجــم قــرار گیرنــد. 
وات اســامی، همیشــه )جــز در  بــه همیــن دلیــل، در غــز
بعضــی از مــوارد اســتثنایی کــه شــرایط خاصــی وجــود 
می‌شــد  داده  دســتور  احــزاب(  جنــگ  ماننــد  داشــته، 
کــه جنگجویــان بــه خــارج شــهر و بــه اســتقبال دشــمن 
ونــد. ســپس امــام علیــه الســام بــه عنــوان نتیجــه گیــری  بر
می‌فرمایــد: »امــا شــما هرکــدام، مســئولیّت را بــه گــردن 
دیگــری انداختیــد و دســت از یــاری یکدیگــر برداشــتید 
ــا آن کــه مــورد هجــوم پــی درپــی دشــمن واقــع شــدید و  ت
ــمْ  لْتُ

َ
ــمْ وَ تَخَاذ تَوَاکَلْتُ

َ
زمین‌هایتان از دســت رفــت«؛ )ف ســر

لْاوْطَــانُ(  تْ عَلَيْکُــمُ آلْغَــارَاتُ، وَ مُلِکَــتْ عَلَيْکُــمُ آ
َ
ــنّ

ُ
ــى ش

َ
حَتّ

علامــه محمــد تقــی جعفــری در شــرح ایــن خطبــه چنیــن 
خانــه‌ی  و  وطــن  بــه  دشــمن  هنگامیکــه  دارنــد:  بیانــی 
نصیــب  را  قطعــی  دو شکســت  بیــاورد،  هجــوم  مردمــی 
از  عبارتســت  اول  ســاخت: شکســت  خواهــد  مــردم  آن 



س  
قد

ع م
دفا

در 
ت 

انی
وح

ت ر
ارک

مش
ی 

ها
ش 

 ارز
ر و

 آثا
شر

ن ن
زما

سا

19

وهــا و محــو ســاختن موجودیــت آن  ومــار کــردن نیر تار
مــردم. شکســت دوم- ذلــت و پســتی کــه در آنــان بجــای 
خواهــد گذاشــت. تفاوتــی کــه ایــن دو شکســت بــا یکدیگــر 
دارنــد اینســت کــه ممکــن اســت قــدرت دفــاع مــردم در 
همــان موقــع یــا از پیــش، آمــاده‌ی کار باشــد و از تــار و 
وهــا و محــو ســاختن موجودیــت آن مــردم  مــار شــدن نیر
جلوگیــری نمایــد. ولــی شکســت دوم اجتنــاب ناپذیرتــر 
یــرا نشســتن و ناظــر  اولــی می‌باشــد، ز از  و شــکننده‌تر 
وهــا  حملــه بــه وطــن و خانــه بــودن، بــه متلاشــی کــردن نیر
و کشــتار مــردم قناعــت نمی‌کنــد، بلکــه منطقــه‌ی ممنوعــه 
ــز کــه می‌بایســت بــرای حفــظ آن،  شــخصیت مــردم را نی
پیشدســتی نمــوده عوامــل مزاحــم را برطــرف بســازد فتــح 
می‌شــود و شــخصیت شکســت می‌خــورد. ایــن شکســت 

وزی نمی‌توانــد جبــرای نمایــد.  را هیــچ پیــر

پیام‌های خطبه 27 از نگاه امام خامنه‌ای مدظله‌العالی
ــور ــات کش ــن واجب ی ــردی؛ از واجب‌تر ــق راهب ــداد عم امت
ایــن نــگاه وســیع جغرافیــای مقاومــت را از دســت ندهیــد؛ 
زی را از دســت ندهیــد. قناعــت نکنیــم بــه  ایــن نــگاه فرامــر
یَ قَــومٌ قَــطُّ فــی عُقــرِ دارهِِــم اِلّّا  منطقــه‌ی خودمــان: مــا غُــزِ
ذَلّــوا؛ ایــن حدیــث از معصومعلیــه السّــام اســت کــه آن کســانی 
آنهــا حملــه بشــود دچــار  کــه در خانــه نشســتند تــا بــه 
ذلّــت شــدند. ایــن جــوری نباشــد کــه یــک چهاردیــواری را 
انتخــاب کنیــم و دیگــر کارمــان بــه ایــن نباشــد کــه پشــت 
ایــن دیــوار چــه کســی اســت، چــه تهدیــدی وجــود دارد. 
زی، ایــن امتــداد عمــق راهبــردی  ایــن نــگاه وســیع فرامــر
یــن واجبــات کشــور هــم لازم‌تــر  گاهــی اوقــات از واجب‌تر
اســت کــه مــورد توجّــه قــرار بگیــرد کــه خیلی‌هــا متوجّــه 
بــه ایــن نیســتند، خیلی‌هــا توجّــه بــه ایــن ندارنــد. حــالا 
حــرف  دشــمن  نفــع  بــه  و  دارنــد  توجّــه  هــم  بعضی‌هــا 
می‌زننــد - ]مثــ اًمی‌گوینــد[ »نــه غــزّه، نــه لبنــان« - امّــا 
خیلی‌هــا هــم توجّــه ندارنــد؛ واقعیّــت ایــن اســت. ایــن نــگاه 

و وظایــف و  ــه‌ی وســیع جغرافیایــی کــه جــز ــه ایــن منطق ب
یــد در داخــل  و مســئولیت‌های ســپاه اســت، نگذار جــز

ســپاه تضعیــف بشــود. 1398/۰۷/10

بصیرت 
کســانی کــه ایــن بصیــرت را ندارنــد بــا خودشــان فکــر 
می‌کننــد کــه خــب اینجــا کجــا، مثــ اًحلــب کجــا، ســوریه 
ویــم آنجــا مثــ اًکــه چــه؟ ایــن در اثــر  کجــا! مــا حــالا بر
بــه  یــب  قر علیه‌السّــام[  علــی  اســت. ]حضــرت  بی‌بصیرتــی 
ایــن عبــارت فرمــود کــه -حــالا عبــارت درســت شــاید یــادم 
لّــوا« نبایــد 

َ
 ذ

ّ
لّا ــومٌ فــی عُقــرِ دَارِهِــم اِ

َ
ــزِیَ ق

ُ
نیایــد- »مَــا غ

منتظــر مانــد کــه دشــمن بیایــد در خانــه‌ی آدم، بعــد آدم 
زهــای  بــه فکــر دفــاع از خانــه بیفتــد. دشــمن را بایــد در مر
اســامی  جمهــوری  افتخــار  کــرد.  ســرکوب  خــودش 
یــم  ژ ر زهــای  مر مجــاورت  در  مــا  کــه  اســت  ایــن  وز  امــر
وهــای خودمان یا  یــم؛ ]حالا یــا[ نیر و دار صهیونیســتی نیــر
وهــای امل.  وهــای مقاومــت یــا نیر وهــای حــزب‌الله یــا نیر نیر
اینکــه اینهــا این‌قــدر ناراضی‌انــد و می‌گوینــد جمهــوری 
اســامی چــرا دخالــت می‌کنــد، به‌خاطــر ایــن اســت. مــا 
یــم. ایــن بــرای اســام  و دار وز آنجــا، بالاســر اینهــا نیــر امــر
رگــی اســت.  ــی افتخــار بز ــوری اســامی خیل ــرای جمه و ب
بــه  و  عــراق  در  یــا  ســوریه  در  رفتنــد  کــه  جوان‌هایــی 
شــهادت رســیدند،  ایــن بصیــرت را داشــتند، می‌فهمیدنــد 
کــه دارنــد چــه‌کار می‌کننــد. یــک عــدّه اینجــا در خانــه 
ــه چیســت؛ ایــن بچّه‌هــا  ــد کــه قضیّ نشســته‌اند نمی‌فهمن

قضیّــه را فهمیدنــد و رفتنــد دفــاع کننــد. 1397/۱۲/22

استحکام داخلی نظام
یــکا، مســتحکم کردن  عــاج صحیــح در مقابــل تجــاوز امر
ســاخت داخلــی نظــام اســت. نظامــی کــه حقیقتــاً متّکــی 
ون  بــه مــردم اســت و مــردم از آن دفــاع می‌کننــد، در در
خــودش مســتحکم اســت. رخنه‌هــای گوناگونــی کــه بــه 

کاشـــفان
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و هیــچ  یــک نظــام صدمــه می‌زنــد، بســته شــده اســت 
قدرتــی نمی‌توانــد ایــن نظــام را از بیــن ببــرد. مــا می‌توانیــم 
وز  ســاخت داخلــی را مســتحکم کنیــم؛ همان‌طــور کــه امــر

هــم بحمــدالَلَّهّ مســتحکم اســت. 1382/2/22

غفلت از دشمن
غالباً کشــورها و جوامع از ندانســتن موقعیت و نشــناختن 
فرصــت، ضربــه می‌خورنــد. وقتــی دشــمنی کمیــن می‌گیرد 
و مــا نمی‌دانیــم کــه او کمیــن گرفتــه اســت، نمی‌شناســیم؛ 
ود و بهنــگام  یــا اگــر چنانچــه اطــاع پیــدا کردیــم، عــاج را ز

یــم.  ارائــه نمی‌دهیــم؛ آن وقــت ضربــه می‌خور
یــز اینجــا گفتنــد. گفتنــد  جملــه‌ی خوبــی را ایــن بــرادر عز
خانــه  از  مــا  را  زمنــده  ر ایــن  اگــر  می‌گفتنــد  خانواده‌هــا 
ون نفرســتیم، فــردا دشــمن دم در خانــه می‌آیــد، بایــد  بیــر
بجنگیــم. ایــن خیلــی نکتــه‌ی مهمــی اســت؛ ایــن همــان 
نکتــه‌ای اســت کــه امیرالمؤمنیــن علیه‌السّــام فرمــود: هــر 
جماعتــی کــه در داخــل خانــه‌ی خودشــان مــورد تهاجــم 
دشــمن قــرار بگیرنــد، غفلــت کننــد از ایــن کــه دشــمن 
مغلــوب  خــورد،  خواهنــد  شکســت  اینهــا  می‌آیــد،  دارد 
خواهنــد شــد. دشــمن را از دور بایــد دیــد، از دور بایــد 
وز آن کســانی کــه  شــناخت؛ ایــن غفلتــی بــود کــه آن ر

1 . منابع:   پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ج 2، ص: 156-134    - کتاب شرح علامه جعفری بر نهج البلاغة خطبه 27
	

بایــد می‌دیدنــد، ندیدنــد. در تهــران هــی گفتــه می‌شــد و 
خبــر می‌رســید کــه در منطقــه‌ی کرمانشــاه، در منطقــه‌ی 
ایــام - بیشــتر در ایــن مناطــق - دشــمن مشــغول آرایــش 
نظامــی اســت. آنجــا کــه گفتــه می‌شــد، سیاســیونی کــه 
نــه،  می‌گفتنــد  می‌کردنــد؛  انــکار  بودنــد،  کار  مســئول 
چنیــن خبــری نیســت. تــا وقتــی تهــران را بمبــاران کردنــد. 
وز ۳۱ شــهریور ۵۹ جنــگ در واقــع آغــاز نشــد - آن  در ر
وع شــده  وز تهــران بمبــاران شــد - جنــگ از پیــش شــر ر
وز در رأس کار بودنــد -  بــود. اگــر مســئولانی کــه آن ر
همــان کســانی کــه بعــد هــم نشــان دادنــد لیاقــت اداره‌ی 
می‌دادنــد  تشــخیص  می‌فهمیدنــد،   - ندارنــد  را  کشــور 
آنجــور  بــالا می‌بردنــد، نــه خرمشــهر  را  آمادگــی خــود  و 
از  نــه برخــی  آنجــور می‌شــد،  نــه قصرشــیرین  می‌شــد، 
زی.  آن غفلــت اولیــه موجــب شــد کــه  مناطــق دیگــر مــر
بــر ایــن منطقــه و منطقــه‌ی خوزســتان، آنطــوری کــه مــن 
در برهــه‌ی کوتاهــی از نزدیــک مشــاهده کــردم، آنچنــان 
فضــای غم‌آلــودی حاکــم شــود کــه بعضــی از مناظــر آن 
را کــه مــن از نزدیــک دیــدم، نمی‌توانــم فرامــوش کنــم. کار 
وقتــی دســت مــردم باشــد، وقتــی اســتعدادهای مردمــی 
عرصــه  وارد  کــه  کنــد  پیــدا  میــدان  مردمــی  حضــور  و 
1  .1391/۰۷/21 نمی‌آیــد.  پیــش  غفلت‌هــا  ایــن  شــود، 
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نوآوری‌های فقهی در جهاد اسلامی 
حضــرت آیــت‌الله العظمــی خامنــه‌ای بحــث »جهــاد« را بــه عنــوان موضــوع درس 
خــارج فقــه خــود در ســال‌های ۶۹ تــا ۷۳ شمســی برگزیدنــد و حاصــل آن، در کتاب 
»ثــاث رســائل فــی الجهــاد« ذیــل ســه مقالــه »امــان«، »الصابئــة« و »المهادنــة« 

منتشــر شــده اســت. 
، حضرت آیت الله عبّاس کعبی استاد سطوح عالی حوزه‌ی علمیه قم و  و از این ر
عضو مجلس خبرگان رهبری، به تشریح روش اجتهادی حضرت آیت‌الله العظمی 
خامنه‌ای در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد« پرداخته است که به قسمتی از آن در 

این شماره  اشاره خواهیم کرد .

ه
ّ
استاد آیت الله عباس کعبی دامَ عزٌ

روش شناسی اجتهادی رهبر معـظم انقلاب        

در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«

کاشـــفان
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زه!  فرهنگ حاکم بر مبحث »جهاد« تقیه بود، نه مبار
در بــاب موضــوع اصلــی ایــن نشســت کــه روش‌شناســی 
وری بــر تــراث فقهــی  رهبــر معظّــم انقــاب اســت، ابتــدا مــر
شیعه در این باب داشته باشیم: فقهای پیشین -تا قبل 
وعــات  وزی انقــاب اســامی- بســیار محــدود بــه فر از پیــر
بــر  مشــهور  به‌خصــوص  و  پرداخته‌انــد  جهــاد  مبحــث 
ایــن عقیــده بودنــد کــه جهــاد ابتدایــی جایــز نیســت و بــه 
یــح و مســتقیم امــام معصــوم علیه‌الســام نیــاز دارد.  اذن صر
جهــاد،  فقهــی  مباحــث  بــر  حاکــم  فرهنــگ  همچنانکــه 
زه. تــا آنجــا  فرهنــگ تقیــه بــوده اســت، نــه فرهنــگ مبــار
از  پیــش  زات  مبــار در  کــه  کســانی  حتــی  چه‌بســا  کــه 
هــم  تخطئــه  فقهــی  منظــر  از  داشــتند،  شــرکت  انقــاب 
زه‌ی سیاســی  ــار ــر جــواز مب ــور بودنــد ب می‌شــدند و مجب
بــا هــدف انقــاب اســامی، اســتدلال فقهــی بیاورنــد! امــا 
فقهــی  مکتــب  محصــول  کــه  انقــاب  وزی  پیــر از  پــس 
عرصــه  ایــن  در  تحوّلــی  بــود،  راحــل  امــام  زاتــی  مبار و 
به‌وجــود آمــد و باعــث احیــای فقــه حکومتــی و خیلــی از 
مباحــث فقهــی گردیــد کــه قبــ اًمهجــور واقــع شــده بودنــد. 

اهمّیت نوآوری فقهی در باب جهاد
آغــاز  بــا  به‌خصــوص  و  اســامی  انقــاب  از  پــس  امــا 
و  جهــاد  فرهنــگ  شکوفاشــدنِ  و  مقــدّس  دفــاع  دوران 
ایثارگــری، ایــن شــرایط باعــث شــد بازخوانــی ایــن بــاب 
ورت بیشــتری پیــدا  فقهــی بــا نگــرش عمیــق علمــی ضــر
کنــد و رهبــر معظّــم انقــاب پیشــگامِ ایــن نهضــت علمــی 
بودنــد. لــذا اصــل اینکــه رهبــر معظّــم انقــاب ابتــکارات و 
وشــمندِ فقهــی وارد ایــن عرصــه  نوآوری‌هــای عمیــق و ر
شــدند، خــودش یکــی از وجــوه امتیــاز مباحــث ایشــان 
وشــن می‌شــود کــه  اســت. اهمّیــت ایــن موضــوع زمانــی ر
توجّــه کنیــم کــه اگــر کســی بخواهــد در بابــی از ابــواب فقه، 
مبتنــی بــر تــراث پیشــین بحــث کنــد، کارش از نظــر علمــی 
چنــدان مشــکل نیســت. امــا پیشــگامی در مباحــث فقهــی، 

بخصــوص وقتــی کــه همــراه بــا ابتــکار و ابــداع و نــورآوری 
یــرا فقیهــی کــه بخواهــد  باشــد، کار ســاده‌ای نیســت. ز
بــا  را در عرصــه‌ی حکومــت و متناســب  مســائل فقهــی 
زمانــه مطــرح کنــد، نیــاز بــه تحقیــق و مطالعــه‌ی گســترده، 
رســی همــه‌ی اقــوال پیشــینیان، تأمّــل در موضوعــات  بر
زمــان  اختصــاص  و  ویــژه  فقهــی  دقت‌هــای   ، معاصــر
و  وهــش  پژ ســال‌ها  دلیــل  بــه  نیــز  بنــده  و  دارد  یــادی  ز
مطالعــه‌ی همــه‌ی کتــب و آثــاری کــه فقهــای پیشــین در 
ایــن بــاب نوشــته‌اند، اهمّیــت ایــن مســأله را کامــ اًدرک 
می‌کنــم و لــذا پیشــنهاد أکیــد می‌کنــم کــه دفتــر حفــظ و 
آثــار معظّمٌ‌لــه بــا ملاحظــه‌ی اولویت‌هــا و مســائل  نشــر 
همچــون  را  مباحــث  ایــن  کامــل  متــن  اســام،  جهــان 
درســنامه‌ی غنــاء و موســیقی منتشــر کننــد تــا ابداعــات 
گــردد.  وشــن  ر بــاب  ایــن  در  ایشــان  نوآوری‌هــای  و 

 
وش‌شــناختی؛ جمــع ســالم میــان »اصالــت«  کلّیــاتِ ر

و »تجدیــد«
ــه ایشــان 

ّ
وش تفق یــس خارج‌فقــه و ر وش تدر دربــاره‌ی ر

چنــد نکتــه‌ی کلــی قابــل توجّــه اســت: 
بــر روش‌شناســی اجتهــادی  فقــه: اصــول کلّــی حاکــم 
رهبــر معظّــم انقــاب در کتــاب »ثــاث رســائل فــی الجهــاد« 
فقــه جواهــری اســت. امــا همان‌طــور کــه گفتــه شــد، ایشــان 
اکتفــاء  جواهرالــکلام  کتــاب  بــه  صرفــاً  کتــاب  ایــن  در 
نکرده‌انــد؛ بلکــه کتاب‌هایــی کــه مرحــوم صاحــب جواهــر 
از آن‌هــا اســتفاده کــرده و حتــی کتاب‌هــای قدیمی‌تــری که 
اســاتید صاحــب جواهــر از آن‌هــا بهــره برده‌انــد هــم بســیار 
از جملــه کتاب‌هــای  بــوده اســت.  ایشــان  توجّــه  مــورد 
مهمــی همچــون: ریاض المســائل، کشــف الغطاء، مســتند 
تذکــرة،  منتهَی‌المطلــب،  کشــفُ‌اللثام،  نراقــی،  مرحــوم 

المبســوط، الخــاف و غیــره. 
اصــول‌: از لحــاظ مبانــی اصولــی هــم بایــد توجــه داشــت 
در  امــا  ندارنــد،  مجزّایــی  اصول‌فقــه  درس  گرچــه  کــه 
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مباحــث فقهــی هــر زمــان کــه اســتنباط مســأله متوقّــف 
ــی بــوده، آن مســأله را مطــرح کــرده  بــر یــک مبنــای اصول
ــا تســلّط کامــل دیــدگاه‌ خــود را در آن مبحــث تبییــن  و ب
یــق می‌تــوان بــه تبحّــر اصولــی  می‌کنــد؛ و از همیــن طر
ایشــان نیــز پــی بــرد. همچنان‌کــه در همیــن کتــاب »ثــاث 
رســائل فــی الجهــاد« هــم، فهرســت فوائــد اصولــی ارائــه 
ســال‌های  در  ایشــان  کــه  نمانــد  ناگفتــه  اســت.  شــده 
قبــل انقــاب، از مدرّســان برجســته‌ی رســائل و کفایــه 
در مشــهد بوده‌انــد و در قــم هــم ایشــان ســال‌ها شــاگرد 
خصوصــی آیــت‌الله العظمــی شــیخ مرتضــی حائــری در 

بوده‌انــد.  اصول‌فقــه  درس 

رجــال: همچنیــن نکتــه‌ی دیگــر دربــاره‌ی روش ایشــان، 
مناقشــات رجالــی اســت. چراکــه ایشــان مکتــب رجالــی 
ایــن مبانــی رجالــی بســیار  بــه  خاصّــی دارنــد و نســبت 
حسّــاس هســتند. ایشــان براســاس مبانــی رجالی‌شــان، 
وایــات  ر توثیــق  و  تصحیــح  بــرای  تــاش  بــر  را  اصــل 
می‌گذارنــد. بــه عنــوان مثــال مبنایــی ارائــه می‌دهنــد بــرای 
رگ آن‌هــا کــه علی‌بن‌ابی‌حمــزة  وایــات واقفیــه و بــز توثیــق ر
البطائنــی اســت. البتــه ایــن را هــم بــر اســاس مبانــی متقــن 
یــات »تعویض  رجالــی اقــدام می‌کننــد؛ چــرا که یکــی از نظر
ســند« اســت کــه از ایــن طریــق یــک قرینــه‌ی عامّــه بــرای 

وایات‌شــان اقامــه می‌شــود.  تصحیــح ر

بســیاری  بهــره‌ی  یــم  کر قــرآن  آیــات  از  ایشــان  درایــه: 
وشــنی از آیــات ارائــه می‌کننــد.  می‌برنــد و تفســیر خیلــی ر
وایــات  در احادیــث هــم بســیار اهمّیــت می‌دهنــد کــه از ر
رســی‌های  فهم مســتقیمی داشــته باشــند. همچنانکه به بر
ســندی و دلالی و ابعاد دیگرِ مســأله نیز توجه دارند. یکی 
از نــکات برجســته‌ی ایشــان در فهــم نصــوص دینــی ایــن 
اســت کــه معظّمٌ‌لــه توجّــه ویــژه‌ای بــه اصطلاح‌شناســی 
دارنــد و در پژوهش‌هایشــان معمــولاً بــر همــه‌ی کتاب‌هــای 

تــاش  اوّل  وهلــه‌ی  در  و  دارنــد  اشــراف  لغــوی  مهــمّ 
می‌کننــد تــا میــان معنــای لغــوی و اصطلاحــی جمــع کننــد. 

می‌شــود  مطــرح  پرسشــی  گاهــی  فقاهتــی:  مکتــب 
بــر اینکــه »بیــن روش‌هــای دو مکتــب فقهــی قــم  مبنــی 
کــدام  از  متأثّــر  بیشــتر  انقــاب  معظّــم  رهبــر  نجــف،  و 
مکتــب اســت؟« البتــه به‌عقیــده‌ی بنــده، ایــن نــوع تفکیــک 
میــان دو مکتــب فقهــی چنــدان صحیــح نیســت؛ لیکــن 
ممتــاز  ویژگــی  کــه  یــم  بپذیر را  دیــدگاه مشــهور  آن  اگــر 
و  مســأله  گوناگــونِ  اقــوال  نقــد  و  »بیــان  را  قــم  مکتــب 
بــه  ایشــان  گفته‌انــد،  فقهــی«  مســأله‌ی  تاریخــی  تتبّــع 
ایــن نکتــه بســیار مقیــد و پایبنــد هســتند؛ امّــا بــا توجّــه 
بــه تمایــزات روش‌شــناختی رهبــر معظّــم انقــاب بــا هــر 
یــک از دو مکتــب، نمی‌تــوان معظّمٌ‌لــه را بــه یــک مکتــب 
فهــم  بــه  ایشــان همچنیــن نســبت  خــاصّ نســبت داد. 
فقهــای متقــدّم و توجیــه دیدگاه‌هایشــان بســیار حسّــاس 
فتوائیــه احتیــاط  بــه شــهرت  اینکــه نســبت  اســت. کمــا 
آن  از  می‌کننــد  ســعی  حتی‌الامــکان  و  دارنــد  ویــژه‌ای 
ــاً حضــرت آیــت‌الله خامنه‌ایمدّظلّه‌العالــی  عــدول نکننــد. نهایت
بیــن »اصالــت« و »تجدیــد« و میــان »فقــه ســنّتی« و »فقــه 
حکومتــی و زعامتــی« بــا شــیوه‌های خاصّــی کــه دارنــد، 
تجمیــع کرده‌انــد کــه بــا تأمّــل در مباحــث ایشــان می‌تــوان 
انســجام و نظــام‌واره‌ی مســتحکمی را مشــاهده نمــود. 

ایشــان  فقهــی،  تبحّــر  علاوه‌بــر  موضوع‌شناســی: 
چــرا  دارد؛  خاصّــی  تبحّــر  نیــز  »موضوع‌شناســی«  در 
را  احــکام  قــاتِ 

َ
متعلّ و  فقهــی  مســائل  موضوعــاتِ  کــه 

یــت  الزامــات مدیر از دولــت،  کــه  بــا شــناختی  متناســب 
دولتــی و کشــورداری و شــرایط تحــولات جهانــی دارنــد، 
فهــم می‌کننــد و تــاش می‌کننــد حکــم ایــن موضوعــات 
وایــات،  محدَثــه را بــه شــکل مســتقیم و بــدون تحمیــل بــر ر
نماینــد. اساســاً خصوصیــت مباحــث فقهــی  اســتنباط 

کاشـــفان
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و  جهــاد  کتــاب  در  به‌خصــوص  انقــاب  معظّــم  رهبــر 
ویکــرد غالــب فقهــاء کــه  امثالــش ایــن اســت کــه برخــاف ر
نگــرش فردمحــور را مــورد توجّــه قــرار می‌دهنــد، مســأله‌ی 
تــاش  و  اســت  حکومت‌محــور  فقــهِ  معظّمٌ‌لــه  اصلــی 
می‌کننــد در اســتنباطات خویــش، تکلیــف دولــت اســامی 
و امّــت اســامی و برنامه‌هــا و مأموریت‌هــای کلان دولــت 

وشــن نماینــد.  اســامی بــرای ســعادت بشــر را ر
روش تدریــس ایشــان نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا 
مســأله را مطــرح می‌کنــد و ســپس اقــوال مســأله را تبییــن 
رســی و نقد اقوال می‌پردازد و  می‌کند. در قدم بعدی به بر
نهایتــاً بــر اســاس ادلّه‌ی اربعه قول مختــار را بیان می‌کند. 

نوآوری‌های اجتهادی در باب جهاد
العظمــی  آیــت‌الله  ابداعــات  یــن  مهم‌تر بخواهیــم  اگــر 
خامنــه‌ای مدظله‌العالــی در کتــاب »ثــاث رســائل فــی الجهــاد« 

را بشــماریم، بــه اختصــار چنیــن می‌تــوان گفــت: 

یف فقهی جهاد : فقهای پیشــین غالباً  1. نوآوری در تعر
دو تعریــف مشــهور بــرای مفهــوم »جهــاد« ارائــه کرده‌انــد 
کــه در هــر دو تعریــف، »نبــرد نظامــی« محــور قــرار گرفتــه 
اســتنباط  اســاس  بــر  انقــاب  معظّــم  رهبــر  امــا  اســت، 
وایــی داشــته‌اند، تعریــف  عمیقــی کــه از ادلــه‌ی قرآنــی و ر
جامع‌تــری از ایــن مفهــوم ارائه کرده و جهــاد را اعمّ از قتال 
می‌داننــد. نکتــه دیگــر اینکــه ایشــان اصطــاح »جهــاد« را 
دارای »حقیقتِ شــرعی یا متشــرّعی« می‌دانند و معتقدند 
فقهــای  عمــوم  تصــوّر  –برخــاف  اصطــاح  ایــن  کــه 
اســت.  مقــدّس  شــرع  ابداعــات  از  برخاســته  پیشــین- 
وهــش لغــوی بســیار گســترده‌ای  ایشــان در ایــن زمینــه پژ
کرده‌انــد و حاصــل آن را در دروس خــود ارائــه کرده‌انــد.

 
ایــن  خــود  جهــاد:  رکنــی  مؤلفه‌هــای  در  نــوآوری   .2
»جهــاد«  اساســی  عناصــر  در  نــوآوری  باعــث  یــف  تعر

گردیــده اســت. لــذا معظّم‌لــه عناصــر اساســی جهــاد را 
چنیــن شمرده‌اســت: ۱. تولیــد و بــه کارگیــری قــدرت. ۲. 
اِعمــال ایــن قــدرت در جهــت تحقــق مصالــح کلــی اســام 
و امــت اســامی و دفــع مفاســد )فــی ســبیل الله( ۳. اِعمــال 
قــدرت در تقابــل بــا دشــمن باشــد. ۴. باعــث غلبــه بــر 
و  باشــد؛  دشــمن  ازبین‌بــردن  یــا  و  تضعیــف  دشــمن، 
جهــاد  مهــم  عناصــر  از  یکــی  بنابرایــن دشمن‌شناســی 
اســت. ۵. بایــد تحــت امــر فقیــهِ مدیــرِ مدبّــر عاقــلِ باتقــوا 

در عصــر غیبــت صــورت بگیــرد. 

۳. نـوآوری در دسـته‌بندی اقسـام جهـاد: یکـی دیگـر از 
ابداعـات رهبـر معظّـم انقالب در مبحـث جهـاد نـوآوری در 
دسـته‌بندی اقسـام جهـاد اسـت. برخالف مشـهور فقهـا 
کـه جهـاد را بـه ابتدایـی و دفاعـی تقسـیم می‌کنند، ایشـان 
معتقـد اسـت کـه این تقسـیم‌بندی متعلق به فقهاء اسـت، 
از ادلـه‌ی شـرعی؛ بـه همیـن دلیـل  نـه مسـتقیماً برگرفتـه 
ایشان مستند به ادلّه حیثیات متعدّدی برای جهاد مطرح 
کـرده و حـدود ۶ تقسـیم‌بندی جدیـد بـرای جهـاد مطـرح 
دسـته‌بندی‌های  در  تحـوّل  ایجـاد  بنابرایـن  می‌کننـد. 
اجتهـاد  در  رهبـری  ابتـکارات  از  دیگـر  یکـی  نیـز  فقهـی 
دارد.  مجتهـد  نهایـی  فتـوای  در  مهمّـی  تأثیـر  کـه  اسـت 

۴. نوآوری در مفهوم »دشـمن« از نظر فقهی: در کتب 
بُغـاة«  و  اهل‌کتـاب  و  »مشـرکان  همـواره  پیشـین  فقهـی 
به‌عنـوان دشـمن معرّفـی شـده‌اند، اما رهبر معظّـم انقلاب 
ق جهاد« 

َ
بر اساس ادله‌ی فقهی نوآوری ویژه‌ای در »متعلّ

»طاغـوتِ  جهـاد  ـق 
َ
متعلّ ایشـان  نظـر  از  کـه  چـرا  دارنـد. 

مُحـارب« اسـت و در ایـن جهـت، میـان کافـر و مسـلمان 
هـم تفاوتـی نیسـت. لـذا رهبـری معظّـم بـا طـرح ایـن مسـأله 
کـه آیـا ریشـه‌ی جهاد کفر اسـت یـا محاربه؟ گزینـه‌ی دوم 
ـل هسـتند بـه 

َ
یـرا همـه‌ی آیـات جهـاد معلّ را قائـل اسـت. ز

عنوان طاغوت و ظلم و افسـاد و اسـتکبار و امثال این‌ها. 
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یـم:  ۱-۴. در جهـاد بایـد ابتـکار عمـل را بـه دسـت بگیر
کـه  مشـهور  انـگاره‌ی  ایـن  نفـی  بـا  انقالب  معظّـم  رهبـر 
»به‌وسـیله‌ی جهـاد می‌خواهیـم کفـر را‌ بـا شمشـیر از بیـن 
ببریـم«، معتقـد اسـت کـه هـدف اصلـی جهـاد، ایـن اسـت 
یـم و ایـن غیـر از  کـه موانـع پیشـرفت اسالم را از بیـن ببر
جهاد دفاعی اسـت. زیرا در جهاد دفاعی شـما مورد حمله 
و دسـت  قـرار می‌گیـرد، و ایـن یعنـی انفعـال! یعنی دسـت ر
یـم و منتظـر باشـیم تـا دشـمن چـه اقدامـی کنـد و ما  بگذار
عکس‌العملـی نشـان دهیـم. امـا جهـادِ مصطلـح فقهـی از 
نظـر ایشـان ایـن اسـت کـه شـما ابتـکار عمـل را بـه دسـت 
ویـج و حاکـم کنید. لذا  یـد و می‌خواهیـد اسالم را تر می‌گیر
جهـاد در واقـع وسـیله و ابـزاری اسـت بـرای نشـر اسالم؛ 
–همچنان‌کـه انـگاره‌ی معـروف  امـا نـه بدین‌صـورت کـه 
یـم  از جهـاد ابتدایـی اسـت- شمشـیر را بالاسـر کفّـار بگیر
می‌شـوی!  کشـته  وگرنـه  شـو  مسـلمان  کـه  بگوییـم  و 
 » ۲-۴. جهـــاد اصلـــی و حقیقـــی بـــا »حاکمیـــت‌ کفـــر
اســـت، نـــه افـــراد کافـــر : نکتـــه‌ی مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت 
خامنـــه‌ای  العظمـــی  آیـــت‌الله  فقهـــی  آرای  برمبنـــای  کـــه 
آن‌هـــا جهـــاد  بـــا  بایـــد  کـــه  ، دشـــمنان اصلـــی  مدظله‌العالـــی 

فـــی  إفســـاد  ســـردمداران  و  کفـــر  حاکمیت‌هـــای  کـــرد، 
در  مـــا  مقابـــل  طـــرف  رهبـــری  نظـــر  از  الأرض هســـتند. 
جهـــاد فی‌ســـبیل‌الله، طاغـــوت، ظالـــم، فاســـد و مفســـد و 
جنایـــت‌کار اســـت. کســـانی‌اند کـــه مانـــع نشـــر توحیدنـــد. 
رگ جهـــاد فـــی ســـبیل الله »الدعـــوة الـــی  یـــرا هـــدف بـــز ز
بـــه  وزی نزدیـــک  الله« اســـت و ایشـــان در فارســـی امـــر
می‌کننـــد.  ترجمـــه  زه«  »مبـــار بـــه  را  جهـــاد  معنـــا،  آن 

۵. نــوآوری در کیفیــت جهــاد: »دعــوت بــه خــدا« اصــل 
راهبــردی سیاســت خارجــی

البتــه در ایــن زمینــه مســائل و پرســش‌هایی قابل‌طــرح 
اســت کــه معظّمٌ‌لــه در مباحــث مبســوط خویــش بــه همــه 
»شــرایط  نمونــه  عنــوان  بــه  اســت.  داده  پاســخ  آن‌هــا 

اســت.  جدیــد  مختصّــات  و  یــف  تعر ایــن  بــا  جهــاد« 
طبــق فتــوای رهبــری معظّــم، البتــه جهــاد شــرایطی دارد، 
شــرط اولــش »الدعــوة الــی الله« اســت کــه بحــث اســت: 
دعــوت اجمالــی یــا تفصیلــی؟ یعنــی همیــن کــه بگوییــم 
مســلمان شــوید و اســام خــوب اســت، کافــی اســت و 
اگــر نشــدند بایــد بــا آن‌هــا بجنگیــم یــا اینکــه مقصــود 
ایــن دوّمــی اســت.  تبلیــغ فرهنگــی اســت؟ نظــر رهبــری 
سَــبیلِ  إلــی  »اُدعُ  شــریفه‌ی  آیــه‌ی  طبــق  بایــد  یعنــی 
بِالّتــی  الحَسَــنة و جادِلهُــم  المَوعِظَــةِ  بِالحِکمَــة و  ــکَ  رَبِّ
زه‌ی فرهنگــی کنیــم، ولــو  هِــی أحســن« بــا دشــمن مبــار
زه‌ای ســالیان متمــادی طــول بکشــد.  اینکــه چنیــن مبــار
ود کــه اتمــام حجّــت شــود و  امــا بایــد تــا آنجــا پیــش بــر
یــارت اربعیــن دربــاره  إعــذار ایجــاد شــود. همچنانکــه در ز
رَ 

َ
»فأعــذ می‌خوانیــم  علیه‌الســام  الحســین  اباعبــدالله 

اصــول  از  یکــی  لــذا  صــح...«. 
ُ
النّ مَنَــحَ  و  الدعــاء  فــی 

»دعــوت  بایــد  اســامی  دولــت  خارجــی  سیاســت  مهــمّ 
 » نهی‌ازمنکــر و  »امربه‌معــروف  یــرا  ز باشــد.  خــدا«  بــه 
بــه  »دعــوت  و  اســت  داخلــی  سیاســت  اصــول  جــزء 
سیاســت  بــرای  راهبــردی  و  کلان  اصــل  یــک  خــدا« 
خارجــی. البتــه یــک دعــوتِ فرهنگــی اســت؛ نــه نظامــی. 

آنچــه بیــان شــد،  بنابــر  نــوآوری در مراتــب جهــاد:   .۶
وشــن می‌شــود کــه طبــق دیــدگاه رهبــر معظّــم انقــاب  ر
مدظله‌العالــی  »جهــاد ابــزار اســت، نــه هــدف«، و بر این اســاس، 

جهــاد مراتبــی دارد کــه پــس از فعّالیــت فرهنگــی، »حمایــت 
و  عبــادی  فرهنگــی،  خدمــت  و  جهــان  مســتضعفینِ  از 
اجتماعــی بــه آن‌هــا از بــاب تألیــف قلــوب« مرتبــه‌ی دوم 
ومیــن تــا  جهــاد اســت و »کمــک بــه مســتضعفین و محر
خودشــان بــر علیــه طاغــوت کافــر اقــدام کننــد« رتبــه‌ی 
ســوم جهــاد عنوان می‌شــود. نهایتــاً آخرین مرتبــه‌ی جهاد 
زه‌ی مســلّحانه  کــه تحقّــق آن هــم شــرایطی دارد »مبــار
اول( بخــش  )پایــان  اســت.  دعــوت«  مانــعِ  رفــع  بــرای 

کاشـــفان
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مدافعان  نهضـت
تردیدی نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول 

تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر 
حملات و انحرافات و کجروی ها بوده اند. 
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        مبانی رهبری 
امام خمینی        
  در انقلاب اسلامی  

رحمت الله
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اســامی  جمهــوری  گــذار  بنیــان  خمینیرحمة‌الله‌علیــه  امــام 
ایــران رهبــری خــود را بــر اصــول و مبانــی نــاب اســامی 
پایــه گــذاری کردنــد. ایشــان پــس از فراگیــری تعالیــم نــاب 
زات مصلحــان پیــش از  ــار اســامی و کســب تجربــه از مب
خــود و توجــه بــه علــت موفقیت‌هــا و ناکامی‌هــا و شــناخت 
نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا، اهــداف و برنامه‌هــای خــود را 
بــر اصولــی اســتوار ســاخت کــه کمتــر کســی می‌توانســت 
آن ویژگــی و اصــول را هماهنــگ بــا هــم در خــود جمــع 
ایــران اســامی  وزی شــکوهمند  بــه پیــر کنــد در نتیجــه 
حاضــر  قــرن  در  اســام  مجــدد  احیــای  خصوصــاً  و 
انجامیــد بــا ایــن تفاســیر اصــول رهبــری امــام خمینــی 

یــر می‌باشــد. رحمة‌الله‌علیــه بــه شــرح ز

خدامحــوری : اولیــن نــدای جــان بخــش امــام خمینــی 
رحمة‌الله‌علیــه نــدای فطــرت و آزادی اســت کــه آدمــی را از یــوغ 

غیــر جــدا ســاخته و بــه حقیقــت رهنمــون می‌ســازد. آزادی 
وی  ز آر ون متمــادی  خواهانــی کــه ســالیان ســال در قــر
پاســخ دادن بــه فطــرت پــاک خــود را داشــتند ایــن حقیقــت 
را از زبــان حکیمــی شــنیده و بــه آن لبیک گفتند تا حماســه 
حســینی دیگــری خلــق کننــد و از بنــد شــهوت پرســتان 
پلیــد آزاد گردنــد. خدامحــوری منشــأ و مبــدأ همــه اصولــی 
اســت کــه رهبــران الهــی جامعــه خــود را مبتنــی بــر آن نظــام 
بخشــیده و بــه آن مقصــد متعالــی هدایــت می‌کننــد. ایــن 
اصلی اســت که دیگر اصول از آن مشــتق گردیده اســت 
یــرا جامعــه‌ای دینــی اســت کــه بــر محــور خــدا اســتوار  ز
اســت؛ کــه ســبب ایجــاد جهــان بینــی جدیــدی اســت امــام 
رحمة‌الله‌علیــه محــور و مــدار همــه امــور را خــدا می‌دانســت و 

همــه اهــداف وی بــر آن متمرکــز بــود امــام خمینــی رحمة‌الله‌علیــه 
آیــه ۴۶ ســوره مبارکــه ســبا معتقــد بودنــد  راســتای  در 
انجــام هــر کاری فقــط بایــد بــرای خــدا باشــد، فقــط بــرای 
خــدا قــدم برداشــت، اگــر در ایــن راه یــک جماعــت همراهی 
کننــد بهتــر و اولــی اســت، وگرنــه در صــورت عــدم همراهــی 
و بایســت در مقابــل ظلــم و  نبایــد ســکوت کــرد  مــردم 

ــام بــرای خداونــد را  ــه قی بیدادگــری ایســتاد. امــام رحمة‌الله‌علی
تنهــا راه اصــاح جهــان می‌داننــد؛ همچنیــن ایشــان عامــل 
وزی را قیــام بــرای منافــع شــخصی می‌داننــد امــام  تیــره ر
از ابتــدا همــه کارهــا را بــرای خــدا می‌دانســت و بــرای غیــر 
او وجــود مســتقلی قائــل نبــود بــه نــام خــدا و اتــکال، او 
موفقیــت  رمــز  می‌رســاند.  انجــام  بــه  و  وع  شــر را  کارهــا 
کارهایــش  داشــتن  خدایــی  رنــگ  ایشــان  وزی،  پیــر و 
همراهــی  عــدم  و  همراهــی  رحمة‌الله‌علیــه  امــام خمینــی   بــود. 
می‌دانســتند. وزی  پیــر و  شکســت  عامــل  را  خــدا  بــا 

شـجاعت و دلاوری : شـجاعت و دلاوری از ویژگی‌هـای 
و  شـجاعت  فرماندهـان  و  رهبـران  بـرای  اخلاقـی  مهـم 
دلاوری اسـت. ایـن خصلـت نقـش حساسـی را در ترغیب 
وزی بر دشمن ایفا می‌کند.  زمی به جنگ و پیر وهای ر نیر
زه بـا طاغـوت  حضـرت امـام رحمة‌الله‌علیـه خـواه در دوران مبـار
و خـواه در دوران دفـاع مقـدس بـا شـجاعت و دلیـری کـم 
زه شـد بـه تعبیـر یکـی از عالمان  نظیـری وارد صحنـه مبـار
او تـرس را ترسـاند کـه بـه دلهـای اولیـای الهـی راه نیابـد. او 
هرگـز نترسـید و نترسـاند. ایـن شـجاعت و دلاوری یادآور 
شـجاعت‌های پیامبـر اکـرم صـل الله علیـه و آلـه و حضـرت علـی 
کـه  هنگامـی  بـود.  اسالم  صـدر  جنگ‌هـای  در  السالم  علیـه 

یـکا در  آمر بـود کـه  یـکا علنـاً تهدیـد کـرده  امر یـر دفـاع  وز
ایـن جنـگ هـر زمانـی کـه صالح بدانـد از دوسـتان عـرب 
رحمة‌الله‌علیـه  امـام  حضـرت  کـرد،  خواهـد  پشـتیبانی  خـود 
دشـمنان  نظامـی  تهدیدهـای  گونـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
فرمودنـد کـه اگـر آنهـا بخواهنـد تعـدی بکننـد ما تـا آخرین 
نفرمـان می‌ایسـتیم و در مقابـل آنهـا ایسـتادگی می‌کنیـم.

امــام  حضــرت  مطمئــن  قلــب  و  آرام  دل   : طمأنینــه 
یــای  رحمة‌الله‌علیــه پیامــد ایمــان محکــم و اعتقــاد راســخ بــه در

بیکــران الطــاف الهــی بــود طمأنینــه‌ای کــه حــوادث ناگــوار 
ل و در هــم شکســتن آن نبــود  و کمرشــکن قــادر بــه تزلــز

پرچمداران
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تعالــی  حــق  محضــر  را  عالــم  رحمة‌الله‌علیــه  امــام   حضــرت 
می‌دیــد و بــه الطــاف و عنایــات الهــی اعتمــاد داشــت و 
مصداقــی از آیــه » الا بذکــر الله تطمئــن القلــوب« بــود و 
ایــن عنصــر مهــم تأثیــری شــگرف در تصمیــم گیری‌هــای 
ایشــان در رهبــری دفــاع مقــدس داشــت. واکنــش ســاده 
و آرام امــام رحمة‌الله‌علیــه در برابــر هجــوم سراســری دشــمن 
ــود کــه  ــه ب ــه ایــن طمأنین زتریــن نمون ــران بار ــه کشــور ای ب
فرمودنــد یــک دزدی آمــده یــک ســنگی انداختــه و فــرار 
کــرده، فرماندهــان و طراحــان عملیــات هــای جنــگ پــس از 
رســی امکانــات و تجهیــزات  وزهــا مطالعــه شناســایی و بر ر
و تهیــه راه کارهــای عملیاتــی و نظامــی بــاز هــم بــه هنــگام 
اجــرای عملیات‎هــای مهــم اضطــراب و نگرانی خویــش را از 
سرانجام عملیات و عدم اطمینان از موفقیت آن را پنهان 
نمی‌کردنــد و بــه نفــس مطمئنــه امــام پنــاه می‌جســتند.

معنـــوی  و  عظیـــم  شـــخصیت  وتنـــی:  فر و  تواضـــع 
تحـــول  در  عامـــل  یـــن  مهم‌تر رحمة‌الله‌علیـــه،  امـــام  حضـــرت 
زمنـــدگان جبهه‌هـــای نـــور  وحـــی ملـــت ایـــران و ر معنـــوی و ر
علیـــه ظلمـــت در هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس بـــود. حضـــور 

پرشـــور جوانـــان در عرصـــه جهـــاد و شـــهادت گرایـــش 
ــاز و  ــان سـ ــای انسـ زش‌هـ ــه ار ــان بـ ــردم و نوجوانـ ــوده مـ تـ
زش‌هـــا در جبهه‌هـــای  متعالـــی اســـام و شـــکوفایی ایـــن ار
راهنمایی‌هـــای  و  رهنمودهـــا  پرتـــو  در  همـــه  جنـــگ 
پیامبرگونـــه عـــارف و عالمـــی وارســـته و استکبارســـتیز کـــه 
مراحـــل و مـــدارج عالـــی ســـیر و ســـلوک را پیمـــوده صـــورت 
امـــام  وتنـــی  فر و  تواضـــع  امـــا خصلـــت  اســـت.  گرفتـــه 
رحمة‌الله‌علیـــه هیچـــگاه اجـــازه نمـــی‌داد کـــه از کار خـــود ســـخن 

بـــه میـــان آورد و خویشـــتن را یـــک خدمـــت گـــذار معرفـــی 
زمنـــدگان حضـــور می‌یافـــت  می‌کـــرد هـــرگاه در جمـــع ر
خـــود را خجـــل زده معرفـــی می‌کـــرد و خـــود را از خیـــل 
مشـــتاقان جنـــگ و شـــهادت عقـــب مانـــده می‌دانســـت 
وتنـــی امـــام  یـــن درجـــه تواضـــع و فر اوج مرتبـــه و عالی‌تر
وفـــی اســـت کـــه  ـــه معر ـــدگان جمل زمن ـــه ر ـــه نســـبت ب رحمة‌الله‌علی

در وصـــف دلاوری نوجـــوان شـــهید حســـین فهمیـــده بیـــان 
نموده‌انـــد کـــه: رهبـــر مـــا آن طفـــل دوازده ســـاله‌ای اســـت که 
زشـــش از صدهـــا زبـــان و قلـــم  بـــا قلـــب کوچـــک خـــود، کـــه ار
یـــر تانـــک دشـــمن  رگ‌تـــر اســـت بـــا نارنجـــک خـــود را ز مـــا بز
انداخـــت و آن را منهـــدم نمـــود و شـــربت شـــهادت نوشـــید.
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حقانیـــت و منطقـــی بـــودن مواضـــع : مواضـــع سیاســـی 
و شـــعارهای انقلابـــی امـــام در هـــر مقطعـــی برخاســـته از 
ــود  ــول بـ ــل قبـ ــتدل و قابـ ــا مسـ ــه و کامـ ــاز جامعـ ــن نیـ متـ
بـــود  امـــام مهـــم  بـــرای  آنچـــه  ایـــن مواضـــع  در اتخـــاذ 
مبانـــی مســـلم شـــرعی در چهارچـــوب مســـتدل و منطقـــی 
نـــه ملاحظـــات محافظـــه  بـــود،  شـــعارها  و  مواضـــع  آن 
نمی‌توانســـتند  جامعـــه  نخبـــگان  رادیـــکال  یـــا  کارانـــه 
بـــر  مبتنـــی  و  شـــفاف  محکـــم  اســـتدلال‌های  برابـــر  در 
ــازند.  ــر آن وارد سـ ــی بـ ــا نقصـ ــی، نقـــض یـ ــات عینـ بدیهیـ
و  گیری‌هـــا  موضـــع  از  جامعـــه  عمومـــی  درک  بنابرایـــن 
روش سیاســـی امـــام  رحمة‌الله‌علیـــه حاکـــی از آن بـــود کـــه ایـــن 
ــتدلال و  ــر اسـ ــی بـ ــی و مبتنـ ــدی، منطقـ ــه جـ ــع پختـ مواضـ
کامـــا منطبـــق بـــا نیـــاز و مصلحـــت عمومـــی انقـــاب و 
زش‌هـــای  جامعـــه و همچنیـــن متکـــی بـــر اصـــول مبانـــی و ار
اســـامی اســـت صداقـــت و خلـــوص سیاســـی آنچـــه امـــام 
ــرای  ــی بـ ــاخت و حتـ ــز می‌سـ ــران متمایـ ــه را از دیگـ رحمة‌الله‌علیـ

کســـانی هـــم کـــه بـــا مشـــی ایشـــان موافـــق نبودنـــد نیـــز 
احتـــرام و تحســـین بـــه همـــراه داشـــت خلـــوص سیاســـی و 
عـــدم شـــائبه‌های مختلـــف علیـــه نظـــام را خنثـــی ســـاخت . 

قاطعیت و استواری در رفتار سیاسی : 
مقولـــه  رحمة‌الله‌علیـــه دربـــاره  امـــام  بینشـــی  اساســـاً فضـــای 
سیاســـت، بـــا آنچـــه در ذهـــن بســـیاری از فعـــالان برجســـته 
و مشـــهور سیاســـی وجـــود داشـــت متفـــاوت بـــود انگیـــزه 
ود در عرصـــه سیاســـت و بـــر عهـــده گرفتـــن  امـــام از ور
رگ، تنهـــا انجـــام  مســـئولیت و رهبـــری یـــک انقـــاب بـــز
تکلیـــف الهـــی بـــود و همچنیـــن ایـــن انگیـــزه موجـــب شـــد 
ــده  ــد کننـ ــه تهدیـ ــیب‌هایی کـ ــات و آسـ ــیاری از آفـ ــه بسـ کـ
ــای مردمـــی اســـت از بیـــن  ــا و نهضت‌هـ ــران جنبش‌هـ رهبـ
ود. وجـــود همیـــن ویژگـــی در امـــام بـــوده اســـت کـــه  بـــر
تغییـــر مواضـــع بخـــش قابـــل توجهـــی از افـــراد مخالـــف 
نتیجـــه  نتیجـــه توطئه‌هـــای  و در  بـــه دنبـــال داشـــت  را 

طبیعـــی منطقـــی بـــودن مواضـــع تصمیمـــات و نیـــز تکلیـــف 
مـــداری، ایســـتادگی بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف و تحقـــق 
برنامـــه هاســـت امـــام در مقاطـــع حســـاس و سرنوشـــت 
ـــا اســـتواری و قاطعیـــت آنچـــه را تشـــخیص داده  ســـازی ب
وا و شـــجاعانه دنبـــال می‌کـــرد و از آنجـــا  بـــود بـــی پـــر
کـــه متکـــی بـــر پشـــتوانه قـــوی ایمـــان و انگیـــزه الهـــی، بـــود 
نمونه‌هـــای  نمی‌شـــد.  تردیـــد  و  سســـتی  دچـــار  هرگـــز 
زی از ایـــن اســـتحکام و قاطعیـــت وجـــود دارد کـــه  بـــار
توجـــه  بـــا  کـــدام  هـــر  موشـــکافانه  رســـی  بر و  تحلیـــل 
بـــه  را  انســـان  دوران  آن  واقعیـــات  و  شـــرایط  همـــه  بـــه 
ــی  ــر و انقلابـ ــای متفکـ وهـ ــت نیر بیـ ــی‌دارد. تر ــگفتی وامـ شـ
ورت‌هـــای هـــر ســـتاد یـــا ســـازمان مســـتقلی وجـــود  از ضر
وهـــای متخصـــص بـــرای اداره آن می‌باشـــد. حـــال  نیر
زمینی پهنـــاور ایـــن نیـــاز بیشـــتر  بـــرای اداره کشـــور و ســـر
ــای کلان  ــه ریزی‌هـ ــرای برنامـ ــی بـ ــود و متفکرانـ ــد بـ خواهـ
ـــرای الگوســـازی و تشـــکیل نهادهـــای  ـــه پردازانـــی ب ی و نظر
اجتماعـــی و پایه‌هـــای نظـــام سیاســـی لازم اســـت لیکـــن 
امـــام رحمة‌الله‌علیـــه خـــود طـــرح حکومـــت ولایـــی - اســـامی 
و حکومتـــی کـــه در رأس آن مجتهـــد جامـــع الشـــرایط و 
فقیـــه آشـــنا بـــه احـــکام اســـامی باشـــد و نظـــام حکومتـــی 
اســـام کـــه عـــاوه بـــر قانـــون گـــذاری مجـــری آن باشـــد، 
رســـی کردنـــد و ارایـــه دادنـــد. ایشـــان عـــاوه بـــر آن  بر
بیـــت شـــاگردان و متفکرانـــی، زبـــده چـــون شـــهید  بـــا تر
بهشـــتی شـــهید مطهـــری و غیـــره اســـاس و ایدئولـــوژی 
انقـــاب را پایـــه گـــذاری کردنـــد و پـــس از انقـــاب نیـــز بـــا 
اســـتحکام  را  نظـــام  ارکان  انقلابـــی  نهادهـــای  تشـــکیل 
بیـــت  وری و تر وپـــر بخشـــیدند. از کارهـــای مهـــم امـــام نیر
کادر انقلابـــی و متفکـــر بـــود و امـــام در ایـــن راســـتا احـــکام 
امـــور  و عقـــد  تـــا در حـــل  افـــراد می‌دادنـــد  بـــه  یـــادی  ز
راً بـــه امـــر  یـــاری گـــر اســـام و مســـلمین باشـــند. امـــام مکـــر
وهـــای مخلـــص تأکیـــد داشـــتند و می‌فرمودنـــد  تربیـــت نیر
کـــه مواظـــب باشـــید اعمالتـــان، اعمـــال صالـــح باشـــد.

پرچمداران
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از اصــول عملــی امــام رحمة‌الله‌علیــه در طــی  آینــده نگــری :‌ 
آینــده  ســال‌های قبــل از انقــاب و بعــد از آن نــگاه بــه 
آینــده  بــرای  یــزی  برنامه‌ر از  هیچــگاه  ایشــان  اســت. 
نوشــتن  بــه  را  امــام  کــه  بــود  نکتــه  نبــود همیــن  غافــل 
یــادی بــرای تهذیــب فــردی و اجتماعــی و غیــره.  کتــب ز
حکومــت  پایه‌هــای  بنیــان  بــرای  ایشــان  اداشــت  و 
کتــاب  جملــه  از  مختلــف  کتــب  نوشــتن  بــا  اســامی 
ولایــت فقیــه، پایه‌هــای تشــکیل حکومــت الهــی و اســامی 
اصلاحــی  طــرح  متعــدد  بحث‌هــای  بــا  و  نهــاد  بنیــان  را 
فکــر  بــه  و  کــرده  دنبــال  جدیــت  بــا  را  خــود  انقلابــی  و 
تربیــت شــاگردانی بــرای آینــده نهضــت تــاش کردنــد.

یــن  نقــد و انتقــاد پذیــری : ایــن عنصــر یکــی از مهم‌تر
ونــی  عناصــر اندیشــه سیاســی امــام تأکیــد بــر نظــارت در
اســت. از منظــر ایشــان، قــدرت فــی نفســه خیــر اســت 
و خداونــد از آنجــا کــه قــادر مطلــق اســت دارای کمــال 
و گرایــش انســان بــه قــدرت  مطلــق می‌باشــد. از ایــن ر
مطلــق  کمــال  ســوی  بــه  ســیر  و  جویــی  کمــال  نوعــی 
اســت. امــام قــدرت را در صورتــی خطرنــاک و تهدیــدی 
بــرای جامعــه می‌دانســتند کــه در دســت اشــخاص غیــر 
مهــذب باشــد و بدیــن ترتیــب فســاد هــم ناشــی از همیــن 
قدرتمنــدان بــدون تقــوا اســت. بــا تأکیــد بــر اهمیــت نظــارت 
ونــی بــی توجــه نیســت و  ونــی امــام بــه اهمیــت نظــارت بیر در
همــواره بــر نظــارت مــردم بــر حکومــت تأکیــد می‌کننــد کــه 
نشــان از پیونــد آرمــان گرایــی بــا واقــع گرایــی در اندیشــه 
ونــی  رحمة‌الله‌علیــه  نظــارت بیر امــام  از منظــر  ایشــان اســت. 
بایــد از ســوی مــردم اعمــال شــود تــا مانــع انحــراف دولــت 
از مســیر اســامی و انســانی شــود، چــون یکــی از عوامــل 
تباهــی و فســاد سیاســی عــدم نظــارت مــردم بــر عملکــرد 
دولــت اســت ایــن نظــارت بــر عملکــرد همــه دســتگاه‌ها، 
بــا  از اجرایــی و قانــون گــذاری قضایــی و همــراه  اعــم 
نقــد آن می‌باشــد و حتــی حــق فــرد فــرد اعضــای جامعــه 

ؤســای جامعــه و نیــز عالی‌تریــن مقــام  اســامی اســت و ر
، بایــد در قبــال آن پاســخگو باشــند. آن یعنــی رهبــر

قانــون گرایــی و تأکیــد بــر قانــون : در اندیشــه سیاســی 
امــام خمینــی رحمة‌الله‌علیــه آنچــه بــر همــه حاکمیــت دارد قانــون 
ون و فراتــر  اســت و هیــچ کــس از حاکمیــت قانــون بیــر
از ایــن دیــدگاه نظــام  از قانــون و فــوق قانــون نیســت 
در  کــه  نظامــی  اســت  قانــون  حاکمیــت  نظــام  اســامی 
ــز و همــه کــس تابــع قانــون اســت و نــه اینکــه  آن همــه چی
حکومتــی تابــع رأی و آرای شــخصی و خودســری باشــد 
، میــزان همــه کارهــا  در اندیشــه امــام، معیــار همــه امــور
مبنــای عمــل همــه اشــخاص ســازمان‌ها و نهادهــای یــک 
جامعــه قانــون اســت و آنچــه ســامت امــور و پیشــرفت 
کارهــا صــاح و ســامان فــرد و جامعــه را تأمیــن می‌کنــد 
معصومــان  ســیره  از  الگوگیــری  اســت.  گرایــی  قانــون 
تأســی بــه ســیره عملــی و نظــری پیامبــر اســام و امامــان 
یــن انگیــزه‌ای اســت کــه امــام  معصــوم علیهــم الســام قوی‌تر
خمینــی رحمة‌الله‌علیــه در آغــاز قیــام و انقــاب اســامی تشــکیل 
حکومــت جمهــوری اســامی و رهبــری دفــاع مقــدس بــه آن 
ــم الســام  ــا از معصومــان علیه ــه تنه تمســک می‌جســت امــام ن
وی می‌کردنــد بلکــه،  یــن الگــو و اســوه پیــر بــه عنــوان بهتر
ســیره آنــان را بــرای خویشــتن حجت شــرعی می‌دانســتند 
ســتم  یــم  ژ ر علیــه  زه  مبــار مخالفــان  بــا  احتجــاج  در  و 
شــاهی و اســتکبار جهانــی، روش عملــی پیامبــر گرامــی 
اســام حضــرت علــی علیــه الســام و امــام حســین علیــه الســام در 
ــی را مطــرح می‌کــرد.  ــار و دشــمنان داخل ــا کف ویــی ب ویار ر
اســتقامت امــام در برابــر فشــارها و تهدیدهــای دشــمنان، 
صبــر و تحمــل در دوران تبعیــد و ایســتادگی در برابــر 
در  تحمــل  و  صبــر  دشــمنان،  تهدیدهــای  و  فشــارها 
دوران تبعیــد و ایســتادگی در برابــر ناملایمــات، دســتاورد 
علیهــم  معصــوم  امامــان  عملــی  ســیره  از  ایشــان  وی  پیــر
وزهایــی کــه ملــت ایــران جنــگ  الســام بــود در نخســتین ر
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بــه  اشــاره  بــا  امــام  می‌کــرد،  تجربــه  را  ناخواســته 
تاریــخ صــدر اســام و جنگ‌هــای پیامبــر و حضــرت 
می‌دادنــد. دلــداری  ایــران  ملــت  بــه  الســام  علیــه  علــی 

نتیجه گیری
نــاب  اصــول  بــر  تکیــه  بــا  رحمه‌الله‌علیــه،  امــام خمینــی 
بی‌بدیــل  الگویــی  الهــی،  زش‌هــای  ار و  اســامی 
بــا  ایشــان  گذاشــتند.  نمایــش  بــه  را  رهبــری  از 
حرکــت  محــوری  اصــل  به‌عنــوان  خدامحــوری 
خــود، و بــا ویژگی‌هایــی چــون شــجاعت، تواضــع، 
مواضــع،  حقانیــت  و  قانون‌گرایــی  آینده‌نگــری، 
زه  توانســتند ملتــی بــه پاخاســته را در مســیر مبــار
انقــاب  و  کننــد  هدایــت  اســتکبار  و  اســتبداد  بــا 
وزی برســانند. رهبــر کبیــر انقــاب  اســامی را بــه پیــر
اســامی، بــا بهره‌گیــری از ســیره انبیــا و معصومیــن 
و  عدالــت  بــر  مبتنــی  نظامــی  یک‌ســو  از  علیهم‌الســام، 

، بــا  یــزی کردنــد و از ســوی دیگــر معنویــت را پایه‌ر
وهــای متفکــر و انقلابــی، آینــده ایــن نظــام  تربیــت نیر
بــه  راســخ  ایمــان  بــا  ایشــان  نمودنــد.  را تضمیــن 
خداونــد و قلبــی مطمئــن، هیــچ‌گاه در برابــر تهدیدهــا 
و فشــارها دچــار سســتی نشــدند و بــا قاطعیــت و 
وشــن بــرای جامعــه اســامی  اســتواری، مســیری ر
خمینــی  امــام  رهبــری  ســایه  در  کردنــد.  ترســیم 
رحمة‌الله‌علیــه، انقــاب اســامی ایــران نه‌فقــط یــک تحــول 

سیاســی، بلکــه یــک نهضــت فرهنگــی و معنــوی بــود 
ــد.  ــای اســام در عصــر حاضــر انجامی ــه احی کــه ب
همچنــان  ایشــان،  رهبــری  ویژگی‌هــای  و  اصــول 
به‌عنــوان الگویــی کامــل و الهام‌بخــش بــرای ملت‌هــا 
و رهبــران آزادی‌خــواه جهــان باقــی خواهــد مانــد.1

1. منبع: سید محمدجواد قربی، مجله پانزده 

خرداد، دوره سوم سال سيزدهم شماره 45	
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مروری بر خاطرات آیت‌الله خامنه‌ایمدظله‌العالی از زندان‌های ستمشاهی
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خودم را برای اعدام هم آماده کرده بودم
»مــن بار‌هــا بازداشــت شــدم. مــرا شــش مرتبــه بازداشــت 
کردنــد؛ یــک بــار هــم زنــدان بردنــد، یــک بــار هــم تبعیــد 
شــدم. مجموعــاً ایــن دوران‌هــا نزدیــک بــه ســه ســال طــول 
بــرای  زمان‌هــا،  آن  در  مــا  زندگــی  دوره  اســت.  کشــیده 

ایرانی‌هــا دوران بســیار بــدی بــود.« 1376/۱۱/14
 

یاران انقلاب
آن‌هــا،  بقیة‌الســلف  حــالا  کــه  انقــاب،  یــاران  نســل 
آیــت‌الله ســیدعلی خامنــه‌ای، رهبــری انقــاب را برعهــده 
نســل‌های  بــرای  زه  مبــار بــود.   » ز »مبــار نســلی  دارنــد، 
بعــد، تصویــری اســت ذهنــی و بــرای ایــن قــوم نوعــی از 
»زندگــی« بــه شــمار می‌آمــد. نوعــی از زیســت اجتماعــی 
و‌هــای  ز و نــه ژســت سیاســی، کــه بایــد بــرای آن از همــه آر
خــود می‌گذشــتند و در راه آینــده‌ای متعالــی همــه چیــز 
را فــدا می‌کردنــد. ســال‌های قبــل از انقــاب مشــحون از 
واژگانــی بــود مثــل ســاواک، تعقیــب، شــکنجه و بازداشــت. 
نــه محلــی  انقــاب،  از  قبــل  زنــدانِ سیاســی ســال‌های 
بــرای اجتمــاع و تنبــه مشــتی مخالــف سیاســی کــه محــل 
اقامــت میزبانانــی بــود، درس‌آموختــه‌ی تخصص‌هــای 
آمریکایــی و اســرائیلی کــه در یــک »دســتگاه جهنمــی«، 
ــد« کــه گاهــی هــم ســخت می‌شــد  زه را ســخت کنن ــار »مب

واقعــاً: »آن‌قــدر از ایــن داعیــه‌داران و خیلــی از کســانی کــه 
وشــنفکری و ادّعــا و حــرف  تحلیل‌هــای مارکسیســتی و ر
داشــتند، وقتــی آن زندان‌هــا را دیدنــد و شــکنجه‌هایش 
از  شــنیدند،  فقــط  بلکــه  ندیدنــد،  بســیاری  حتّــی  را 
کردنــد!«  تســلیم  را  خودشــان  و  برگشــتند  راه  وســط 
زاتــی آیــت‌الله خامنــه‌ای امــا، نمــودار یکــی از  زندگــی مبار
یــن زندگی‌نامه‌هــای آن عصــر اســت. مــردان  پرماجراتر
زی کــه زنــدان، ممنوع‌الســفری، دوری از خانــواده،  مبــار
تــرسِ اعضــای خانــواده، شــکنجه کشــیدن، شــکنجه‌ی 
دیگــران را دیــدن، تبعیــد و حتــی هــراس از گام برداشــتن 
همت‌هــای  بازیچــه‌ی  را  خیابان‌هــا  ســنگفرش  بــر 

بلندشــان قــرار داده بودنــد. 

یت از جانب خدا مأمور
بــاز  زمانــی  بــه  آیــت‌الله خامنــه‌ای  نخســتین دســتگیری 
می‌گــردد کــه در محــرم ســال ۱۳۴۲، یــاران امــام ماموریــت 
ــر را سیاســی کننــد و علیــه سیاســت‌های  یافتنــد کــه مناب
دولــت وابســته و جنایــات مدرســه فیضیــه اطلاع‌رســانی 
کننــد. آیــت‌الله خامنــه‌ای عــازم بیرجنــد، پایــگاه خاندانــی 
اســدالله علــم شــد. مســئولان امنیتــی بیرجنــد در شــب 
تاســوعا، آیت‌الله خامنه‌ای را بازداشــت و پس از یک شــب 
وز بعــد،  بازداشــت، بــه شــرط تــرک منبــر آزاد کردنــد. ســه ر
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واقعــه پانزدهــم خــرداد در شــهر قــم بــه وقــوع پیوســت کــه 
ایشــان بــه دلیــل فعالیت‌هــای اعتراضــی پــس از ایــن واقعــه 
وز هــم در زنــدان نظامــی محبــوس  دوبــاره دســتگیر و ده ر
امنتیتــی  مامــوران  بــا  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  گفتگــوی  شــد. 
وحیــه بــالای  یــم در ماجــرای ایــن دســتگیری نشــان از ر ژ ر
یــد؟  ایشــان می‌دهــد: »پرســید: از طــرف چــه کســی مأمور
ــر قــرار گرفــت  گفتــم: از جانــب خــدا... ســخت تحــت تأثی
شــما  دارد؛  مشــکلات  دارد؛  خطــر  کار  ایــن  گفــت:  و 
جوانیــد. گفتــم: مــن فکــر نمی‌کنــم بالاتــر از اعــدام کاری 
یــد و مــن خــودم را بــرای  باشــد؛ شــما بالاتــر از اعــدام ندار
اعــدام  یــر  ز آمــاده کــرده‌ام. همــه کار‌هــای شــما  اعــدام 
اســت. واقعــاً مبهــوت شــده بــود و گفــت: شــما کــه خــود را 
ــرای اعــدام آمــاده کرده‌ایــد، مــن بــه شــما چــه بگویــم.«  ب
رمضــان )بهمــن( همــان ســال، فرصــت تبلیــغ مجــددی 
و  کرمــان  شــهر‌های  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  کــه  آمــد  پیــش 
وز توقــف  از دو ســه ر پــس  انتخــاب کردنــد.  را  زاهــدان 
، عــازم  در کرمــان و ســخنرانی و دیــدار بــا علمــای شــهر
کنایــه‌دار  و  متعرضانــه  ســخنرانی‌های  شــدند.  زاهــدان 
بهمــن  وز ششــم  ر در  به‌ویــژه  ایــن شــهر‌ها،  در  ایشــان 
توجــه  به‌ســرعت  ســفید(  انقــاب  همه‌پرســی  )ســالگرد 
وز  ر در  اینکــه  تــا  کــرد  جلــب  را  یــم  ژ ر امنیتــی  مراقبــان 
حسن‌علیه‌الســام،  امــام  میــاد  وز  ر رمضــان،  پانزدهــم 
ســاواک شــبانه ایشــان را دســتگیر کــرد و بــا هواپیمــا بــه 
ل‌قلعــه،  قز در  انفــرادی  زنــدان  مــاه  دو  فرســتاد.  تهــران 
از  پــس  کــه  مجازاتــی  بــود؛  ســخنرانی‌ها  ایــن  مجــازات 
وانــی تعییــن شــد:  مراحلــی از بازجویــی و شــکنجه‌های ر
»اذیــت زبانــی و تضییــع و اهانت‌هــای خیلــی بــد ]کردنــد[، 
یــادم  مــن  کــه  زدنــد  آنجــا  زشــت  خیلــی  حرف‌هــای 
ود. ]جزئیــات آن را[ نمی‌خواهــم... بگویــم. برخــورد  نمــی‌ر
خیلــی تنــدی کردنــد... نــه اینکــه وحشــت کنــم بترســم، 
ــچ  ــاً احســاس کــردم هی ــا احســاس تنهایــی کــردم؛ واقع ام
کــس نیســت کــه بــه مــن کمــک کنــد و پنــاه بــردم بــه خــدا.« 

 
وز بازداشت انفرادی ۵۲ ر

وردین ۱۳۴۶، فعالیت‌های  بهانه بازداشــت ســوم در ۱۴ فر
سیاســی آیــت‌الله خامنــه‌ای در اعتــراض بــه تبعیــد آیــت‌الله 
ز مشــهد( بــه خــاش  ســید حســن قمــی )از علمــای مبــار
بــود. امــا آنچــه بیشــتر در بازجویی‌هــا و دادگاه، اتهــام 
اصلــی ایشــان عنــوان می‌شــد، ترجمــه یــک کتــاب بــود؛ 
ایــن کتــاب، نوشــته  و اســام«.  کتــاب »آینــده در قلمــر
ســیدِقطب، اندیشــمند انقلابــی مصــری بــود کــه وجــوه 
بــا  و  برجســته  را  اســام  سیاســی  و  ضداســتعماری 
ــر دیگــر  وی برتــری اســام ب ز لحنــی پرشــور و پرمدعــا، آر
وری گــذرا بــر متــن  مرام‌هــا را تصویــر می‌کــرد. آنچــه از مــر
ــده می‌شــود زیرکــی و تمرکــز  بازجویی‌هــای ایــن دوره دی
آیــت‌الله خامنــه‌ای اســت کــه بــا تقیــه و دادن پاســخ‌های 
هوشــمندانه، کوشــش بازجویــان و قاضیــان بــرای تطبیــق 
اعمــال ایشــان بــر مــوارد خرابکارانــه را بی‌اثــر گذاشــت. 
وز  بــا بــا ایــن حــال، آیــت‌الله خامنــه‌ای پــس از تحمــل ۵۲ ر
زنــدان امــکان ملاقــات در  بــدون  و  انفــرادی  بازداشــت 
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لشــکر مشــهد، بــه ســه مــاه زنــدان محکــوم شــد کــه بــا 
آزاد  تیــر ۴۶  یــخ ۲۶  تار در  وجه‌الکفالــه  بــه  قــرار  تبدیــل 
به‌گونــه‌ای  دســتگیری‌ها  و  بازجویی‌هــا  فضــای  شــد. 
زنــدان ایشــان هــم اثــر  تلــخ و وحشــتناک بــود کــه بــر فر
رگ  بــز زنــد  فر حــالات  خامنــه‌ای،  آیــت‌الله  می‌گذاشــت. 
خــود مصطفــی را کــه در آن هنــگام کــودک خردســالی 
در  دیــدار  هنــگام  کــه  می‌آورنــد  یــاد  بــه  را  اســت  بــوده 
و  مبهــوت  او  امــا  بوســیدم،  و  گرفتــم  را  »بچــه  زنــدان، 
حیــرت‌زده و زبان‌بندآمــده بــه مــن نــگاه می‌کــرد. ســپس 
یــه بلنــدی ســر داد کــه نتوانســتم او را آرام کنــم. دوبــاره  گر
او را بــه آن افســر دادم کــه بــه خانــواده‌ام کــه حــق ملاقــات 

بــا مــن را نداشــتند برگردانــد.« 

اتهام: تبلیغ برای امام خمینی رحمة‌الله‌علیه
تبلیـــغ بـــرای امـــام خمینـــی و اشـــاعه‌ی خبـــر شـــهادت 
کـــه  بـــود  اتهـــام چهارمـــی  زنـــدان  در  آیـــت‌الله ســـعیدی 
بوســـیله  خامنـــه‌ای  آیـــت‌الله  دســـتگیری  دســـت‌مایه 
ــت  ــر تقویـ ــام دیگـ ــک اتهـ ــه یـ ــه بـ ــی کـ ــد. اتهامـ ــاواک شـ سـ
ــن  ــی ایـ ــدت زندانـ ــراق! مـ ــو عـ ــه رادیـ ــوش دادن بـ ــد: گـ شـ
دوره، بیـــش از ســـه مـــاه بـــود و ایشـــان در ۲۱ دی‌مـــاه 
آزاد شـــدند: »ایـــن، یکـــی از دفعـــات ســـه‌گانه دســـتگیری 
مـــن بـــود کـــه در مهرمـــاه اتفـــاق افتـــاد، بـــه طـــوری کـــه 
ــده  ــن نامیـ ــاه کیـ ، مـ ــر ــاه مهـ ــای مـ ــه جـ ــاه را بـ ــن مـ ــن ایـ مـ
خشـــن‌تر  بازجویی‌هـــا  بازداشـــت،  ایـــن  از  بـــودم.« 
شـــد. در یـــک مـــورد عـــده‌ای مامـــوران ســـاواک ایشـــان را 
دوره کردنـــد و بـــدون هیـــچ محدودیتـــی، بـــه ناســـزاگویی 
ـــم  ی ژ ـــی شـــکنجه در زندان‌هـــای ر ـــت کل ـــد. وضعی پرداختن
به‌گونـــه‌ای بـــود کـــه مـــورد اعتـــراض آیـــت‌الله خامنـــه‌ای 
ــراً  ــه ظاهـ ــا کـ ــی از بازجویی‌هـ ــان در یکـ ــت. ایشـ ــرار گرفـ قـ
ــا لحـــن صمیمانه‌تـــری برخـــورد می‌کـــرد قـــدری  ــو بـ بازجـ
صریح‌تـــر صحبـــت کردنـــد کـــه یـــک مـــورد آن اعتـــراض بـــه 
شـــکنجه‌ها بـــود: »بـــرای شـــکنجه هرگـــز نظـــر بـــه احضـــار 

ایـــن دفعـــه خـــود نداشـــتم ولـــی بـــرای اینکـــه خاطـــر ســـرکار 
آقـــای شـــیخ‌علی  مســـتحضر باشـــد در همیـــن مشـــهد 
فصیحـــی را مثـــال می‌زنـــم کـــه در یکـــی از کلانتری‌هـــای 
مشـــهد )فکـــر می‌کنـــم کلانتـــری۲( آقایـــان پاســـبان‌ها یکـــی 
دو ســـاعت بـــه وســـیله شـــاق و باتـــوم از ایشـــان پذیرایـــی 
رات بـــوده  کـــرده بودنـــد. آیـــا ایـــن هـــم بـــر طبـــق مقـــر

اســـت؟« 
 

وزه‌داری شکنجه، قرائت قرآن و ر
در آســـتانه برگـــزاری جشـــن‌های ۲۵۰۰ســـال شاهنشـــاهی، 
ـــود کـــه انتقاد‌هـــا را ســـرکوب و ســـاز‌های  ســـاواک مامـــور ب
قصـــد  بـــه  و  همیـــن  بـــرای  کنـــد.  خامـــوش  را  ناکـــوک 
پیشـــگیری، ســـاواکْ افـــراد ســـابقه‌دار در اقـــدام علیـــه 
آیـــت‌الله  حکومـــت را تحـــت مراقبـــت قـــرار داد کـــه نـــام 
خامنـــه‌ای هـــم در فهرســـت مظنونیـــن وجـــود داشـــت. 
وز مانـــده بـــه افتتـــاح  چهـــارم مهرمـــاه ۱۳۵۰، شـــانزده ر
جشـــن‌ها، ایشـــان را بازداشـــت کردنـــد و بـــه انفـــرادی 
وز اتاقـــی بـــه آن کوچکـــی ندیـــده بـــودم.  بردنـــد: »تـــا آن ر
بـــع و هـــر ضلـــع آن یـــک متـــر و نیـــم طـــول  بـــه شـــکل مر
ـــق  ـــه‌ای نداســـت. تاریکـــی مطل وزن ـــچ منفـــذ و ر داشـــت. هی
از  آن  بـــود. ســـاکن  افکنـــده  آن ســـایه  بـــر همـــه جـــای 
وم بـــود، مگـــر در ســـلول بـــاز می‌شـــد و  دیـــدن نـــور محـــر
یـــا نگهبـــان یـــا یکـــی از مســـئولان زنـــدان می‌خواســـت از 
وی در بـــا زندانـــی صحبـــت کنـــد.« همـــان  پنجـــره کوچـــک ر
ـــر دادنـــد امـــا در محـــل جدیـــد  شـــب، محـــل زنـــدان را تغیی
ــه آیـــت‌الله  ــود کـ یـــک بـ ــه حـــدی تار ــدان بـ ــای زنـ ــم فضـ هـ
ببینـــد.  هـــم  را  خـــود  تســـبیح  نمی‌توانســـت  خامنـــه‌ای 
در ایـــن دور از بازداشـــت، بازجویی‌هـــا بـــا اســـتفاده از 
تحقیـــر  در  ســـعی   ، عـــذاب‌آور شـــکنجه‌های  و  یانـــه  تاز
ایشـــان داشـــتند: »ناگهـــان ســـیلی  از  اعتراف‌گیـــری  و 
محکمـــی بـــر چهـــره‌ی آقـــای خامنـــه‌ای زد. تعادلـــش بـــه 
ود خـــودش را جابه‌جـــا کـــرد تـــا بـــه  هـــم خـــورد، امـــا خیلـــی ز

پرچمداران
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حالـــت اول بازگـــردد کـــه ضربـــه‌ی دوم از راه رســـید و او را 
وی تخـــت کنـــار دســـتش انداخـــت. می‌خواســـت برخیـــزد  ر
ـــادی!  کـــه یکـــی از آن‌هـــا تشـــر زد: بمـــان. خـــوب جایـــی افت
، تازیانه‌هـــا از  و وبـــه‌ر پا‌هایـــش را بـــه تخـــت بســـتند. آن ر
یانـــه‌ای  ســـینه‌ی دیـــوار آویـــزان بودنـــد... یکـــی از آنـــان تاز
وع کـــرد  برداشـــت و کـــف پایـــش را نشـــانه گرفـــت. شـــر
بـــه زدن... دیگـــری آمـــد و شـــاق را از او گرفـــت. آن‌قـــدر 
زد تـــا از نـــا افتـــاد. نفـــر ســـوم شـــاق را گرفـــت. او هـــم از 
زدن خســـته شـــد و نفـــر چهـــارم. همـــه‌ی افـــراد آن اتـــاق 
امـــکان اســـتراحت و نفـــس تـــازه کـــردن داشـــتند، جـــز آقـــای 
ــد  ــس می‌کردنـ ــه را خیـ یانـ ــان تاز ــی از اینـ ــه‌ای. برخـ خامنـ
وایـــت  ر بـــه  ومی‌آوردنـــد.«  فر زندانـــی  بـــدن  بـــر  را  آن  و 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، گاهـــی هـــم »در طـــول مـــدت شـــکنجه، 
یکـــی از آن‌هـــا بـــالای ســـرم می‌آمـــد و از مـــن می‌خواســـت 
تـــا از فـــان کـــس یـــا از نهضـــت اســـامی بیـــزاری جویـــم. 
ــد  ــرا می‌زدنـ ــدر مـ ــم آن‌قـ ــا هـ ــردم و آن‌هـ ــول نمی‌کـ ــن قبـ مـ
کـــه  بـــود  شـــرایط  ایـــن  در  می‌شـــدم.«  بی‌هـــوش  تـــا 
وزه‌داری« چشـــمان  »همزمانـــی شـــکنجه، قرائـــت قـــرآن و ر
ضعیـــف ایشـــان را ضعیف‌تـــر کـــرد. آنچـــه در ایـــن دوره 
از بازداشـــت تازگـــی داشـــت، مشـــاهده شـــکنجه دیگـــران 
ــی  ــوی قوچانـ ــیدعباس موسـ ــای سـ ــه، آقـ ــک نمونـ ــود. یـ بـ
بـــود کـــه به‌شـــدت بـــه آیـــت‌الله خامنـــه‌ای علاقـــه داشـــت. 
یـــخ ۲۲ آبـــان، بـــا تعهـــد بـــه خـــارج  ایشـــان ســـرانجام در تار
نشـــدن از محـــدوده حـــوزه‌ی قضایـــی و تبدیـــل قـــرار 
یـــال جـــزای نقـــدی، از زنـــدان  بازداشـــت بـــه پنجـــاه هـــزار ر

ر‌هایـــی یافتنـــد. 
 

وز‌های سختِ کمیته مشترک ر
در  خامنـــه‌ای  آیـــت‌الله  زندانـــی  و  بازداشـــت  یـــن  آخر
ایـــام  در  ایشـــان  افتـــاد.  اتفـــاق   ۵۳ ســـال  دی‌مـــاه 
قـــرار داشـــتند.  آزادی هـــم کامـــا تحـــت نظـــر ســـاواک 
ایشـــان در مســـجد کرامـــت  به‌ویـــژه جلســـات تفســـیر 

و امـــام حســـن کـــه پوششـــی بـــود بـــرای بیـــان معـــارف 
انقلابـــی، ضبـــط و صورت‌جلســـه می‌شـــد. ســـرانجام 
ل  منـــز بـــه  ود  ور از  پـــس  ســـاواک   ،۱۳۵۳ دی‌مـــاه  در 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در مشـــهد و تفتیـــش خانـــه، ایشـــان 
را دســـتگیر و بخشـــی از کتاب‌هـــا و دست‌نوشـــته‌های 
ســـخت‌ترین  کـــه  دوره  ایـــن  کـــرد.  ضبـــط  را  ایشـــان 
زنـــدان  در  در  بـــود  خامنـــه‌ای  آیـــت‌الله  زندانـــی  دوره 
ســـپری  تهـــران  در  ضدخرابـــکاری  مشـــترک  کمیتـــه‌ی 
وز‌هـــای ســـختی را در ســـلول ســـپری کـــردم کـــه  شـــد: »ر
ــیده‌اند  ــم آن را چشـ ــه طعـ ــانی کـ ــز کسـ ــا را جـ گرانـــی آن‌هـ
ــذای  ــمی، غـ ــی و جسـ وحـ ــکنجه‌ی ر ــد... شـ درک نمی‌کننـ
یـــر شـــکنجه  یـــاد زندانیـــان در ز وزان و شـــبان مـــا بـــود. فر ر
ــح  ــا صبـ ــب‌ها تـ ــی از شـ ــید و در بعضـ ــوش را می‌خراشـ گـ
بســـیار  نیـــز  شـــکنجه‌گران  شـــیوه‌ی  داشـــت.  ادامـــه 
حساب‌شـــده و ماهرانـــه بـــود. همه‌چیـــز در ایـــن زنـــدان، 
وحیـــه و شـــخصیت زندانـــی را هـــدف گرفتـــه  خـــرد کـــردن ر
بـــود.« بـــه تعبیـــر آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، »گـــذران یـــک مـــاه در 
ســـلول انفـــرادی مســـاوی بـــا یـــک ســـال در زنـــدان عمومـــی 
بازجویـــی  وز  ر یـــک  می‌گویـــم،  اینجـــا  در  امـــا  اســـت؛ 
مســـاوی بـــا گـــذران یـــک ســـال در ســـلول انفـــرادی اســـت.«

خمینی مشهد
ـــه‌ای، یکـــی از بازجو‌هـــای خـــود را بـــه خاطـــر  آیـــت‌الله خامن
نـــام  »انورســـادات«   ، مصـــر وقـــت  حاکـــم  بـــا  شـــباهت 
ـــی  ـــرد و روی صندل ـــاق ب ـــه داخـــل ان گذاشـــته بـــود: »مـــرا ب
 . . یعنـــی پیراهـــن را بـــردار نشـــاند و گفـــت: ســـرت را بـــردار
ونـــده مـــن اســـت. نـــام او را انورســـادات  دیدیـــم بازجـــوی پر
ویـــم  وبر گذاشـــته بـــودم. شـــباهت‌هایی بـــه هـــم داشـــتند. ر
وع کـــرد بـــه ســـؤال: ســـؤال‌های معمولـــی.  ایســـتاد و شـــر
اتـــاق  در  بیـــن  همیـــن  در  مـــی‌دادم.  جـــواب  هـــم  مـــن 
بـــاز شـــد، مـــردی ســـرش را داد تـــو و از ]انورالســـادات[ 
؟ دکتـــر و مهنـــدس، عنـــوان  پرســـید: چـــای داری دکتـــر
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بازجو‌هـــا بـــود کـــه بـــا آن‌هـــا یکدیگـــر را صـــدا می‌کردنـــد؛ 
آن‌هـــا ناشـــی  از عقـــده حقـــارت و پس‌ماندگـــی  ایـــن  و 
یـــد؟« می‌خواســـت تظاهـــر  می‌شـــد. بـــا ســـؤال »چـــای دار
کنـــد کـــه ورودش طبیعـــی اســـت، ]امـــا اینطـــور نبـــود. [ 
داخـــل شـــد. در حالـــی کـــه وانمـــود می‌کـــرد از دیـــدن مـــن 
ــؤال  ــه« سـ ــه؟ »ایـــن چیـ ــید: ایـــن چیـ ــرده، پرسـ تعجـــب کـ
معـــروف زنـــدان بـــود. هرگـــز ندیـــدم بازجویـــی بپرســـد: 
ایـــن کیـــه؟ ]انورالســـادات[ گفـــت: خامنـــه‌ای از مشـــهد. او 
ــد  ــه می‌خواهـ ــت کـ ــی اسـ ــان کسـ ــن همـ ــب! ایـ ــت: عجـ گفـ
ــپس  ــت! سـ ــی اسـ ــرد خطرناکـ ــد؟! مـ ــهد باشـ ــی مشـ خمینـ
ســـرش را تـــکان داد و گفـــت: خامنـــه‌ای! از اینجـــا خلاصـــی 
و بـــه بازجـــو  یـــه چیـــه؟ و ر نـــداری. بعـــد پرســـید: تقیـــه و تور
کار  کـــه  می‌کننـــد  کاری  بـــه  تظاهـــر  این‌هـــا  داد:  ادامـــه 
واقعی‌شـــان نیســـت و اســـمش را تقیـــه می‌گذارنـــد. مطالـــب 
ـــد. حـــق  ـــه می‌گذارن ی ـــام آن را تور ـــد و ن واقعـــی می‌گوین غیر
داشـــت. مـــا از دســـتگاه حاکـــم تقیـــه می‌کردیـــم و از ایـــن 
موضـــوع خیلـــی ناراحـــت بـــود. تقیـــه، خندقـــی بـــود کشـــیده 
ـــا  ـــه ب ـــان مـــا و دســـتگاه حاکـــم. حکومـــت از مقابل شـــده می
آن عاجـــز بـــود. مـــن ســـاکت بـــودم، امـــا وقتـــی اصـــرار او را 
بـــه شـــنیدن تعریفـــی از ایـــن اصطـــاح دیـــدم پاســـخ ســـاده 
و مناســـب شـــرایط دادم. گفـــت: نـــه؛ ایـــن طـــور نیســـت. و 
وع کـــرد بـــه تهدیـــد. از همـــان زمـــان کـــه وارد اتـــاق شـــده  شـــر
می‌خواهـــد  می‌کـــردم  احســـاس  بـــودم.  ترســـیده  بـــود 
یـــاد کـــرد. ســـرم را بلنـــد  اذیتـــم کنـــد. تهدیـــدش ترســـم را ز
کـــردم و در چهـــره‌اش خیـــره شـــدم. دیـــدم چهـــره ســـگی 
ویـــم ایســـتاده اســـت. ]ایـــن  وبر کـــه بـــه خوابـــم آمـــده بـــود، ر
قـــدر شـــباهت؟ [ بـــه ســـرعت تصاویـــر خوابـــی کـــه دیـــده 
بـــودم در ذهنـــم نقـــش بســـت. حملـــه ســـگ.... پـــارس 
شـــدید... ایســـتادنش... اذیـــت نکردنـــش. آرامـــش عجیبـــی 
بـــر مـــن حاکـــم شـــد و بـــه کلـــی آســـوده شـــدم. یقیـــن کـــردم 
ایـــن مـــرد نمی‌توانـــد مـــرا اذیـــت کنـــد؛ و چنیـــن هـــم شـــد. 

1.    منبع: کتاب خون دلی که لعل شد .  پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه ای مدظله العالی	

بازجویـــی ســـاعت‌ها بـــه درازا کشـــید. تعـــداد آن‌هـــا بـــه 
هفـــت رســـید. از همـــه طـــرف دوره‌ام کردنـــد، ولـــی آســـیبی 
بـــه مـــن نزدنـــد.« ایـــن بازجویـــی در جلســـه‌های بعـــدی 
ـــواع شـــکنجه.  ـــا ضـــرب و شـــتم، کتـــک و ان ادامـــه یافـــت؛ ب
پس از آزادی از ششمین زندان در شهریور ۱۳۵۴، آیت‌الله 
و شــد: تبعیــد. ایشــان  وبــر خامنــه‌ای بــا مجــازات تــازه‌ای ر
وزی انقــاب دوبــار تبعیــد کردنــد.  را از آن ســال تــا پیــر

وی ما بود ز »حاکمیت اسلام« آر
حـــالا بـــا گذشـــت بیـــش از پنجـــاه ســـال از نخســـتین 
دســـتگیری و زنـــدان آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، و ســـی و انـــدی 
وی  پیـــش ر آنچـــه  آزادی در بهمـــن ۵۷،  بهـــار  از  ســـال 
ماســـت ســـرمایه‌ای فراهم‌آمـــده و عمارتـــی بالارفتـــه بـــر 
و  شـــکنجه‌گاه‌ها  در  شـــهدا  شـــالوده‌افکن  خون‌هـــای 
 ، و ز وز‌هـــای رنـــج و آر ور پهلـــوی. راوی آن ر زندان‌هـــای ز
را  ناله‌هـــا  و  فریاد‌هـــا  تلـــخ  خاطـــرات  هیچـــگاه  اگرچـــه 
وی برآورده‌شـــده بـــه  ز فرامـــوش نمی‌کنـــد، امـــا از ایـــن آر
خـــود می‌بالـــد: »مـــا می‌خواهیـــم در راه دیـــن خـــدا ســـیلی 
ـــم. مـــا شـــکنجه شـــدن در راه دیـــن خـــدا را افتخـــار  ی بخور
می‌دانیـــم؛ مایـــه‌ی اعتـــ امی‌دانیـــم؛ آن را جـــواب خـــدا در 
شـــب اول قبـــر می‌دانیـــم؛ آن را جـــواب خـــدا در قیامـــت 
بـــرای  زه  مبـــار نمی‌آیـــد!  کـــه  شـــوخی‌مان  می‌دانیـــم. 
دیـــن خداســـت؛ بـــرای اعتـــای کلمـــه‌ی حـــق اســـت.« 
اعتـــای کلام حـــق در جمهـــوری اســـامی، و پاسداشـــت 
ــدا  ــار خـ ــادگار حکومـــت انصـ ــد و ایـــن یـ آن نســـل مجاهـ
و  ز در زمیـــن، جـــز بـــا بـــه یـــاد داشـــتن مختصـــات آن آر
همـــه  وی  ز آر اســـام  »حاکمیـــت  نمی‌شـــود:  محقـــق 
حاکمیـــت  از  ومیـــت  محر دوران  در  کـــه  بـــود  کســـانی 
رنـــج  شـــکنجه‌گاه‌ها  در  و  مردنـــد  غربـــت  در  الهـــی، 
و کردنـــد کـــه خـــدای متعـــال بـــه آن‌هـــا  ز کشـــیدند و آر
فَـــرَج دهـــد. بایـــد بـــا همـــه تـــوان از ایـــن محافظـــت کـــرد.«1

پرچمداران
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رســول اکــرم حضــرت محمــد مصطفیصلی‌الله‌علیه‌وآلــه در تمــام ابعــاد 
ــادگار  ــه ی ــرای انســان‌ها ب ــات مبارکشــان نــکات و درس‌هایــی ب حی
گوشــه‌ای   ، پیامبــر زندگانــی  یــخ  تار مطالعــه  بــا  کــه  گذاشــته‌اند 
از ایــن مــکارم اخلاقــی را می‌تــوان بــه تماشــا نشســت و از ســیره 
کریمانــه او نکته‌هــا آموخــت. درس‌هایــی از اخــاق و کرامــت کــه 
و  مباهــات  مایــه  و  اســت  نشــده  دیــده  انســانی  هیــچ  زندگــی  در 
فخــر مســلمانان بــر همــه جهانیــان اســت. یکــی از جنبه‌هــای مهــم 
زندگــی رســول خــدا، بــه عنــوان نخســتین حاکــم اســامی و الهــی، 
جنــگ و جهــاد بــوده اســت. از آنجایــی کــه وجــود شــریف رســول 
لَكُــمْ  كَانَ  ــدْ 

َ
»لَق اســت؛  مؤمنــان  الگــوی  و  اســوه  اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآلــه 

« )احــزاب/۲۱( در مســأله جنــگ و 
ٌ

سْــوَةٌ حَسَــنَة
ُ
ِ أ

فِــی رَسُــولِ الَلَّهّ
جهــاد نیــز از شــیوه‌ها و راهبرد‌هــای جنگــی پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآلــه نیــز 
می‌تــوان جلوه‌هایــی از اخــاق و حکمــت را ســراغ گرفــت کــه بایــد 
بــه آن تأســی کــرد. در ایــن نوشــتار حضــرت اســتاد آیــت الله احمــد 
عابــدی ده مــورد از اصــول اخلاقیــات پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآلــه را در زمینــه 
زشــمند اســت.  جنــگ و جهــاد بیــان می‌فرماینــد کــه حــاوی نکاتــی ار

کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله  در  جنگ و جهاد درنگی بر سیره و آموزه‌های پیامبر ا

 استاد گرانقدر  آیت الله احمد عابدی  دام عزّه

آینه ݣݣݣݣاݣݣخلاق 
ݣݣد در ݣݣݣݣدل ݣݣݣمیدݣݣاݣݣن ݣݣݣݣنبر
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پیامبـــر  ســـیره  در  جنـــگ  اخلاقیـــات  از  متعـــددی  مـــوارد 
ـــه نقـــل گردیـــده کـــه در ایـــن نوشـــتار بـــه ده مـــورد آن  صلی‌الله‌علیه‌وآل

اشـــاره شـــده اســـت :  
1. اولیــن نکتــه در اخلاقیــات جنــگ ایــن اســت کــه جنــگ بایــد 
یــاد آمــده حتــی  وایــات ز بــرای مــال دنیــا نباشــد، ایــن در ر
کســی کــه آمــده بــود بــرای ایــن کــه کنیــز یــا مــال گیــرش بیایــد 
پیامبــر فرمــوده لا اجــر لــه یــک مرتبــه در یــک حدیــث ســه بــار 
تکــرار شــده اســت. یــک مرتبــه معنیــش ایــن اســت کــه ثوابــی 
اش  معنــی  مرتبــه  یــک  نیامــده،  خــدا  بــرای  چــون  نمی‌بــرد 
ایــن اســت کــه حتــی غنیمــت جنگــی هــم بــه او داده نشــود. 
لَا فِــی الْفِتْنَــةِ 

َ
ــی أ تِنِّ

ْ
آن آیــه‌ی شــریفه کــه می‌فرمایــد »وَلَا تَف

یــنَ« راجــع بــه همیــن   بِالْكَافِرِ
ٌ

ــمَ لَمُحِیطَــة
َ
إِنَّ جَهَنّ طُواْ وَ

َ
سَــق

افــرادی اســت کــه بــه خاطــر غنیمــت بــه جنــگ می‌آمدنــد. مثــ اً
فــرض کنیــد از ایــن جــا ایــن طــور بحــث هــا بایــد مطــرح بشــود 
امــام عســگری  و  بــود  عجل‌الله‌تعالی‌فرجــه کنیــز  زمــان  امــام  مــادر 
یــد و بعــد هــم بــا او ازدواج کــرد. زمــان  علیه‌الســام ایشــان را خر

امــام عســگری علیــه الســام چــه جنگــی بــوده کــه ایــن اســیر شــده؟ 
یــای اژه آن جــا مــادر امــام  در ترکیــه یــک جایــی اســت لــب در
زمــان عجل‌الله‌تعالی‌فرجــه بــرای آن منطقــه اســت کــه الان هــم مردمــش 
همیــن الان مســیحی هســتند و خیلــی هــم محجــه و خیلــی 
خیلــی مــردم خوبــی دارد. کلیســا و واتیــکان هــم بــا ایــن هــا 
مخالــف اســت و الان هــم مســیحی هســتند. قبــر پــدر نرجــس 
خاتــون هــم همانجاســت و حــالا مقصــودم ایــن اســت کــه در 
آن منطقــه هیــچ وقــت جنگــی نشــده مــادر امــام زمــان در جنگی 
نبــوده کــه اســیر بشــود علــی القاعــده شــبیخون بــوده کــه 
مجــوز اســارت نیســت کســی در شــبیخون گرفتــه بشــود کــه 
بــرده نمی‌شــود این‌هــا خیلــی بحــث می‌خواهــد کــه آیــا امــام 
عســگری علیــه الســام می‌خواهــد ایــن کار را صحــه بگــذارد که این 
یــد یــا نــه؟ بــه هــر حــال اولیــن نکتــه در  مــادر امــام زمــان را خر
اخــاق جنــگ ایــن اســت کــه هــدف از جنــگ بایــد رفــع عــدوان 
مثــ اًجلوگیــری از ظلــم و ســتم باشــد یــا بــرای اعــای کلمــة الله 
نــه بــرای پــول و مــال و کشورگشــایی و امثــال ایــن حرف‌هــا. 

در نوشتار شماره قبل به نکاتی 
از سیره ی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله 
در دل میدان نبرد، مبنی بر 

رعایت قوانین جنگی، از جمله 
عدم کشتن زن‌ها و کودکان، 
رعایت حقوق اسرا، تاخیر در 

شروع جنگ برای جلوگیری از 
کردن و  خونریزی، نهی از مثله 

تخریب اموال، و ضرورت وفای به 
عهد اشاره شد. ایشان همچنین 
اولین کسی بودند که در جنگ‌ها 

به تفاوت بین رزمندگان و غیر 
کرده و دستور  رزمندگان توجه 

که در  که تنها کسانی  دادند 
جنگ مشارکت دارند باید هدف 

گیرند. قرار 

گفـــــتمان
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2. نبایـــد هـــدف مســـلمان کـــردن کســـی باشـــد یعنـــی 
ایـــن  شـــوند.  مســـلمان  مـــردم  تـــا  می‌جنگیـــم  بگوییـــم 
ــردم  ــا مـ ــم تـ ــن می‌جنگـ ــه مـ ــت کـ ــر اسـ ــرای عمـ ــث بـ حدیـ
لا الـــه الا الله بگوینـــد هـــر وقـــت کـــه لا الـــه الا الله گفتنـــد 
جانشـــان محفـــوظ می‌مانـــد هـــر وقـــت کـــه نگفتنـــد جـــان 
و مـــال و ناموسشـــان بـــر مـــا حـــال اســـت.  اشـــعریون 
کـــه قـــم آمدنـــد قـــم معبـــد آناهیتـــا بـــود شـــرک و اتـــش 
ــک  ــم یـ ــا هـ ــد بـ ــم آمدنـ ــه قـ ــه بـ ــود اشـــعریون کـ ــتی بـ پرسـ
پیمانـــی بســـتند کـــه اگـــر کســـی بـــه قـــم حملـــه کـــرد بعـــد 
یـــه اشـــاره کردنـــد پیامبـــر خـــدا  در ایـــن قـــرارداد بـــه جز
ـــه قـــراردادی نوشـــت کـــه 52  ـــه در صلـــح حدیبی ـــه و آل صلـــی الله علی

مـــاده داشـــت 27 مـــاده اش در دفـــاع از یهـــودی هـــا و 25 
مـــاده‌اش در دفـــاع از مســـلمانان؛ بعـــد یکـــی از ماده‌هـــا 
ایـــن اســـت کـــه وقتـــی جنـــگ می‌شـــود مســـلمانان بایـــد 
یـــه  ینـــه جنـــگ شـــریک باشـــند و یهـــودی هـــا هـــم جز در هز
یـــه ایـــن  ینـــه ی جنـــگ بدهنـــد. معنـــی جز بـــه عنـــوان هز
اســـت یعنـــی مســـلمان دارد خمـــس و زکات بـــرای خـــرج 
جنـــگ می‌دهـــد یهودی‌هـــا هـــم خمـــس و زکات ندارنـــد 
یـــه بدهنـــد یعنـــی در دفـــاع از امنیـــت بایـــد  آن‌هـــا بایـــد جز
ســـهیم باشـــند هـــر آدمـــی هـــر جـــای دنیـــا بیشـــترین پولـــش 
خیلـــی  ژاپـــن  اقتصـــاد  چـــرا  می‌کنـــد.  امنیـــت  خـــرج  را 
یـــن  وتمندتر ثر آلمـــان  وپـــا  ار در کل  و  کـــرده  پیشـــرفت 
کشـــور اســـت بـــه خاطـــر ایـــن کـــه ایـــن دو تـــا کشـــور ارتـــش 
ندارنـــد و خرجـــی ندارنـــد و خـــرج اقتصادشـــان می‌کننـــد 
و رشـــد می‌کننـــد. بیشـــترین خـــرج در تمـــام دنیـــا خـــرج 
یـــه معنایـــش ایـــن اســـت کـــه  بـــرای امنیـــت اســـت بعـــد جز
ــم  ــا را بدهیـ ــت یهودی‌هـ ــرج امنیـ ــد خـ ــلمانان نبایـ ــا مسـ مـ
یـــه اســـت. آیـــا حتـــی یـــک  خودشـــان بایـــد بدهنـــد کـــه جز
یـــم کـــه اســـیری کـــه می‌گرفتنـــد همـــه  یـــخ دار مـــورد در تار
ی اســـرا کافـــر بودنـــد یـــک جـــا بـــه آن هـــا بگوینـــد مســـلمان 
بشـــوید یـــا اگـــر مســـلمان نشـــدید شـــما را می‌کشـــیم؟ 
وع‌کننده  شــر نمــی‌داد  اجــازه  پیامبــر  وقــت  هیــچ   .3

مســلمانان باشــند ایــن خــودش یکــی از مســائل اخلاقــی 
وع‌کننده اســت او  جنــگ اســت بــا ایــن کــه هــر کســی شــر
ــا  ــود شکســت بخــورد ام ــر حاضــر ب وز اســت. پیامب پیــر

نباشــد.  وع‌کننده  شــر
یــاد پیامبــر بــرای قبــول صلــح، در هــر حالــی  4. تــاش ز
ویــم حتــی اگــر بخواهنــد کلــک هــم بزنند.  یــر بــار صلــح بر ز

5. پیامبر طرفدار توقف جنگ و امان بود. 
6. پیامبـــر صلـــی الله علیـــه و آلـــه خیلـــی طرفـــدار پیمـــان هـــای 

بـــود.  مســـالمت‌آمیز  یســـتی  همز
وم عــدل در جنــگ و عــدل یکــی کــه وفــای بــه عهــد  7. لــز
ایــن کــه  بــه شــرط  بــه مثــل  اســت. یکــی جــواز مقابلــه 
موجــب ارتــکاب حــرام نباشــد ولــی اگــر مقابلــه بــه مثــل 

حرامــی داشــته باشــد جایــز نیســت. 
8. مسأله ی عفو، رحمت. 

وراتـــی کـــه در کشـــت و غـــارت امـــوال حتـــی خـــوارج  9. ضر
وانـــی  از ایـــن کار‌هـــا کـــرده انـــد. خـــوارج یـــک موقـــع یـــک کار
یـــاد اموالـــی را  را گرفتنـــد کـــه داشـــت بـــرای عبیـــدالله بـــن ز
ــام  ــه امـ ــت کـ ــی اسـ ــاد کسـ یـ ــن ز ــدالله بـ ــن عبیـ ــرد. ایـ می‌بـ
یـــد  خـــوارج را زنـــدان کـــرده اهتمـــام خـــوارج یکـــی جابـــر بـــن ز
و یکـــی حرقـــوص کـــه از امام‌هـــای خـــوارج اســـت در زنـــدان 
عبیـــدالله بودنـــد بعـــد کـــه آزاد شـــدند این‌هـــا در کوفـــه 
وانـــی  علیـــه عبیـــدالله قیـــام کردنـــد. در ایـــن موقـــع یـــک کار
ایـــن  و  پـــول می‌بـــرد  بـــرای عبیـــدالله  کـــه داشـــت  بـــود 
ـــد تعـــداد مســـلمانان  ـــد گفتن وان را گرفتن ـــی کار خـــوارج وقت
چنـــد نفـــر اســـت چقـــدرش بـــه مـــا و چقـــدرش بـــه بقیـــه ی 
مســـلمانان می‌رســـد. بـــه عنـــوان مثـــال هـــزار تـــا مســـلمان 
یـــم پنجـــاه نفـــر مـــا هســـتیم نهصـــد و پنجـــاه نفـــر بقیـــه  دار
ایـــن خـــوارج بـــه انـــدازه پنجـــاه نفـــر سهمشـــان را برداشـــتند 
ود و بعـــد گفتنـــد  و بقیـــه اش را ر‌هـــا کردنـــد و گفتنـــد بـــر
ایـــن در ســـیره‌ی پیامبـــر بـــوده. یعنـــی حتـــی موقعـــی کـــه 
ــال را  ــا می‌رفـــت، مـ ــال داشـــت در دســـت دشـــمن این‌هـ مـ
غـــارت نمی‌کردنـــد بـــه انـــدازه ی سهمشـــان برمی‌داشـــتند. 
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10. یکــی دیگــر از قوانیــن جنــگ تــاش بــر تخفیــف آثــار 
بــا  ل کنــد  را کنتــر جنــگ اســت. هــر قانونــی کــه جنــگ 
دیــن موافــق اســت. مثــ اًفــرض کنیــد اگــر یــک زمانــی 
خواســتند یــک قانونــی وضــع بکننــد بگوینــد اســتفاده ی 
مثــ اًنارنجــک ممنــوع اســت مــا بایــد بــا ایــن موافــق باشــیم 
بــه خاطــر ایــن کــه خــودش یــک نــوع کشــتار را کــم می‌کنــد 
وبــی و امثالهــم هــر ســاحی کــه  یــا ســاح شــیمیایی، میکر
قانــون وضــع بشــود کــه آن قانــون بگویــد ایــن ســاح را 
اســتفاده نکنیــد بــا دیــن ســازگار اســت. چــون در جنــگ 
. ایــن کــه  ورت اســت و هــر چــه کمتــر بهتــر کشــتن ضــر
ز‌ها  مثــ اًپیامبــر می‌فرمــود راهب‌هــای مســیحی یــا کشــاور
پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآلــه  زمــان  مثــ اً عمــال  عمــال،  نکشــید.  را 
مثــل ایــن کارگر‌هایــی کــه ســر خیابــان می‌ایســتند کــه 
ونــد کارگر‌هایــی بودنــد کــه می‌ایســتادند  جایــی بــه کار بر
ویــم  می‌ر مــا  بشــود  جنــگ  وقــت  هــر  می‌گفتنــد  و 
یــم.  می‌گیر پــول  می‌شــوییم  ظــرف  می‌کنیــم،  آشــپزی 
پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآلــه فرمــوده بــود کشــتن ایــن هــا حــرام اســت 
یــا مثــ اًتجــار در همــان جنــگ تبــوک یــا در جنــگ هــای 
دیگــر یــک تاجر‌هایــی بودنــد کــه از شــام زیتــون بــه مکــه 
، ســگ می‌آوردنــد بــه  و مدینــه می‌آوردنــد از یمــن شمشــیر
مکــه و مدینــه، از ســودان، حبشــه پوســت بــرای مدینــه 

وختنــد. می‌فر و  می‌آوردنــد 
 ایــن فــراوان در ســیره پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآلــه نقــل شــده کــه 
ایــن تجــار حتــی  وقــت  آن  اســت.  کشــتن تجــار حــرام 
کســانی هســتند کــه کار‌هــای جاسوســی می‌کردنــد. یکــی 
ــر نقــل  ــی از پیامب ــا ســفرا ایــن حدیــث خیل دیگــر رســل ی
شــده کــه مــا کنــت اخیــس، اخیــس همــان خیــس شــدن 
بــی معنــی‌اش ایــن اســت کــه اخیــس یعنــی  اســت در عر
بــه  دیپلماتــی  یــک  اگــر  حتــی  نمی‌کشــند  را  دیپلمــات 
پیامبــر نعــوذ بــالله فحــش داد نمی‌شــود او را کشــت. 

آب  آتــش زدن، قطــع  اذیــت  برابــر دشــمن حداقــل  در 
بــودم  گفتــه  قبــ اً البتــه  اســت  حــرام  شــکنجه  غــذا،  و 

1. منبع:  کتاب موسوعه جهاد و مقاومت جلد۱۷ صفحه۲۲۸-۲۲۴

بــه  تیــر خــاص زدن  را نمی‌شــود معنــا کــرد،  شــکنجه 
وایــات  ر در  خــاص  تیــر  نیســت.  جایــز  وحیــن  مجر
علــی  تجهیــز  لایجــوز   ، تجهیــز اســت  ایــن  بــی‌اش  عر
یــح یعنــی تیــر خــاص زدن یــک کســی کــه زخمــی  الجر
اســت دیگــر او را بکشــیم ایــن جایــز نیســت. حتــی در 
ــد نبودنــد  کربــ الشــکر عمــر ســعد بــه هیــچ قانونــی پایبن
را خیلــی  ایــن  بودنــد چــون  پایبنــد  را  قانــون  ایــن  ولــی 
زشــت می‌دانســتند کــه کســی کــه زخمــی اســت را بکشــند 
و لــذا دو ســه نفــر کــه در کربــ ازخمــی شــدند ایــن هــا را 
کردنــد.  زندگــی  و  شــدند  خــوب  هــم  بعــد  و  نکشــتند 

نتیجه‌گیری:
ســیره پیامبــر اکــرم صلی‌الله‌علیه‌وآلــه در جنــگ و جهــاد، الگویــی 
زشــمند بــرای فرماندهــان ســپاه اســام و مدافعــان حــق  ار
در تمــام زمان‌هاســت. اصــول اخلاقــی جنــگ در مکتــب 
وع جنــگ، رعایــت حقــوق  نبــوی، از جملــه اجتنــاب از شــر
بــرای  تــاش  و  پیمان‌هــا،  بــه  پایبنــدی  غیرنظامیــان، 
و  الهــی  نــگاه  نشــان‌دهنده  جنــگ،  آســیب‌های  کاهــش 

ــه جنــگ اســت. ــر بــه مقول انســانی پیامب
جبهــه  وز  امــر فرماندهــان  بــرای  می‌توانــد  اصــول  ایــن 
یــم اســام به‌عنــوان راهبردهایــی  مقاومــت و مدافعــان حر
وهــا الهام‌بخــش  ــی در مدیریــت نبردهــا و هدایــت نیر عمل
وع  باشــد. پیامبــر نشــان داد کــه جنــگ، تنهــا زمانــی مشــر
اســت کــه هــدف آن دفــاع از مظلومــان، برقــراری عدالــت و 
دفــع تجــاوز باشــد، نــه قدرت‌طلبــی یــا تســلط بــر دیگــران.
ایــن  بــه  تأســی  بــا  اســام می‌تواننــد  فرماندهــان ســپاه 
امنیــت  و  زش‌هــا  ار از  دفــاع  در مســیر  نه‌تنهــا  آموزه‌هــا، 
امــت اســامی موفــق عمــل کننــد، بلکــه بــا رعایــت اخــاق 
حکمــت  و  رحمــت  از  چهــره‌ای  جنــگ،  در  عدالــت  و 
اســامی را بــه جهــان عرضــه کننــد. ایــن نــگاه اخلاقــی، 
ــز  ــان متمای وهــای نظامــی جه ســپاه اســام را از دیگــر نیر
می‌کنــد و پیامبرگونــه بــودن آن را بــه اثبــات می‌رســاند.1
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کاری اسـت. جایگاهی بس خطیر و حسـاس  کسـوت روحانیـت، لبـاس مسـؤولیت و تقـوا و فـدا
کـه در حقیقـت تکیـه زدن بـر جایـگاه پیامبـر عظیـم الشـأن اسالم حضـرت محمـد  اسـت چرا
كَانَ  مصطفیصلی‌الله‌علیه‌وآلـه اسـت. همـان پیغمبـری کـه خـدای متعـال دربـاره او می‌فرمایـد: »لَقَـدْ 
« )احـزاب/۲۱(. روحانیـت  خِـرَ

ْ
َ وَالْیـوْمَ الْآ ّ

كَانَ یرْجُـو الَلَّه  لِمَـنْ 
ٌ

سْـوَةٌ حَسَـنَة
ُ
ِ أ

ّ
لَكُـمْ فِـی رَسُـولِ الَلَّه

ماننـد پیامبـر اسالم اسـوه اسـت. مؤمنـان رفتـار ایشـان را ملاحظـه می‌کننـد و فاصله میـان گفتار 
گـر رفتـار روحانـی گفتـار او را تصدیق کـرد آبروی دین  و رفتـار روحانیـان را دائمـاً رصـد می‌کننـد. ا
، شـرح ایـن مسـؤولیت سـنگین را در  گـر تصدیـق نکـرد وهـن دیانـت اسـت. در ایـن نوشـتار و ا

کلمـات و بیانـات مقـام معظـم رهبریمدظله‌العالـی دنبـال می‌کنیـم. 

ه‌العالی
ّ

باید‌ها و نباید‌های روحانیت در بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام  خامنه‌ایمدظل

 روحانیت؛

کلام رهبری  در ݣݣݣݣ
مسئوݣݣلیت و ݣݣݣرسالت
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ه‌العالی
ّ

باید‌ها و نباید‌های روحانیت در بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام  خامنه‌ایمدظل

وحانیت مسئولیت مضاعف ر
در همیــن زمینــه توجّــه کنیــم کــه بعضی از قشــر‌ها هســتند 
کــه اگــر خطایــی از آن‌هــا ســر بزنــد خــدای متعــال، آن 
را دو خطــا حســاب می‌کنــد؛ مــا معمّمیــن از ایــن قبیــل 
هســتیم؛ ]یــک[ خطــای مــا دو خطــا اســت. خــدای متعــال 
بــی مَــن یــأتِ 

َ
بــه زن‌هــای پیغمبــر می‌فرمایــد: یــا نِســاءَ النّ

یــن؛‌ 
َ

ــةٍ مُبَینَــةٍ یضاعَــف لَهَــا العَــذابُ ضِعف
َ

مِنکُــنَّ بِفاحِش
امّ‌المؤمنیننــد،  پیغمبــر  زن‌هــای   ! پیغمبــر زن‌هــای  بــه 
مقامشــان ایــن قــدر بــالا اســت؛ ]آن وقــت[ خــدای متعــال 
بــه همیــن خانم‌هــای محتــرم می‌گویــد اگــر شــما خطــا 
یــن؛ دو برابــر شــما 

َ
ــذابُ ضِعف ــا العَ کردیــد، یضاعَــف لَهَ

مَــن  »وَ  البتّــه  می‌کنیــم.  مؤاخــذه  می‌کنیــم،  عــذاب  را 
نُؤتِ‌هــا  صالِحــاً  تعمَــل  وَ  رَسُــولِهِ  وَ   ِ

لِِلّه�ّ مِنکُــنَّ  یقنُــت 
تَیــن‌«؛ اگــر کار خــوب هــم بکنیــد دو برابــر بــه  اَجرَ‌هــا مَرَّ
شــما پــاداش می‌دهیــم. شــما ســپاهی‌ها هــم همین‌جــور 
هســتید؛ اگــر چنانچــه شــما هــم کار خــوب بکنیــد دو برابــر 
خــوب،  کار  آن  خــود  پــاداش  یکــی  یــد؛  می‌گیر پــاداش 
یکــی پــاداش الگــو شــدن بــرای دیگــران. مــا معمّمیــن هــم 
. از آن طــرف اگــر چنانچــه  همین‌جــور هســتیم: دو برابــر
: یــک گنــاه، خــود  خطائــی از مــا ســر بزنــد هــم همین‌جــور
ونــی‌ای کــه ایــن گنــاه  گنــاه و یــک گنــاه ]هــم[ بــرای آثــار بیر
دیــدار  در  )بیانــات  کــرد.  توجّــه  بایــد  ایــن  بــه  دارد؛  مــا 

پاســداران ۱۴۰۲/۵/۲۶( فرماندهــان ســپاه 

وی هزارساله  آبر
یــک وقتــی بــه مناســبتی خدمــت امــام رســیدیم؛ صحبــت 
وحانــی بــود کــه یــک تخلفــی کــرده بــود  راجــع بــه یــک ر
و امــام بــا مــا مشــورت می‌کردنــد کــه بــا او چگونــه رفتــار 
وزی شــما  شــود. مــن بــه ایشــان مفصــل گفتــم کــه این پیر
وحانیــت شــیعه  وی ر در انقــاب، محصــول هــزار ســال آبــر
اســت - والّّا چــرا بایــد وقتــی یــک مرجــع بــه میــدان آمــد، 
مــردم این‌طــور بــه دنبالــش بیایند و جانشــان را فــدا کنند، 

وی  رگــوار مــا کردنــد. هــزار ســال آبر کــه در نهضــت امــام بز
شــیعه متراکــم شــد تــا بــه اینجا رســید که یــک مرجعی مثل 
رگــوار مــا کــه جرئــت داشــت، شــجاعت داشــت،  امــام بز
وح فــداکاری و آگاهــی بــه زمــان داشــت،  قابلیــت داشــت، ر
پــا بگــذارد وســط میــدان، و مــردم هــم بــه دنبالــش بیاینــد 
یانــه‌ای  - حــالا بعضــی از ایــن هم‌لباس‌هــای مــا مثــل مور
وی هزارســاله را  ــد ایــن آبــر ــد، دارن کــه در یــک بنایــی بیفت
ذره ذره می‌خورنــد و از بیــن می‌برنــد؛ ایشــان هــم ایــن 
معنــا را تصدیــق کردنــد. واقــع قضیــه همیــن اســت. بایــد 
مراقــب باشــیم مــا جــزء آن موریانه‌هــا نباشــیم. خــدای 
نامناســبی  کار  یــک  و  وقیــح  و  زشــت  هــر عمــلِ  نکــرده 
کــه از یکــی از ما‌هــا ســربزند، رخنــه‌ای در آن ذخیــره‌ی 
شــیعه  علمــای  و  وحانیــت  ر ســاله‌ی  هــزار  زشــمند  ار
وحانیــون اســتان ســمنان ۱۳۸۵/۸/۱۷( اســت. )دیــدار ر
ر عــرض کــرده‌ام کــه مــا نبایــد خیــال کنیــم  بنــده مکــر
وحانیــت موجــب ایــن شــد کــه مــردم  وی نســل فعلــی ر آبــر
ــه؛ ایــن  ــد. ن ــدا کنن ــه ســمت انقــاب اســامی گرایــش پی ب
وحانیــت، کــه  وی هــزار ســاله‌ی ر اشــتباه اســت. بلکــه آبــر
وزی‌هــا  یــک ذخیــره‌ی تمــام نشــدنی بــود، موجــب ایــن پیر
وی هزارســاله، عبــارت اســت  و موفقیت‌هــا گردیــد. ایــن آبــر
از آن اعتبــاری کــه در طــول قرن‌هــای متمــادی، از علــم 
یعنــی  آمــده اســت.  بــه دســت  رگ  بــز تقــوای علمــای  و 
علامــه‌ی حلــی در ایــن مجموعــه نقــش دارد؛ محقــق نقش 
دارد؛ مجلســی نقــش دارد؛ شــهیدین نقــش دارنــد، شــیخ 
شــیخ  دارد؛  نقــش  مرتضــی  ســید  دارد،  نقــش  طوســی 
رگ در قرن‌هــای متمادی  انصــاری نقــش دارد؛ علمــای بــز
رگان قــم نقــش دارنــد؛ مرحــوم  در نجــف نقــش دارنــد؛ بــز
وجــردی نقــش  حــاج شــیخ نقــش دارد، و مرحــوم آقــای بر
ــه  ــده، عمر‌هایشــان را ب ی ــی هــزاران انســان برگز دارد. یعن
طهــارت و تقــوا گذراندنــد، مجموعه‌هــای علمــی ســطح بــالا 
بــه وجــود آوردنــد و آثــار علمــی ارائــه دادنــد، تــا بتدریج یک 
وحانیــت - بــه صــورت بنیادیــن  جامعــه و یــک ملــت را بــه ر
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- معتقــد کردنــد. ایــن نیســت کــه عــده‌ای؛ مــردم یــک 
عهــد و زمــان و نســلی، کســی را بخواهنــد، امــا نســل بعــد 
نخواهنــد. وقتــی کــه محبتــی، بنیــادی و عمیــق شــد، بــه 
مثابــه‌ی خصــال انســانی، از نســلی به نســل دیگــر به ارث 
می‌رســد. مثــل محبــت حسین‌بن‌علیعلیه‌الســام، یــا محبــت 
اهــل بیتعلیهم‌الســام. این‌هــا خصوصیاتــی نیســت کــه یــک 
نســل داشــته باشــد و نســل دیگــر بخواهــد تحصیــل 
از  این‌هــا  نیســت.  کردنــی  تحصیــل  این‌هــا  نــه؛  کنــد. 
نســلی بــه نســل دیگــر بــه ارث می‌رســد و در تعلیمــات 
لایی  بیــان و در لا پــدران، در تربیــت مــادران، در نــوازش مر
می‌دهــد.  نشــان  را  خــودش  کــودکان،  بــرای  دایه‌هــا 
بنیادیــن شــدن یــک موضــوع بــه ایــن معناســت و اعتقــاد 
ــوده و هســت.  ــن ب ــت در جامعــه‌ی مــا، بنیادی وحانی ــه ر ب
مثــل  اثــری  چنیــن  و  دارد  وجــود  چیــزی  چنیــن  وقتــی 
انقــاب بــرآن مترتــب اســت، پیداســت کــه دو حادثــه‌ی 
شــوخی  کــه  هــم  انقــاب  اســت.  انتظــار  مــورد  رگ  بــز
نیســت! تشــکیل جمهــوری اســامی کــه شــوخی نیســت! 
ــا!  ایــن، یعنــی تهدیــد همــه‌ی قدرتمنــدان و قلدر‌هــای دنی
وزی انقــاب یعنــی بیــدار شــدن یــک میلیــارد و انــدی  پیــر
مســلمان، از خــواب چنــد صدســاله. ایــن، یعنــی ناگهــان 
وشــنفکران  در همــه‌ی کشــور‌های اســامی، جمعــی از ر
مســلمان و دانشــمندان و تــوده‌ی مــردم بلنــد شــوند، 
مشــت‌ها را گــره کننــد و شــعار احیــای اســام را مطــرح 
وزی انقــاب  وزی انقــاب یعنــی این‌هــا! پیــر نماینــد. پیــر
، دســت بــه کودتــای نظامــی  ایــن نیســت کــه چهــار افســر
بزننــد؛ دولتــی را ببرنــد؛ یکــی دیگــر را بیاورنــد؛ بعــد هــم 
را  دیگــری  و  ببرنــد  را  دولــت  آن  بیاینــد  دیگــر  عــده‌ای 
وزی انقــاب اســامی کــه ایــن گونــه  بیاورنــد! قضیــه‌ی پیــر
وزی انقــاب اســامی، یعنــی برافراشــته شــدن  نیســت! پیــر
پرچمــی کــه قدرتمنــدان دنیــا بــرای پاییــن کشــیدن آن، 
زحمــت بســیاری کشــیده بودنــد؛ پــول بســیاری خــرج 
کــرده بودنــد؛ تدبیر‌هــای بســیاری اندیشــیده بودنــد؛ 

کار‌هــا  و خیلــی  بودنــد  کشــته  را  بســیاری  انســان‌های 
و  شــد  وز  پیــر اســامی  انقــاب  ناگهــان  بودنــد.  کــرده 
باطــل  قدرتمنــدان  نقشــه‌های  همــه‌ی  آن،  وزی  پیــر بــا 
گردیــد. همــه آن قدرتمنــدان، معطــل و ســرگردان شــدند 
و منافعشــان مــورد تهدیــد قــرار گرفــت. ایــن اســت معنــای 

انقــاب اســامی... وزی  پیــر

علم و تقوا
وحانیت  و و ایــن ســرایت دیــن و ر ...لــذا، وقتــی کــه ایــن آبــر
رگــی می‌توانــد داشــته باشــد،  در بیــن مــردم، چنیــن اثــر بز
رگ، مــورد توقــع اســت: یکــی این‌کــه  پــس دو موضــوع بــز
مــا، اعقــاب آن اســاف مطهــر و عالــم و مقــدس، بایــد 
وی آن‌هــا را حفــظ کنیــم. بــه خاطــر این‌کــه اگــر ایــن  آبــر
کار انجــام نگیــرد و ایــن نســل، آبــروی گذشــتگان را حفظ 
نکنــد، همــان چیــزی کــه نهادیــن و بنیادیــن شــده بــود، 
یــج زایــل خواهــد شــد و از بیــن خواهــد رفــت. ایــن،  بتدر
ویشــان  طبیعــت قضیــه اســت. حــال بــه چــه نحــو بایــد آبر
اســت.  مفصلــی  داســتان  خــود  ایــن  کنیــم؟  حفــظ  را 
اولاً آن‌هــا عالــم بودنــد؛ مــا هــم بایــد ســعی کنیــم علــم 
رگ و مهمــی  یــم. علــم آن‌هــا میــراث بــز آن‌هــا را پیــش ببر
و  از مســائل حقوقــی  کــه درکــی  آدم  نفــر  اســت. چهــار 
فقهــی اســام، یــا از فلســفه‌ی اســامی، یــا از کلام اســامی 
ندارنــد - ولــو صورتــاً در رشــته‌ای تبحــری داشــته باشــند 
- اگــر اهانــت و تحقیــر می‌کننــد، بــه این‌هــا نــگاه نکنیــد. 
فقــه اســام و در میــان فقــه اســام، فقــه شــیعه، از لحــاظ 
ــرای کســانی کــه اهــل  ــه ب پیشــرفت‌ها و دقت‌هــای عالمان
شــوخی  اســت.  شــگفت‌آوری  موضــوع  فهمنــد،  و  فــن 
نیســت کــه انســانی مثــل صاحــب جواهــر بنشــیند، یــک 
، بــا آن همــه دقــت و تحقیــق،  دوره فقــه را از اول تــا بــه آخــر
بــه تنهایــی بنویســد و یــک دایرةالمعــارف را بــه تنهایــی در 
حقــوق اســامی پدیــدآورد! ایــن، بــه معجــزه اشــبه اســت. 
اســت  همین‌طــور  انصــاری.  شــیخ  اســت  همین‌طــور 
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رگ، از  ــه‌ی علمــای بــز صاحــب ریــاض. همین‌طورنــد بقی
متقدمیــن و متأخریــن. شــیخ مفیــد دویســت تألیــف دارد. 
ــه ســیصد تألیــف دارد. خواجــه  ــی نزدیــک ب علامــه‌ی حل
یک‌طــور  طوســی  شــیخ   . دیگــر یک‌طــور  نصیرطوســی 
. این‌هــا، بــرای کســانی کــه اهــل فننــد، خیلــی حــرف  دیگــر
و معنــی دارد. البتــه اگــر یــک آدم جاهــل و بی‌معلومــات 
ــی باشــد و یــک  ــادان، در جایــی مشــغول گــردن کلفت و ن
رگ از آن‌جــا عبــور کنــد، بــرای او بــا یــک نفــر  حقوقــدان بــز
رگ از آن‌جا  آدم بی‌ســواد فرقــی نــدارد. اگــر یک پزشــک بــز
عبــور کنــد، بــرای او بــا یــک آدم نــادان یکســان اســت. 
تشــخیص او کــه ملاک نیســت؛ تشــخیص اهــل فن ملاک 
اســت. علــم شــیعه، علــم والایــی اســت کــه از حیــث کمــی و 
رگ اســت. نــگاه نکنیــد بــه  یــاد و خیلــی بــز کیفــی خیلــی ز
کســانی کــه می‌ایســتند و تحقیــر می‌کننــد و می‌گوینــد 
کــه »علمــای شــیعه کاری نکردنــد«. شــما نمی‌فهمیــد کــه 
چــه کار کردنــد. »سخن‌شــناس نئــی جــان مــن، خطــا 
این‌جاســت.« این‌طــور نیســت کــه هرکــس بتوانــد جایــی 
ــزان، نقــدی بگــذارد کــه خــودش اهلــش  ــه می بایســتد و ب
روش سفهاســت.  نیســت؛  علمــا  روش  این‌کــه  نیســت. 
وز اگــر  یــاد بــوده اســت. جامعــه‌ی علمــی امــر علــم آن‌هــا ز
و را حفظ کند،  بخواهــد آن میــراث را گرامــی بــدارد و آن آبــر
ود و پیشــرفت پیــدا کنــد. حوزه‌های  بایــد در علــم جلــو بــر
علمیــه در یــک میــدان و علمــای در غیــر حوزه‌های علمیه، 
. فــرض بفرماییــد کــه شــما در رشــته وعظ  در میــدان دیگــر
و تبلیــغ تــاش می‌کنیــد. بســیار خــوب؛ گفته‌هــا و گفتار‌هــا 
بایــد عالمانــه باشــد. از ســخن سســت بایــد پرهیــز شــود. 
از منبــر بی‌مطالعــه بایــد اجتنــاب شــود. بهتریــن گفته‌هــا 
یــن گفته‌هــای جدیــد دربــاره‌ی مســائل اســامی،  و آخر
منبــر  چهــار  اســت  ممکــن  البتــه  شــود.  دانســته  بایــد 
ویــم؛ اشــکال نــدارد. انســانی کــه خــوب بخواهــد  کمتــر بر
بگویــد، ناچــار اســت کمتــر بگویــد: »لاف از ســخن چــو در 
تــوان زد - آن خشــت بــود کــه پــر تــوان زد.« اگــر درش را 

بخواهیــم پیــدا کنیــم، البتــه بایــد زحمــت بکشــیم؛ چــاره‌ای 
مشــغول  دانشــگاه‌ها  در  فرضــاً  کــه  کــس  آن  نیســت. 
وحانــی اســت یــا در ارتــش و  تبلیــغ و کار مخصــوص ر
وحانــی اســت، بایــد نیــاز  یــا در ســپاه مشــغول تــاش ر
فکــری آن مجموعــه و مخاطبیــن خــودش را هوشــمندانه 
و زیرکانــه بشناســد. بایــد ببینــد مخاطــب او چــه عقــده و 
ابهــام و ســؤالی در ذهــن دارد؛ ولــو بــه زبــان نیــاورد. بایــد 
عالمانــه آن مشــکل را حــل کنــد. اگــر می‌توانــد، خــودش 
خــودش  از  عالم‌تــر  پیــش  نمی‌توانــد  اگــر  و  کنــد  حــل 
ود و مشــکل را حــل کنــد. ایــن گونــه اســت کــه ســطح  بــر
ود. هــر کــس در هــر جایــی کــه مشــغول  علــم بــالا مــی‌ر
ــم و درس  ــه کار عل ــو مشــاغلی کــه مســتقیماً ب اســت - ول
 - مثــل مشــاغل قضایــی  نــدارد؛  ارتباطــی  و تحصیــل 
بایــد بــه ایــن مســائل توجــه کنــد. البتــه مشــاغل قضایــی، 
عالمانــه اســت؛ امــا بــه کار تحصیــل و پیشــرفت علمــی، 
بــه طــور مســتقیم ارتباطــی نــدارد. یکــی قاضــی اســت؛ 
حقوقــدان اســامی اســت؛ بایــد بــه دقــت کار و تــاش کنــد 
تــا حکــم واقعــی الهــی را در مــورد آن واقعــه و حادثــه بیابــد. 
ایــن، در بــاب علــم. در بــاب قــدس و تقــوا هــم معلوم اســت 
ــا داشــته باشــد مــردود  ــه دنی ؛ عالمــی کــه حــرص ب دیگــر
اســت. عالمــی کــه از محرمــات اجتنــاب نداشــته باشــد، 
ــد از تمتعــات زندگــی  ــم نبای ــه این‌کــه عال مــردود اســت. ن
ــی هســت کــه انســان در آن مراتــب،  ــرد؛ امــا مراتب ــره بب به
بایــد حقــاً و انصافــاً از تمتعاتــی چشــم بپوشــد. علمــا هــم 
مثــل بقیــه‌ی مــردم، بایــد از تمتعــات معمولــی زندگــی بهــره 
ببرنــد؛ همان‌گونــه کــه خداونــد دربــاره‌ی پیغمبــر فرمــود: 
»قــل انمــا انــا بشــر مثلکــم.« امــا ایــن دو چیــز - حــرص بــه 
دنیــا و عــدم تــورع از حــرام - ممنــوع اســت. این‌کــه حــرص 
بــه دنیــا در عالــم احســاس شــود - ولــو بــه حســب ظاهــر 
ــد؛ امــا همین‌طــور از چــپ و راســت  فعــل حرامــی هــم نکن
دنبــال ایــن باشــد کــه بتوانــد مــال دنیــا را جمــع کنــد - ضــدِ 
از حــرام  تــورع  این‌کــه خــدای نکــرده  یــا  قــدس اســت. 

گفـــــتمان
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نداشــته باشــد و دیــده شــود کــه برایــش غیبــت کــردن 
وغ گفتــن آســان اســت، و خــدای نکــرده  آســان اســت، در
اســت.  آســان  گوناگــون  محرمــات  از  بعضــی  ارتــکاب 
پــس، ایــن نســل موظــف اســت چــه از راه علــم و تــداوم 
رشــته‌ی علمــی و پیشــرفت علمــی و چــه از لحــاظ حفــظ 
وی اســاف را حفــظ کنــد.  اعتبــار تقوایــی و قدســی، آبــر
و  بی‌آبــر را  اســامی  جمهــوری  می‌خواهنــد  کــه  کســانی 
وغ درســت  کننــد، اگــر شــده اســت تهمــت می‌زننــد و در
وحانیــت را ضایــع کننــد. این‌هــا  می‌کننــد تــا قــدس و علــم ر
وغ جعــل می‌کننــد و  وغ می‌دهنــد، حــوادث در خبر‌هــای در
رگ می‌کننــد، بــرای این‌کــه آبــروی  موضــوع کوچکــی را بــز
و  آبــر وحانیــت را در نظــر مــردم ببرنــد. پیداســت ایــن  ر
بــرای آن‌هــا خیلــی اهمیــت دارد. می‌داننــد کــه اگــر ایــن 
و باشــد یــا نباشــد چقــدر تفــاوت دارد. بعضــی نیــز  آبــر
همیــن را فرمولــه می‌کننــد، لبــاس علمــی و بحــث اســتدلالی 
بــه آن می‌پوشــانند - گویــا بحــث علمــی می‌کننــد - کــه 
»بلــه؛ در حــوزه‌ی علمیــه، علــم و تقــوا نیســت!« نــه آقــا؛ 
ــه نســبت، از  ، ب ــوا و قــدس، در بیــن ایــن قشــر ــاً تق انصاف
ــد  ــگاه کنی همــه‌ی قشــر‌های دیگــر بیشــتر اســت. شــما ن
ببینیــد ایــن طــاّب حــوزه‌ی علمیــه، درآمــد و حقوقشــان 
یــک  حــوزه‌ای  حقــوق  بیشــترین  وز  امــر اســت؟  چقــدر 
وز وارد حــوزه شــده؛  طلبــه‌ی فاضــل - نــه طلبــه‌ای کــه امــر
آن هــم حــوزه‌ی قــم کــه بالاتریــن حوزه‌هاســت - کــه زن و 
چند بچه دارد و ســال‌ها درس خوانده اســت، از متوســط 
حقــوق کارگــران و کارمنــدان ایــن کشــور بــه مراتــب کمتــر 
اســت. یعنــی از نصــف هــم کمتــر اســت. نصــف متوســط 
حقــوق کارگــران از همــه‌ی حقــوق یــک طلبــه‌ی فاضــل 
مــا در حــوزه‌ی علمیــه‌ی قــم - حــالا مشــهد را نمی‌گویــم؛ 
اصفهــان را نمی‌گویــم؛ شــهر‌های کوچــک را نمی‌گویــم؛ 
امــا  اســت!  بیشــتر   - اســت  مرکــز  کــه  می‌گویــم  را  قــم 
درعین‌حــال، بــا تقــوا و طهــارت زندگــی می‌کنــد. خــوب، 
قــدس یعنــی چــه؟ ورع یعنــی چــه؟ بی‌اعتنایــی بــه دنیــا 

یعنــی چــه؟ یعنــی همیــن. البته آدم‌هــای ناباب هم هســتند؛ 
و  یــت  اکثر امــا  هســتند.  جــا  همــه  هــم  قالتــاق  آدم‌هــای 
شــکل غالــب در میــان طــاب همیــن اســت کــه مــا مشــاهده 
طــول  در  اگــر  کــه  برجستگی‌هاســت  ایــن  می‌کنیــم. 
ســال‌هایی کــه طلبــه مشــغول انجــام مسؤولیت‌هاســت 
ــو درجــه اســت.  ــو مقــام و عل در او باقــی بمانــد، واقعــاً عل
وحانــی بایــد  ایــن، آن حادثــه و مطلــب اول کــه قشــر ر
خــودش بــه فکــر خودش باشــد؛ به فکر آن ذخیره باشــد؛ 
و باشــد. قاعدتــاً هــم هســت؛ امــا می‌شــود  بــه فکــر آن آبــر
رگــوار مــا، آن هــم  ود؛ همچنانــی کــه امــام بز و افــز بــر آن آبــر
وی  ود. امــام، آبــر ــت افــز وحانی وی هــزار ســاله‌ی ر ــر آبــر ب
وز - هرچــه بــود -  وحانیــت را از زمــان شــیخ مفیــد تــا امــر ر
وحانیــت را در مقابله با  مضاعــف کــرد و بــالا بــرد. قــدرت ر
بدی‌هــا و ظلــم و جــور نشــان داد؛ کــه یــک عالــم چگونــه 
می‌توانــد وارث موســی و عیســی و ابراهیــم علیهــم السّــام 
‌علیه‌وآله‌وســلم باشــد. اف بــر کســانی کــه  و پیغمبــر خاتــم صلی‌الَلَّهّ
رگــوار را نمی‌داننــد و خیــال  قــدر ایــن نقــش عالــی آن بز
وحانیــت، دلســوز یــا علاقه‌مندنــد!  می‌کننــد نســبت بــه ر
اف بــر جهالــت و بــر غفلــت این‌هــا، کــه چطــور نمی‌داننــد 
؟  اســت!  چگونــه  صحیــح  یابــی  ز ار نمی‌فهمنــد  و 
وحانیــون ۱۳۷۱/۱۱/۲۵(  از ر )بیانــات در دیــدار جمعــی 

اعتبار مردمی
قائـــل  وحانیـــت  ر بـــرای  قداســـتی  همیشـــه  مـــا  مـــردم 
مـــردم،  قائلنـــد.  هـــم  وز  امـــر  ، بحمـــدالَلَّهّ و  بوده‌انـــد 
ــاد  ــل اعتمـ ــالم و قابـ ــاک و سـ ــه‌ای پـ ــت را مجموعـ وحانیـ ر
در  خـــود  تجربه‌هـــای  از  دشـــمن،  می‌بینیـــم  می‌داننـــد. 
کـــه  اســـتفاده می‌کنـــد. دشـــمن می‌فهمـــد  زمینـــه،  ایـــن 
ــار  ــت و اعتبـ ــردم، از حیثیـ ــم مـ ــت را در چشـ وحانیـ ــد ر بایـ
تبلیغـــات  اســـت!  ایـــن  تلاششـــان  همـــه‌ی  انداخـــت. 
در  را  اگـــر مســـأله کوچکـــی  وغ می‌گوینـــد،  می‌کننـــد، در
و  می‌کننـــد  رگ  بـــز برابـــر  کننـــد، چندیـــن  پیـــدا  جایـــی 

گفـــــتمان



ب اسلامی / شماره 10 / زمستان 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

52

مـــردم بیندازنـــد،  از چشـــم  را  وحانیـــت  این‌کـــه ر بـــرای 
نمی‌گوینـــد.  را  فداکاری‌هـــا  و  گذشـــت‌ها  و  خوبی‌هـــا 
تقـــوای  و  می‌کننـــد  انـــکار  را  وحانیـــت  ر دانـــش  و  علـــم 
آن‌هـــا را منکـــر می‌شـــوند؛ همچنـــان کـــه پنجـــاه ســـال، 
می‌شـــد.  کار‌هـــا  ایـــن  از  هـــم  پهلـــوی  یـــم  ژ ر دوران  در 
اســـت،  تقوایـــی  و  علمـــی  مجموعـــه‌ای  کـــه  وحانیـــت،  ر
و  علـــم  فاقـــد  پهلـــوی،  یـــم  ژ ر بلندگو‌هـــای  وســـیله  بـــه 
وز هـــم همـــان تبلیـــغ کـــذا  تقـــوا معرفـــی شـــده بـــود. امـــر
انجـــام می‌گیـــرد. این‌هـــا مجموعـــه کار‌هایـــی اســـت کـــه 
دشـــمن انجـــام می‌دهـــد. )بیانـــات در دیـــدار مهمانـــان 
رگداشـــت دهـــه فجـــر ۱۳۷۱/۱۱/۱۸( خارجـــی مراســـم بز

وحانیت اعتماد عمیق مردم به ر
علمــای اســام - بخصــوص علمــای شــیعه در ایــران - 
ذخیــره‌ی عظیمــی از حیثیــت عمومــی به وجــود آوردند، که 
وزی برســاند.  آن ذخیــره توانســت ایــن انقــاب را بــه پیــر
اگــر کســی خیــال کنــد کــه ایــن انقــاب عظیــم بــا آن قــدرت 
وحــی و آن صلابــت معنــوی امــام - کــه آن‌طــور کــه مــا  ر
انســان،  هــزار  هــزاران  و تجربــه کرده‌ایــم، در  دیده‌ایــم 
یکــی آن‌طــور پیــدا نمی‌شــود - بــدون آن اعتقــاد معنــوی 
عمیــق مــردم ایــران بــه علمــا - کــه ایــن ذخیــره، همیــن 
وز بشــود،  اعتقــاد اســت - ممکــن بــود بــا همــان رهبری پیر
مطمئــن باشــید اشــتباه کــرده اســت. اگــر آن ذخیــره‌ی 
ایمــان عمیــق نســل‌های پی‌درپــی نمی‌بــود، هیــچ دســتی 
انقلابــی  بــه صــورت خلق‌الســاعه چنیــن  نمی‌توانســت 
وزی برســاند.  امــام، یکــی  را بــه وجــود بیــاورد و بــه پیــر
از همــان سلســله‌ی اطیــاب بــود؛ یکــی از همــان کســانی 
بــود کــه خــود بــر ایــن ذخیــره، ســهم بســیار عظیمــی را 
و  آبــر وحانیــت و بــه رهبــران اســامی  اضافــه کــرد؛ بــه ر
رگــوار حداکثــر اســتفاده را  داد؛ امــا از آن ذخیــره، ایــن بز
در جــای خــود و بــه نحــو صحیــح انجــام داد. )بیانــات 
)۱۳۷۰/۱۰/۱۱ بوشــهر  اســتان  وحانیــون  ر دیــدار  در 

بی‌اعتنایی به دنیا
کـــه  داشـــت  نافـــذ خواهـــد  وقتـــی ســـخن  آن  وحانـــی،  ر
و  بی‌اعتناســـت  دنیـــا  زخـــارف  بـــه  بدهـــد  نشـــان  عمـــا 
آن حرصـــی کـــه بـــر دل‌هـــای دنیـــاداران و دنیامـــداران 
حاکـــم اســـت، بـــر او حاکـــم نیســـت. ایـــن را بایـــد بـــه مـــردم 
وحانیـــت، در ســـایه‌ی پارســـایی بـــود  نشـــان بدهیـــم. ر
و را پیـــدا کـــرد. ایـــن پارســـایی و  کـــه ایـــن حیثیـــت و آبـــر
ــود.  ــظ شـ ــد حفـ ــارف، بایـ ــه زخـ ــا و بـ ــه دنیـ ــی بـ بی‌اعتنایـ
وحانیـــون ۱۳۶۹/۱۲/۲۲( )بیانـــات در دیـــدار جمعـــی از ر
ــا  ــه یـ ســـعی اســـتعمار در تمـــام عالـــم اســـام ایـــن بـــود کـ
علمـــای دیـــن را از بیـــن ببـــرد و از صحنـــه خـــارج کنـــد، و یـــا 
ــت  ــدوش و بی‌خاصیـ ــا را مخـ ــی آن‌هـ ــت واقعـ ــه هویـ این‌کـ
وحانیـــت،  ر جامعـــه‌ی  کشـــور‌ها،  از  بعضـــی  در  کنـــد. 
ـــر کوچـــک شـــد کـــه برخـــی از  محـــدود بـــه یـــک مرکـــز و دفت
کار‌هـــای نـــه چنـــدان مهـــم را انجـــام مـــی‌داد و بـــا زندگـــی 
وحانـــی  ر فـــرد  و  نداشـــت  ارتباطـــی  مـــردم  وزمـــره‌ی  ر
زد.  ور مبـــادرت  دیـــن  تعلیـــم  بـــه  نمی‌توانســـت  حتّـــی 

یخ سرشار از فداکاری تار
بـــه  اســـامی  جمهـــوری  صحنـــه‌ی  در  وز  امـــر آنچـــه   
وحانیـــت ظهـــور کـــرده اســـت، نمی‌شـــود آن  وســـیله‌ی ر
وحانیـــون زمـــان و عصـــر مـــا گذاشـــت  را بـــه حســـاب ر
وحانیـــون ایـــن زمـــان، ایـــن هنـــر را کرده‌انـــد.  و گفـــت ر
وحانیـــون ایـــن زمـــان انجـــام  این‌طـــور نیســـت. آنچـــه ر
ذخیـــره‌ی  از  کـــه  بـــود  خوبـــی  اســـتفاده‌ی  دادنـــد، 
وحانیـــت  ر کردنـــد.  وحانیـــت  ر وی  آبـــر هزارســـاله‌ی 
، گنجینـــه‌ی  ور دهـــور شـــیعه، در طـــول هـــزار ســـال بـــه مـــر
آورده  بـــه وجـــود  و و حیثیـــت و وزانـــت  آبـــر از  عظیمـــی 
آن  عظیم‌الشـــأن،  رگمـــرد  بز آن  مـــا،  عصـــر  در  و  بـــود 
رگـــوار و شـــخصیت اســـتثنایی و دیگـــر کســـانی  امـــام بز
وحانیـــت بودنـــد و در ایـــن راه حرکـــت  کـــه در کســـوت ر
کردنـــد.  را  اســـتفاده  یـــن  بهتر گنجینـــه  آن  از  کردنـــد، 
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تمام‌نشـــدنی  ذخیـــره  ایـــن  کـــه  نیســـت  این‌طـــور  امـــا 
ــاً بـــر آن  لاً بایـــد ایـــن ذخیـــره حفـــظ شـــود، ثانیـ باشـــد. اوّ
ـــر بی‌توجهی‌هـــا،  ـــر اث وده گـــردد. اگـــر خـــدای نکـــرده ب افـــز
غفلت‌هـــا، وقت‌نشناســـی‌ها، وظیفه‌نشناســـی‌ها و منحـــرف 
وحانیـــت در طـــول هـــزار ســـال، آن  شـــدن از خـــط معمولـــی ر
ـــد؛ آن المـــاس گرانبهایـــی  ـــره‌ی هزارســـاله آســـیب ببین ذخی
دوره‌هـــا  و  عصر‌هـــا  و  قرن‌هـــا  گذشـــت  اثـــر  بـــر  کـــه 
بـــود،  آمـــده  به‌وجـــود  اخلاص‌هـــا  و  مجاهدت‌هـــا  و 
یـــادی لازم  وزگار ز خدشـــه‌دار شـــود، یـــا بشـــکند، بـــاز ر
خواهـــد بـــود، تـــا بشـــود آن‌چنـــان ذخیـــره‌ای را فراهـــم آورد. 
، اولیـــن بایـــدِ مـــا معممـــان و متزییـــان  وزگار پـــس، در ایـــن ر
و حیثیـــت  و  آبـــر آن  وحانیـــت، حفـــظ  ر و  علـــم  زی  بـــه 
ــاب،  ــول دوران انقـ ــدالَلَّهّ در طـ ــه بحمـ ــت کـ ــاله اسـ هزارسـ
ــیعه،  وحانیـــت شـ ــره‌ی ر ــد و چهـ و مضاعـــف شـ ــر ــن آبـ ایـ
ـــدا کـــرد.  ـــداکاری، درخشـــندگی پی ـــه خاطـــر گذشـــت و ف ب
وحانیـــون ۱۳۶۹/۱۲/۲۲( )بیانـــات در دیـــدار جمعـــی از ر

وحانیت وای ر تلاش استعمار برای انز
وحانیـــت ممکـــن نبـــود، ســـعی  در جوامعـــی کـــه نابـــودی ر
دربار‌هـــای  و  قدرت‌هـــا  بـــه  را  قشـــر  ایـــن  می‌کردنـــد 
فاســـد و حکومت‌هـــای جایـــر وابســـته کننـــد. آخوند‌هـــای 
یـــز  وابســـته‌ی دربـــاری کـــه ایـــن همـــه در بیانـــات امـــام عز
از آن‌هـــا بـــه بـــدی و نفـــرت یـــاد می‌شـــد، بـــه اســـام و 
مســـلمین خیلـــی خیانـــت کردنـــد. امـــام سجادعلیه‌الســـام بـــه 
یکـــی از اشـــخاص نـــام‌آور زمـــان خـــود فرمـــود: »می‌بینـــم 
گـــردن خـــودت را بـــرای ســـتمگران محـــور آســـیاب قـــرار 
دادی، تـــا آن‌هـــا مظالمشـــان را بـــر گـــرد محـــور گـــردن تـــو 
ــد«. آن  ــم کننـ ــردم ظلـ ــه مـ ، بـ ــو ــه تـ ــه بـ ــا تکیـ ــد و بـ بگرداننـ
عالمـــی کـــه توجیه‌کننـــده‌ی ظلـــم دســـتگاه‌های فاســـد 
باشـــد، از خـــود آن دســـتگاه‌ها خطرناک‌تـــر اســـت. آن 
ــد،  ــتکبار عمـــل کنـ ــر اهـــداف اسـ ــی بـ ــه مبتنـ ــی کـ وحانیتـ ر
یـــن ایـــادی او بـــه حســـاب می‌آیـــد؛  زشـــت‌ترین و پلیدتر

ویـــج می‌کنـــد.  چـــون بـــا ظاهـــر حـــق، باطـــن باطـــل را تر
، در طـــول  اســـتکبار ســـعی کـــرد بـــا پـــول و تطمیـــع و فشـــار
در  را  خطرنـــاک  پدیـــده‌ی  ایـــن  قـــرن،  دو  بـــه  نزدیـــک 
واج دهـــد. البتـــه درایـــن راه کامـــا  کشـــور‌های اســـامی ر
هـــم موفـــق نبـــود؛ بـــه خاطـــر این‌کـــه در تمـــام دنیـــای 
وحانیـــت در  اســـام - مخصوصـــاً ایـــران - جامعـــه‌ی ر
مواضـــع حـــق و قاطـــع خویـــش ایســـتاد و در ایـــران انقـــاب 
عظیـــم را بـــه راه انداخـــت و نظـــام مرتفـــع جمهـــوری اســـامی 
را بـــه وجـــود آورد و پرچـــم اســـام را در دنیـــا برافراشـــت و 
وحانیـــت در کشـــور مـــا  یـــز کـــرد.  اگـــر ر ایـــن دیـــن را عز
جلـــودار ایـــن قضیـــه نبـــود، نهضـــت همه‌گیـــر نمی‌شـــد و 
و‌هـــا در راه اســـام بـــه‌کار نمی‌افتـــاد. در دنیـــای اســـام  نیر
هـــم علمایـــی را می‌شناســـیم کـــه در ســـخت‌ترین شـــرایط 
ـــال آن حرکـــت  ـــد و دنب و دشـــوارترین فشـــار‌ها، حـــق گفتن
کردنـــد. این‌هـــا کســـانی بودنـــد کـــه بـــه خاطـــر حمایـــت از 
ــار‌های  جمهـــوری اســـامی و امامرحمة‌الله‌علیـــه و انقـــاب، فشـ
ســـختی را در کشـــور خـــود تحمـــل کردنـــد. یقینـــاً ایـــن 
افـــراد، جـــزء بنـــدگان صالـــح خـــدا هســـتند و پرچمـــی را 
وحانیـــت را حفـــظ  وی ر آبـــر بـــه احتـــزاز در آوردنـــد کـــه 
کـــرد.  کســـانی هـــم هســـتند کـــه نقطـــه‌ی مقابـــل این‌هـــا 
ــا  ــد. این‌هـ ــام زدنـ ــه اسـ ــادی بـ یـ ر ز ــر ــد و ضـ ــل کردنـ عمـ
وســـیله‌ی توطئـــه و نفـــوذ و تبلیغـــات دشـــمن هســـتند. 
مـــردم مســـلمان دنیـــا بایـــد از شـــر آن‌هـــا بـــه خـــدا پنـــاه 
ــای  زش‌هـ ــم و ار ــام« مفاهیـ ــدّ الخصـ ــا را »الـ ــد و آن‌هـ ببرنـ
وحانیـــت - کـــه  اســـامی بداننـــد.  تکلیـــف مـــا جامعـــه‌ی ر
وحانـــی  بنـــده هـــم طلبـــه‌ای در ایـــن مجموعـــه‌ی عظیـــم ر
بـــر  یـــم،  دار تـــوان  هرچـــه  کـــه  اســـت  ایـــن   - هســـتم 
وحانیـــت بیفزاییـــم.  اســـتحکام معنـــوی جامعـــه‌ی علمـــی ر
علمـــای محتـــرم در ایـــن زمینـــه، عمـــا و فکـــراً و مشـــیاً و 
وی اســـام و  وحانیـــت، آبـــر وی ر یـــرا آبـــر یـــاً وارد شـــوند؛ ز ز
وی امـــام - اســـت. )بیانـــات در  انقـــاب - بخصـــوص آبـــر
وحانیـــون سراســـر کشـــور ۱۳۶۸/۴/۴( دیـــدار جمعـــ ىاز ر
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عقل و شرععقل و شرع
ݔنه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݡݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ݫ ݔنه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݡݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در ݣݣݣآیىݫ ݫ ترور ترور در ݣݣݣآیىݫ

آنچه که در این مقاله میخوانیم ...  

1. تعریف ترور و بررسی تاریخی و سیاسی آن
• تعریف ترور از منظر لغوی و ریشه‌شناسی، برگرفته از فرهنگ‌های مختلف.	

• معرفی ترور به‌عنوان روشی برای ایجاد هراس و دست‌یابی به اهداف سیاسی یا اجتماعی.	

• اشاره به تحول تاریخی مفهوم ترور و تفاوت آن با مفاهیم مشابه در ادبیات عرب و فارسی.	

2. دیدگاه اسلام درباره ترور
• که در آن‌ها ترور به‌عنوان عملی مذموم مطرح شده است.	 اشاره به آیات و قصص قرآنی 

• کــه بــه تــرور پیامبــران اشــاره دارد، ماننــد تــاش بــرای تــرور حضــرت صالــح	 بررســی مــواردی از قــرآن 

• کید بر مواضع صلح‌طلبانه اسلام و نفی خشونت و اقدامات تروریستی.	 تأ

3. تقسیم‌بندی و تحلیل انواع ترور
• تفکیک ترور به سیاسی و غیرسیاسی.	

• معرفی اشکال مختلف تروریسم، و ذکر نمونه‌هایی مانند حملات تروریستی در آمریکا.	

• معرفی مفهوم »جرم نفرت« و تفاوت آن با ترور از منظر انگیزه و ماهیت.	

4. دیدگاه امام خمینی درباره ترور
• تحلیل بیانات امام خمینی درباره ترور و تروریسم.	

• کید بر مخالفت امام با ترور به‌عنوان عملی غیرانسانی، وحشیانه و ناشی از ضعف.	 تأ

5.  محکومیت ترور از نگاه آیات، روایات، سیره و حکم عـقل
• کید دارند.	 که بر حرمت قتل نفس بی‌گناه و اهمیت حفظ امنیت جامعه تأ بررسی آیاتی 

• تحلیل این‌که چگونه ترور عقلا  به تخریب نظم اجتماعی و امنیت منجر می‌شود.	
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نمیک‌نیـم؟ اسـرائیل  سـران  ور  تـر بـه  اقـدام  مـا  چـرا 
  بـا گسـترش فعالیـت جنبش‌هـای محـور مقاومـت منطقـه 
و‌هـای حمـاس در 7  بـه ویـژه بعـد از حملـه شـجاعانه نیر
اکتبـر در عملیـات طوفـان الاقصـی و اتفاقـات و شـرایط 
مجعـول  و  غاصـب  ژیـم  ر واقعـه،  ایـن  از  بعـد  خـاص 
فیزیکـی  بـه حـذف  اقـدام  اخیـر  وقـت  در چنـد  اسـرائیل 
از  خـارج  در  مقاومـت  رهبـران  رسـاندن  شـهادت  بـه  و 
اسـماعیل  همچـون  رهبرانـی  اسـت.  کـرده  نبـرد  میـدان 
هنیئـه، سـید حسـن نصـر الله، سـید هاشـم صفـی الدین، 
از  یـک  هـر  کـه   ... و وشـان  نیلفر سـردار  زاهـدی،  سـردار 
سـتون‌های خیمـه مقاومـت بودنـد و نبودشـان خسـارت 
حبـران ناپذبـری بـر پیکـر مقاومـت اسالمی اسـت. اکنون 
ممکـن اسـت سـؤالی در ذهـن برخـی از افـراد شـکل گرفتـه 
ور و  باشـد بـا ایـن عنـوان کـه دیـدگاه اسالم نسـبت بـه تـر
زمندگان  حذف فیزیکی فرماندهان دشمن چیست؟ آیا ر
بـه  بهتـر و سـریعتر  بـرای رسـیدن  نیـز می‌تواننـد  اسالم 
ور و حذف فیزیکـی فرماندهان  اهـداف خـود دسـت به تـر
عبـارت  بـه  بزننـد؟  نبـرد  میـدان  از  خـارج  در  دشـمن 

بهتـر چـرا مـا در ایـن مسـأله مقابلـه بـه مثـل نمی‌کنیـم؟ و 
و  دلیـر  رهبـران  نبـرد  میـدان  از  خـارج  در  کـه  همان‌طـور 
بی‌ماننـد مـا را شـهید می‌کنند، ما نیز چنیـن اقدامی انجام 
نمی‌دهیـم؟ چـرا مـا بایـد دائماً داغ حسـرت از دسـت دادن 
سـلیمانی‌ها، ابومهـدی مهندس‌هـا و در زمـان نـه چنـدان 
دور بهشـتی‌ها، مطهری‌هـا، رجایی‌هـا را بـر سـینه داشـته 
... از این دسـت سـؤالات که در اذهان مسـبوق  باشـیم؟ و
رسـی مسـأله  بـه سـابقه بـوده اسـت. در ایـن نوشـتار به بر
یـم و نظـر امـام  ور از دیـدگاه اسالم و عقـل می‌پرداز تـر
خمینـی رحمـة الله علیـه را نیـز در ایـن بـاره مطـرح خواهیـم کـرد. 

ور در لغت و اصطلاح تـر
ـــی تـــرس  ـــه معن « ب ور ـــر ـــگلیسی واژه »تـ ـــان انـ در فرهنـــگ زب
ــه  ــه کـ ــی آنچـ ــت ولـ ــب اسـ ــراس و رعـ ــت، هـ ــدید، وحشـ شـ
ور واژه‌ای  بایـــد دانســـت، ایـــن اســـت کـــه در حقیقـــت تـــر
فرانســـوی می‌باشـــد کـــه بـــه تـــرس و وحــــش تــــرجمه شـــده 
، بـــه ایـــن معنـــا و مفهـــوم بـــه  ور اســـت. ریشـــه اصــــطلاح تــــر
وریســـت  دوران انقـــاب فرانســـه، کـــه مشـــهور بـــه دوران تر
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ــاد  ــه ایجـ ور بـ ــر ــدگاه، تـ ــن دیـ ــردد. از ایـ ــاز می‌گـ ــت، بـ اسـ
وهـــی از مـــردم بـــه منظـــور  هـــراس در تـــوده مـــردم یـــا گر
ــد  ــا فرآینـ ــام یـ ــرقراری نظـ ــان و بــ ــردن مقاومتشـ ــن بـ از بیـ
پایـــه ایـــن تـــرس و یـــا همـــان حکومـــت تـــرس بـــا  سیاســـی بر
اســـتفاده از مؤلفه‌هـــای خشـــونت بـــار و اقدامـــات حـــاد 
اصطلاحـــات  فرهنـــگ  علـــی،  نجـــف  زایـــی  )میر اســـت. 
)۱۳۷۶ قـــم:  الاعتصـــام،  دار  چـــا،  بـــی   ، معاصـــر
ور بــه معنی ترس  در برخــی از فرهنگ‌هــای فارســی نیــز تــر
وریســت  یــاد، بیــم و هـــراس، خـــوف و وحشــت آمـــده و تر ز
ور و آنکــه بــرای  ، طرفــدار تــر ور نیــز بــه عنــوان عامــل تــر
رســیدن بــه هــدف خــود فــردی را بــه شـــکل غافلگیرانــه 
بکشــد و یــا ایجــاد وحشــت و هــراس نمایــد، تعبیــر شــده 
ــیز بـــه عنــوان مکتــب و روش کســانی  وریسم نـ اســت. تـــر
معرفــی شــده اســت کــه آدم کشــی، ایجــاد خــوف و هــراس 
و تهدیــد مــردم را راهــی بــرای دســت‌یابی بــه اهــداف خــود، 
از قبیــل تغییــر نظامــات سیاســی، فرهنگــی و بــه دســت 
گرفتــن زمــام امــور و حکومــت می‌دانــد. )فرهنــگ لاروس(
ــراق  ــال، اهـ ــاب، اغتیـ ــیز ارهـ ــرب نــ ــر عـ ــات معاصـ در ادبیـ
در  و  رفتـــه  کار  بـــه  ور  تـــر بـــرای  کـــه  هســـتند  واژگانـــی 
نمونه‌انـــد.  ایـــن  از  غـــدر  فتـــک،  نیـــز  قدیـــم  ادبیـــات 
، از  ور بــا توجــه بــه معنــای کلــی کــه در بــالا بــرای واژه تــر
دیــدگاه لغت‌شناســان مطــرح شـــد، ایـــن امــر بــه خوبــی 
از  جــدا  امــری  آن  لغــوی  معنــای  کــه  گشــت  نمایــان 
وز نیســت و کلمــه‌ای  فرهنگ‌هــای سیاســی و حقوقــی ر
یــف بســیاری ارائــه گشــته؛  نوپاســت کــه بــرای آن تعار
نظــر  بــه  وری  اینجــا ضــر در  آن  یــادآوری  کــه  نکتــه‌ای 
وریسم اســت کــه بــه عنــوان یــک  ـــر می‌رســد، مـــوضوع ت
ور  ور و موضوع تر ایســم و مکتــب همیشــه بــه جای لفظ تــر
وســت کــه  وهــش واقــع شــده و از همیــن ر مــورد دقــت و پژ
وریســم نــام بــرده می‌شــود.  ور همیشــه از تر در بحــث تــر
رســـی ایـــن مفهـــوم  ـــنجا می‌تـــوان از دو دیـــدگاه بـــه بر در ایـ
و موضـــوع پرداخـــت؛ یکـــی از جنبـــه تعاریفـــی کـــه توســـط 

عالمـــان حوزه‌هـــای گوناگـــون مطـــرح شـــده و دیگـــری 
حـــوادث  وقـــوع  در  مؤثـــر  مؤلفه‌هـــای  ارائـــه  یـــق  طر از 

، مـــی‌ باشـــد.  ور وریســـتی و تـــر تر
غیــر  و  کـــار‌های خشــونت‌آمیز  بـــه  ســـیاست  در  ور  تــر
و  بـــرای ســـرکوبی مـــخالفان خــود  قانونــی حکومت‌هــا، 
وه‌هــای  ترســاندن آن‌هــا اطــاق می‌شــود و نیــز اعمــال گر
اهــداف سیاســی خــود  بــه  بــرای رســیدن  کــه  زی  مبــار
دســت بــه کار‌هــای خشــونت‌آمیز و هـــراس‌انگیز می‌زننــد، 
روش  ورگــری،  تر و  اینــر از  می‌شــود.  نامیــده  ور  ـــر ت
حکومت‌هایــی اســت کــه بـــا بـــازداشت و شــکنجه و اعــدام 
و انــواع آزار‌هــای غیرقانونــی از راه پلیــس مخفی، مخالفان 

ــمید( ــرهنگ عـ ــمید، فـ ــد. )عـ را ســرکوب می‌کنن
ور در اصطــاح خــاص، بــه حالــت وحشــت فوق‌العــاده  تــر
ای اطـــاق می‌شــود کـــه ناشــی از دســت زدن به خشــونت 
وه، حـــزب و یــا دولت  یــزی از ســوی یــک گــر و قتــل و خون‌ر
بــه منظــور نیــل بــه هدف‌هــای سیاســی، کســب و یــا حفــظ 
وانــی،  ر ور  تــر یــا  و  شــخصیت  ور  تــر می‌باشــد.  قــدرت 
ــرساندن افــراد، از طریــق هــدف قــرار دادن  ــعنای تـ ــه مـ بـ
وحیــه، حــس شــهامت و اعتبــار آنــن می‌باشــد. )آشــوری  ر
یــد،  وار یــوش، دانشــنامه سیاســی، ص ۹۸، نشــر مر دار
تهران: ۱۳۶۶( بـــه هرحال ایـــن مشکل، همان ارائه تعریف 
ور همیشــه وجود داشــته و این  وریســم و تر مشــترک از تر
امر ناشی از آن بوده است که عده‌ای کـثیر بـا فرهنگ‌ها، 
آن‌هــا  بــرای  کــه  هســتند  گوناگــون  عقایــد  قومیت‌هــا، 
وریست هســتند،  وهی مـــظهر تـــر افــرادی کــه از دیــدگاه گـــر
زه راه آزادی و اســتقلال انــد و هــر  از نقطــه نظــر آن‌هــا مبــار
وســیله‌ای را بــرای رســیدن بــه هــدف توجیــه می‌کننــد. 
ور  تــر در شــناخت  را  مــا  می‌توانــد  کـــه  دیـــگری  راهـــکار 
وریســتی کمــک کنــد و معیــار عمــل مــا در  و حــوادث تر
ور بــر حــوادث متفــاوت و گوناگــون  الصــاق بــر چـــسب تـــر
از حیــث ماهــوی و غیــره یــاری کنــد، شــناخت و آگاهــی 
و  وریســم«  »تر بحــث  در  مؤثــر  مؤلفه‌هــای  از  داشــتن 
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« اســـت کـــه بــه مــا نشــان می‌دهــد، یــک حادثــه  ور »تــر
یــا واقعــه بــا داشــتن چــه ملاک‌هایــی مـــصداق حـــادثه 
: ویژگــی  وریستی می‌شــود. کــه از آن جملــه عبارتنــد از تـــر
و  وحشــت  ایجــاد  ویژگــی   ، ور ز بــه  توســل  و  خشــونت 
هــراس و تــرس، ویـــژگی غـــافل‌گیرانه و مخفیانــه بــودن، 

وع بــودن هــدف.  غیــر مشــر

ور در قرآن تر
ورشــی و آموزشــی مــی‌  ــزه هــای پر ــه انگی ــا توجــه ب ــرآن ب ق
کوشــد تــا رفـــتار و عـــمل مـــردم را بــا دقــت تمــام گــزارش و 
تحلیــل کنــد. آیاتــی کــه شــاید از نظر مـــفهومی بـــا تـــوجه به 
ور ارائــه دادیــم شــمار اندکــی هســتند،  تعاریفــی کــه از تــر
ولــی شــاید همیــن تعــداد کم از نظر کـــیفی بـــتواند، دیدگاه 
ور بیــان کنــد. در  نفی‌کننــده قــرآن را نســبت بــه مســأله تــر
ایــن راســتا مــی‌ تــوان بـــه قـــصص قـــرآنی پرداخــت، کــه در 
ــه دســت  ــران ب ور برخــی از پیامب ــه تــر تعــدادی از آن‌هــا ب
ودی،  دشــمنان شــان اشــاره کــرد. در ســـوره نـــمل )شــیر
علــوم  و  دانشــکده حقــوق  مجلــه  وریســم،  تر و  اســام 
سیاســی، شــماره ۵۹، ص ۱۵۷، بهــار ۸۰( خداونــد متعــال 
کــه  کنــد  مــی‌  اشــاره  ور حضــرت صالــح  تــر بــه مســأله 
چگونه قوم نـــابکار ثـــمود مـــی خواســتند تا با به کارگیری 
ور از وجــود صالــح خــود را برهاننــد. ایشــان تصمیــم  تــر
گرفتنــد تــا همگــی بـــر او یـــورش بــرده و کارش را تمــام کنند 
ور نـــماید.  و شــبانه بــه خانــه او حملــه ببرنــد و ایشــان را تــر
ور مــی‌  هـــرچند کـــه آیــات بعــد خبــر از ناکامــی آن‌هــا در تــر
دهد، ولی آنچه نمایان اســت، شــباهت عمل، به اقـــدامات 
وه هایــی بــرای  وزی اســت کــه افــراد یــا گــر ور‌های امـــر و تـــر
دســت‌یابی بــه اهــداف خــاص سیاســی و یـــا مـــذهبی و 
ور و کشــتن و یــا  ، دســت بــه تــر اجتماعــی و دلایــل دیگــر
صدمــه زدن بــه شــخصیت هــای متنفذ سیاســی، مذهبی، 
ور  یــان تــر اجتماعــی و فـــرهنگی مـــی زننــد. نمونــه بعــدی جر
پیامبــر اکــرم اســت، از ســوی برخــی منافقان و کافران کـــه 

در آیـــه ۳۰ انفــال آمــده اســت نیــز در آیــات دیگــر )نمــل/۴۵ 
ور آن حضــرت از ســوی منافقــان  الــی ۴۹( بـــه مـــسئله تـــر
توطئــه  ایـــشان  از  وهی  گـــر ه  بــود  شــده  یــزی  برنامه‌ر
کردنــد کــه در هنــگام برگشــت از جنــگ تبــوک در یکــی از 
ــمین کــرده  ــاشناس کـ گردنــه هــای ســر راه بــه صــورت نـ
ــتل رســانند  ــه قـ ــر را رم داده و حضــرت را بـ و شــتر پیامب
ور هــم نافرجــام مــی‌ مانــد، )توبــه/۴۸ و ۶۴ و  ــن تـــر ــه ایـ کـ
ــه المبیــت و  یــان لیل ــرآن بــه جر ــنایه ای قـ ۷۴( یــا اشــاره کـ
ور پیامبــر در خانــه شــان کــه بــه امــر خـــدا ایـــن  قصــد تــر
ــه پیشــنهاد  اقــدام بــا جایگزینــی حضــرت علــی علیــه الســام بـ
ــی مانــد. در همــه ایــن آیــات لحــن  ــاکام مـ خــود ایشــان نـ
و خـــطاب، نـــمایان‌کننده ماهیــت زشــت و مذمــوم ایــن 
یــادی در  عمــل در اســام اســت. البتــه در قــرآن آیــات ز
ــی  ــامیده مـ ور شــخصیت نـ وز تــر ــا آنـــچه کــه امــر رابطــه بـ
شــود نـــیز وجــود دارد. کــه مـــوضوعا در بـــحث مــا دخالــت 
ور بــه  چندانــی نـــدارند، و در هـــمه آن‌هــا نیــز بــه مســأله تــر
شــکل منفــی و مذمــوم نــگاه شــده اســت. بــه هرحــال آیـــه 
ور را تأییــد کـــند.  وعیت تــر ای را نـــمی تــوان یافــت کــه مشــر
ــام‌آور صلــح و رحمــت  ــول را پیـ ــات قــرآن حـــضرت رسـ آیـ
بــرای  تــو را جــز مایــه رحمــت  معرفــی مـــی کنــد، »و مــا 
جهانیــان نفرســتادیم« )جمعــی از نویســندگان، ترجمــه 
وایاتــی کــه  مجمــع البیــان، ج ۵، ص ۷۰ تــا ۷۹( و نیــز ر
ــؤید هـــمین امرنــد کــه آرامــش،  در تکمیــل آیــات شــریفه مـ
صلــح، دوســتی و مـــحبت پایـــه و ســـتون شـــریعت اســـت. 

ــربانیان مســلمان( اقــدام  اقــدام علیــه مـــسلمانان )قـ
ــلمان( ــر مس ــان غی ــار )قربانی ــه کف علی

وریســتی علیــه مســلمانان و غیــر ایشــان  ور و اقــدام تر تــر
وایــات وارده حــرام  ــر ادلــه از آیــات و ر ــبتنی بـ در اســام مـ
بوده، مگر در شرایط اسـتثنا؛ مـثل مـسلمان مـهدور الدم 
بـــه شـــرط صــدور حکــم و اجــازه حاکــم شــرع کــه دیگــر 
وع اســت و  ور نداشــته، چــرا کــه علنــی و مشــر ـــر عنــوان ت
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بــی کــه در حــال جنــگ بــا مســلمانان و تجــاوز  یــا کافــر حر
وط بــر رعایــت قوانیــن جهــاد  بــه اوســت کــه ایــن هــم مشــر
ور خــارج مــی‌ گــردد،  دفاعــی اســت کــه از تحــت عـــنوان تـــر
ور علیــه هر فردی شــود، با  پــس چنانکــه فــردی مرتکــب تر
شــرایط و اســتثنائات بــالا وی از نظــر فقهــی قابــل مجازات 
مــی‌ باشــد و بــا توجــه به وجوه اشــتراک بیــن خصوصیات 
وع بــودن  ور کــه شـــامل خـــشونت و ارعــاب و نامشــر تــر
در  محاربــه  خصوصیــات  بــا  آن،  بــودن  غافلگیرانــه  و 
ــاط بیــن  ــات ارتب حالــت عــام آن مــی‌ تــوان در صــورت اثب
وریســت صــادر کــرد.  ــرای تر ، حکــم محــارب را ب ایــن دو

) ور یسم )تر ور تـقسیم‌بندی تـر
ور بـــه معنــی تــرس و وحشــت و  همــان طــور کــه گفتیــم تـــر
وریســم نیــز بــه معنــی شــیوه حکومــت و مســلک ســخن  تر

گفتــن از طریــق ایجــاد رعــب و وحشــت اســت. 
نوظهــور  ای  پدیــده  را  واژه  و  مفهــوم  ایــن  گرچــه  یــخ  تار
ــی بشــر در عرصــه هــای مختلــف  ــی دانــد، ول ــدید مـ و جـ
زنـــدگی خـــود از ابتدا با آن دســت به گریبان بوده اســت. 
رســی ایــن واژه و مفهــوم در طــول زمــان نشــان مــی‌ دهــد  بر

یــج متحــول شــده اســت.  کــه ماهیــت آن بــه تدر
سیاســی  اهــداف  بــا  کــه  اســت،  سیاســی  گاهــی  ور  تــر
ارتـــکاب مـــی یابــد و گاهــی غیــر سیاســی، کــه بــرای اخاذی 
ور و  یــا اهــداف خــاص دیگــر صــورت مــی‌ گیــرد. گاهــی تــر
وریســتی داخلــی و گاهــی خارجــی و بین‌المللــی  اعمــال تر
وریســم  ور و تر اســت. کشــور ایــران تــا مــدت هــا از تــر
ــی بــرد؛ برعکــس امـــریکا، تــا قبــل از ســال  ــج مـ داخلــی رنـ
وریســم خارجــی بــود کــه  هــای اخیــر بیشــتر گرفتــار تر
ز‌های آن  علیــه افــراد و منافــع ایــن کشــور در خــارج از مـــر
رخ مــی‌ داد، بــوده اســت. انفجــار مرکــز تجــارت جهانــی 
یــکا  وریســم داخلــی در امر ــر از تر ــابل ذکـ ــمونه قـ اولیــن نـ
بــوده اســت و دو ســال پــس از آن، انفجــار شــهر او کلاهما 
وریســتی داخــل خــاک  یــن عمــل تر زگ‌تر رخ داد، کــه بر

امـــریکا قـــبل از وقایــع ۱۱ ســپتامبر بــوده اســت، کــه موجب 
مــرگ ۱۹۱ نفــر شــد، کــه در واقــع نوعــی انـــتقام گـــیری از 

ــرگ ۷۹ عضــو فــرق داویدیــان در تگــزاس بــود.  مـ
برخــی از نویســندگان در مقــالات و کتــاب هــای خــود از 
وریســت هــای یــک موضوعــی نــام بـــرده انــد، منظــور  تر
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه ای ــه نام‌گــذاری ب ــن گون ــا از ای و معن
وه هایــی هـــستند کــه بــرای حمایــت از یـــک  افــراد و گــر
وریســتی دســت مــی‌ زننــد؛  مـــوضوع خــاص بــه عملیــات تر
وه هایــی کــه طرفــدار محیــط زیســت یــا مخالــف  مثــل گــر
 ، ســقط جنیــن هســتند کــه بــا ارتــکاب اعمــال خشــونت بــار
ــمال  ــا مؤلفه‌هــای اعـ ــی کــه غالب مثــل قتــل و جــرح و اعمال
وریســتی را دارد مخالفــت خــود را اعــام مــی‌  و اقدامــات تر
وزه در  ، امــر کننــد. البتــه یکســری اقدامــات دیگــری نیــز
یــادی  ســطح جهــان اتفــاق مــی‌ افتــد، کــه ماهیتــا شــباهت ز
ور دارنــد کــه یــک نمونــه از آن‌ها  وریســتی و تــر بــه اعمــال تر
کــه اصـــطلاحا جـــرم نفــرت خوانــده مــی‌ شــود، هســتند کــه 
بــه خاطــر نفــرت نســبت بــه قربانــی بــه دلیــل رنــگ، نــژاد، 

معلولیــت و نظایــر آن اتفــاق مــی‌ افتــد. 
ور سیاســی و غیر سیاســی، از  ور به تر علاوه بر تقســیم تر
وریسم  ، حتی در تر لحاظ شـــیوه و انـــگیزه ارتکاب آن نیز
سیاســی نیــز اقســام مختلــف وجــود دارد بــا توجــه بــه ایــن 
وریســم  ور و تر یــادی گســتردگی بحــث تــر مطلــب تــا حــد ز
تقســیم‌بندی  در  موجــود  معیار‌هــای  و  ملاک‌هــا  و 
شـــد.  )انبیــاء/۱۰۷(  نمایــان  آن‌هــا  دســته‌بندی  و 

ور از دیدگاه امام خمینی  تـر
ور  ور بــه تنهایــی یــا بــه صــورت ترکیــب )ماننــد تــر واژه تــر
ور علمــا،  وحانیــت، تــر ور ر ور انقــاب، تــر اشــخاص، تــر
وحشــیانه،  ور  تــر مظلومــان،  ور  تــر مجاهــدان،  ور  تــر
وریسم امـــریکایی( در حـــدود  وریســت هــاو تـــر ور‌هــا، تر تر
رسی اجمالی  ۱۰۳ بــار در صحیفــه امام آمده اســـت. بـــا بـــر
پیرامــون آن‌هــا به این نتیجه می‌ رســیم که تعریف ایشــان 
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ور  یــف کلاســیک و متعــارف از تــر بســیار نزدیــک بــه تعر
وریسم  ور و تر است. البته ایشان هـــیچ گـــاه بـــه تعریف تر
یــف کلاســیک ارائهـــ شـــده از  نپرداختــه انــد و طبــق تعر
ور کــه عبارتنــد  ور تمامــی معیار‌هــا و شــاخصه‌های تــر تــر
یــزی، ایجــاد تــرس و وحشــت،  از خشــونت و قتــل و خون‌ر
رسیدن به یک دوره عمدتاً سیاسی بـــه وضـــوح در تـمامی 
. ک صحیفه امام( بیانــات ایشــان به چشــم می‌ خــورد. )ر
ور از منظـــر ایشـــان طبـــق مطالـــب  بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه تــــر
فـــرد،  رفتـــار  بـــه  را  ور  تـــر ایشـــان  در صحیفـــه  منـــدرج 
ــریق  ــا دولتـــی اطـــاق مـــی‌ کننـــد کــــه از طــ وه، حـــزب یـ گـــر
یـــزی ناگهانـــی و مخفیانـــه و  خــــشونت و قتـــل و خون‌ر
ایجـــاد رعـــب و تـــرس و وحشـــت مـــی‌ خواهـــد بـــه اهــــداف 
ســــیاسی خـــود برســـد. بـــا ایـــن حـــال، نمی‌توانیـــم چـــه 
از  ردّپایـــی  آن  از  پـــس  و چـــه  انقـــاب  از  قبـــل  در دوره 

ور مــــشاهده کــــرد و ایــــشان در  موافقـــت ایشـــان بـــا تـــر
اغلـــب بیانـــات خویـــش کـــه در صحیفـــه امـــام مســـتند 
ور را عملـــی وحــــشیانه و غــــیر انــــسانی و  شـــده اســـت تـــر
وی بـــی عقلـــی و نشـــانه حماقـــت و  ناجوانمردانـــه و از ر
ناشـــی از زبونـــی ضعـــف و شکســـت مـــی‌ داننـــد و آن را 
ـــه شکســـت  ـــحکوم بـ ـــی‌دانند و مـ جـــدا از منطـــق اســـام مـ
»شـــما  فرماینـــد:  مـــی‌  جایـــی  در  و  می‌کننـــد  معرفـــی 
مطمئـــن باشـــید کـــه ملـــت مـــا مســـلم اســـت و مــــسلم 
وریست نیســـت«. )صحیفـــه امـــام، ج ۱۱، ص ۷۷( ــــر ت
ور حســـنعلی منصـــور هنگامـــی  ایشـــان حتـــی در قضیـــه تـــر
ـــدور  ـــیدند از صـ ـــشان رسـ کـــه نمایندگانـــی بـــه محضـــر ایـ
ســـیره  در  پـــس  وریدنـــد.   اســـتنکاف  حکمـــی  چنیـــن 
ور جایـــی  تـــر عملـــی مردانـــی کـــه مجســـمه اســـام‌اند، 
ور بـــا ایمـــان و اســـام در تضـــاد اســـت.  ــــر یــــرا ت نـــدارد، ز
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وایــات، ســیره و حکم  ور از نــگاه آیــات، ر محکومیــت تــر
عـقل

ــح و  ــه و مســلم در اســام حفــظ صل ــول اولی ــکی از اصـ یـ
امنیــت اســت. خداونــد ســبحان در قــرآن مــی‌ فرماینــد: 

« )نـــساء/۱۲۸( و طبــق همیــن امــر و طـــبق  »الصّلــح خیــر
اصـــول هـــرکس کــه بــا صلــح و امنیــت و ســازش مخالــف 
ور نـــیز همانطــور  باشــد از نظــر اســام محکــوم اســت. تـــر
کــه گذشــت یکــی از عوامــل برهــم زننــده صلــح و امنیــت 
ور از همین دیـــدگاه مـــحکوم  اســت و اعلام مخالفت با تر
اســت. یکــی دیگــر از دلایــل آیــه ۳۲ مائــده مــی‌ فرمایــد: 
»مــن قتــل نفســا بغیر نـــفس او فـــساد فــی الارض فکانّما 
قتــل النّــاس جمیعــا« کــه طـــی آن بـــه تـــبیین یــک قاعــده و 
نظام و قانون ویژه‌ای می‌پردازد و در حـقیقت یـک مبنای 
وی مــا قــرار می‌دهــد، کــه تنهــا قتــل  اصیــل فقهــی را پیــش ر
نفس در دو صورت جـایز اسـت: یکی قصاص و دیگری 
مجازات افـساد فـی الارض در معنای عـام آن اسـت، و در 
غـــیر از آن قتــل نفــس براســاس همیــن سیاســت فـــکری و 
فـــرهنگ قرآنــی، معــادل بــا قتــل همــه نفــوس و مــردم اســت، 
این در حقیقت نشان دهـــنده اهـــمیت به کرامت و حرمت 
زش‌گــذاری بـــه  خــون انســان و مـــصداق بــالای اعتنــا و ار
وزه حقــوق بشــر مـــی نامنــد، اســـت و غیــر از  آنـــچه کــه امــر
آن هیــچ فــردی بــه ســبب عــدم ایمــان، محکــوم بــه مــرگ 
نیســت و تنهــا طـــبق مـــفاهیم موجــود در جهــاد هنگامــی 
کــه مـــانع رســـیدن دعـــوت حــق بــه انـــسان‌ها شـــوند و 
بــا مبلغــان حــق بـــه جـــدال و جنــگ برخیــزد و بکشــد، 
یــا فتنــه برانگیــزد، محکــوم بــه مــرگ اســت، کــه آن هــم 
رســی می‌شــود.  شــرایط خـــاصی دارد کـــه در باب جهاد بر
تـــمامی  بـــرگیرنده،  در  الهـــی خویــش  فـــرهنگ  در  قــرآن 
ــقوق انســان‌ها  ــعائر انســانی و والا مدارانــه اســت و حـ شـ
ــه آن نهــی کــرده  را محتــرم شــمرده و از هرگونــه تجــاوز ب
ــنوان  اســت. در سرتاســر مفاهیــم قــرآن، مــواردی را بــه عـ
را  آن‌هــا  و  کــرده  معرفــی  امنیــت  تهدیدکننــده  عـــناصر 

اعـمال ضـد انـسانی مـی‌داند، کـه یکی از آن‌ها ظـلم اسـت 
کــه حتــی ظالــم در زمــان ســلطه خــود مصــون نیســت. 
یــم و حقــوق دیگــران مــی‌ دانــد و از  دیگــری را تجــاوز بــه حر
آن بـــه نـــام تـــعدی نام می‌ برد و در نهایت افســاد و ایجاد 
بی نظمی و اخـــتلال در امـــور عـــامه اجـــتماعی و مـــرتبط بـا 
انســان هــا را از عوامــل ســالب امنیــت می‌دانــد. بــا اندکــی 
ــه شــد  ــی کــه از آن ارائ ــا تعریف ور ب ــم کــه تــر تأمــل می‌بینی
ور  تمامــی ایــن شــرایط را داراســت. پــس در مذمومیــت تــر
ــهت دیگــر کشــتن  ــا ایــن اســتدلال شــکی نیســت.  از جـ ب
افــراد همــان طــور کــه در آیــه شــریفه نیــز آمــده تنهــا بــرای 
قصــاص و مجــازات افســاد جایــز اســت پــس بــا هــر هدفی 
وج از ایــن قاعــده بــوده و هر شــیوه  ور کــردن افــراد، خــر تــر
وریستی مـــحکوم اســت، چــرا که عمــل کــردن در خارج  تـــر
از حــدود الهــی بــوده، در ایــن ارتبــاط قرآن کریم در ســوره 
ــد  ــی تجــاوز کنن ــان کــه از حــدود اله ــد: »آن ــره می‌فرمای بق
ســتمگرند« پس چنین شــیوه هایی روش های ســتمگرانه 
انــد.  اســام  دیــدگاه  از  ودان  مـــطر از  آن  عامــان  و 
وندان  ور بــه معنــی قتــل و قلــع و قمــع کــردن شــهر پــس تــر
و مــردم و رقیبــان یــا مخالفــان و ضــرب و جــرح جســمانی 
ور شـــخصی، از نظر اســام  و خشــونت علنی یا همان تـــر
منفور اســت، دیـــنی کـــه زندگی و حیات را مقدس می‌داند 
و حتــی حیــات حیــوان را محتــرم می‌شــمارد چطــور ممکــن 

ور را تأییــد کنــد.  اســت تــر
در جایــی امیــر المؤمنیــن علیــه الســام می‌‌فرمایــد: »ان اللّه لــم 
یخلقکــم عـــبثا« بـــه ایــن معنــی کــه خـــدا شـــما را بیهــوده و 
یــده اســت. وقتــی از ایشــان مــی‌ پرســند چــرا  عبــث نیافر

یــده، پاســخ می‌دهنــد:  خداونــد انســان را آفر
»ان اللّه خلقکــم فــی حــرم و جمــع الفتکــم و بشــر نعمــه 
علیکــم و جنــاح کرامت‌هــا و أســألت لکــم جــداول نعیمها«
ــق کــرد و  ــرم امــن خــود )مکــه( خل ــد شــما را در حـ خداون
میــان شــما الفــت و دوســتی قــرار داد و نعمتــش را بــر شــما 
گســتراند. بنابرایــن در مذهــب امــام علــی علیــه الســام امــوری 
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چــون الفــت، دوســتی، بــرادری، صلــح و ســازش از نعمــت 
ــده اســت.  ــی شـ زان ــسان ار ــه انـ هــای هســتی اســت کــه بـ
ور همــان خشــونت و شــیوه  ایــن امــر بدیهــی اســت کــه تــر
یــه  ارعــاب و خشــم گرفتــن اســت. بــا توجــه بـــه ســیره جار
پیامبــر اکــرم و ائمــه اطهــار در طــول حیــات مبارکشــان 
مــاک اولــی در امـــور صـــبوری بـــوده و پــس از آن اصــرار 
بــر امــر بــه معــروف و تــا زمانــی کــه مخالــف مصلحــت 
اســام و حــدود الهــی نبود خـــشم نـــمی‌گرفتند و خشــونت 
نمی‌کردنــد و در امــوری کــه بــا نفــس خودشــان در ارتبــاط 
ــی‌دادند. حـــضرت علــی  ــرار مـ بــود عفــو را مــاک عمــل قـ
علیــه الســام بــه شــدت از شــیوه رعــب آفرینــی و وحشــت زایــی 

اجتنــاب مــی‌ کردنــد چنانکــه در واقعــه خــوارج و زمینه های 
ــیز بــه چشــم مــی‌ خــورد کــه تــا زمانــی کــه قیــام  قبلــی آن نـ
ور  مســلحانه نکردنــد، از خشــونت بــر عـــلیه ایشــان و یــا تر
ــودداری کردنــد. مــدارا و تســاهل و تســامح از  ــشان خـ ایـ
بــوده اســت،  رفتــاری و عمــل معصومیــن  شــیوه هــای 
کــه همیــن پرهیــز از خشــونت و اقتــدا بــه صلــح و رأفــت و 
یــزی ناعادلانــه نشــانه منــش ایشــان  یــح از خونر نهــی صر
ور و محکومیــت آن اســت.  البته از ســـیره پیامبر  دربــاره تــر
اکــرم و امامــان معصــوم درمی‌یابیــم کــه آن‌هــا در مقــام 
حاکــم اســامی و یــا قاضــی، بــه صــدور حکــم قتــل افــراد 
دســت زده‌انــد، کــه وجودشــان جرثومــه فســاد و تباهــی، 
و  موجــب گمراهــی و ضلالــت جامعــه اســامی می‌‌شــد. 
هـــیچگاه حـــاضر نشــدند در خفــا حکــم بــه قتــل آنــان 
صــادر نماینــد، و یــا بــرای ایجــاد رعب و وحشــت در مردم 
بــرای پیشــبرد اهــداف خــود از آن‌هــا اســتفاده کننــد. البتــه 
ایشــان گاهی در مواردی دســتور کشــتن افرادی را صادر 
ور نبــوده اســت، چرا  کـــرده‌اند بـــنابراین فرمــان ایشــان تــر
ور  ور مخفیانــه اســت و ایجــاد وحشــت می‌کنــد و تــر کــه تــر
ور می‌شــود. پیامبــر در اینجــا  شــونده بــدون محاکمــه تــر
حکــم می‌کنــد بــه عنــوان حاکــم و قاضی و آشــکارا دســـتور 

1. منبع : )بجنوردی سید مـحمد، مـجموعه مقالات فقهی، حقوقی اجتماعی ج ۸، ص ۱۲۴(	

آرامــش جامعــه اســت،  آن  نتیجــه  و  را می‌دهــد  کـــشتن 
را‌ دارا نیســت.  ور  تــر از خصیصه‌هــای  یــک  پــس هیــچ 
زش‌هــای ذاتــی  از طرفــی همــه افعــال انســان‌ها دارای ار
اســت. بدیــن معنــا کــه مــا معتقــد بــه حســن و قبــح عقلــی 
در افـــعال مـــی‌باشیم و احـــکام شــریعت و قانون برمبنای 
بدیــن  می‌شــود.  تـــشریع  ذاتـــی  زش‌هــای  ار از  وی  پیــر
معنــا، هرآنچــه را عقــ او فرهیختــگان جوامــع بشــری نیکــو 
پندارنــد، شــریعت نیــز آن را واجــب مــی‌ دانــد و هرآنچــه را 
عقــ اناپســند پندارنــد، شــریعت نیــز آن را حـــرام مـــی داند. 
از ایـــن جهت، این قاعده از مسلمات علم کلام محسوب 
مـــی شــود کـــه احــکام اســام مطابــق احــکام عقــل اســت 
و بــر همیــن اســاس مــا مدعــی هســتیم کــه تضــادی بیــن 
احــکام شــریعت و احــکام عـــقلی وجـــود نـــدارد و بــر همین 
اســاس، حکــم عقــل و احــکام عقلــی نقــش اساســی در 
وضـــع قوانیــن اســام دارنــد. بنابرایــن نبایــد جامعــه عقــ ا
را از جامعــه دیــن و مذهــب جــدا کــرد. دیــن و مذهــب مــا 
عیــن عقلانیــت اســـت. در اســـام، هـــیچ حکــم و قانونی که 
موجــب تحمیــل بر جامعه عقلا باشــد، تشــریع نـــمی‌شود. 
پنــدارد،  نیکــو  را  آن  عقــ ا جامعــه  کــه  فعلــی  هــر  لهــذا 
ــه جهــت اینکــه شــریعت  ــی‌داند. ب ــیکو مـ ــریعت آن را نـ شـ
جــدا  عقــل  از  آســمانی،  شــرایع  همــه  بلکــه  اســام، 
نـــمی‌شوند. آنـــچه را حـــضرت ابراهیــم یــا حضــرت موســی 
حضــرت مســیح و پیامبــر عظیــم الشــأن اســام بیــان 
ــ او عقــل  ــکم عق ــقل و حـ ــکام عـ ــد، جــدای از احـ می‌دارن
مســیر  در  همــواره  و  نیســت  انســان‌ها  فطــرت  و  ســلیم 
و  ور  ـــر ت مســأله  انسان‌هاســت.  فطــرت  و  ســلیم  عقــل 
وریسم کــه عمــ اًتعریــف جامعــه و مانعــی ندارد-بلکــه  ـــر ت
یــف مــا از آن بــه نحــو اظهــر الخـــواص اسـت-نـــزد  تعر
ناپســند مطــرح  امــری  بــه عنــوان  تمــام جوامــع  عقــای 
مــی‌ شــود و صــرف نظــر از کلیــه شــرایع، ایـــن امـــر نــزد 
تمامــی جوامــع قبیــح شــمرده شــده و مــردود مــی‌ باشــد. 1

گفـــــتمان
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ه‌العالی
ّ
آینده ی مقاومت از دیدگاه  رهبر معظم انقلاب حضرت امام  خامنه‌ایمدظل
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گـزاف  »عنصـر صهیونـی تظاهـر بـه پیـروزی می‌کنـد، چهـره‌ی آدم‌هـای پیـروز را بـه خـودش می‌گیـرد و می‌آیـد حرف‌هـای 

می‌زنـد و رجزخوانـی می‌کنـد. بدبخـت! شـما کجـا پیـروز شـدید؟ در غـزّه پیـروز شـدید؟ آدم، چهـل و چنـد هـزار نفـر زن  و 

بچّـه و کـودک را بـا بمـب بکشـد  و نتوانـد یـک دانـه از مقاصـدی را کـه اوّل اعلام کرده، تحقّق ببخشـد، پیروز اسـت؟ شـما 

گفتیـد می‌خواهیـد حـزب‌الله را از بیـن ببریـد،  حمـاس را نابـود کردیـد؟  شـما اسـرای خودتـان را در غـزّه آزاد کردیـد؟ شـما 

شـخصی مثل سیّدحسـن نصرالله با آن عظمت را شـهید کردید ، توانسـتید حزب‌الله را از بین ببرید؟ حزب‌الله زنده اسـت، 

مقاومـت فلسـطین زنـده اسـت، حمـاس زنـده اسـت، جهـاد زنـده اسـت؛ شـما پیـروز نیسـتید، شـما شکسـت خورده‌ایـد.«  

دیـدار بـا مداحـان اهـل بیـت ۲ دی ۱۴۰۳ 
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ــی،  ــه العال ــه‌ای مدظل مقــام معظــم رهبــری، حضــرت امــام خامن
مقاومت اســامی را ســتون اصلی ایســتادگی امت اسلامی 
می‌داننــد.  جهانــی  قدرت‌هــای  ســلطه‌طلبی  برابــر  در 
ایشــان همــواره بــر ایــن بــاور تأکیــد داشــته‌اند کــه مقاومــت 
نه‌تنهــا یــک اســتراتژی نظامــی یــا سیاســی، بلکــه راهبــردی 
را  تمدنــی و فرهنگــی اســت کــه می‌توانــد امــت اســامی 
بازگردانــد.  جهانــی  نظــام  در  جایــگاه شایســته‌اش  بــه 
در  انقــاب،  رهبــر  دیــدگاه  از  اســامی،  مقاومــت  آینــده 
و اتحــاد، ایمــان و عمــل بــه اصــول اســامی اســت. گــر

یف مقاومت از نگاه رهبری ۱. تعر
مقام معظم رهبری مدظله العالی مقاومت را به‌عنوان یک اصل 
بنیادین برای مقابله با ظلم و اشغالگری تعریف کرده‌اندو 
بیان داشتند : »مقاومت یک ایمان و یک تفکر است. هر 
و  این فشارها  وزی قطعی است.  جا مقاومت کردید، پیر
را  آن  انگیزه‌های  و  را قوی‌تر می‌کند  دشمنی‌ها مقاومت 
 )1403 ماه  آذر  کرد.«)21  خواهد  گسترده‌تر  و  عمیق‌تر 
ایشــان در یکــی از ســخنان خــود می‌فرمایند:»مقاومــت 
ورگویــی  یعنــی ایســتادگی در برابــر جبهــه اســتکبار و ز
زش‌هــای  ار و  اصــول  از  نیامــدن  کوتــاه  و  جهانــی 
اســامی«. ایــن تعریــف، مقاومــت را فراتــر از یــک واکنــش 
نظامــی می‌دانــد و آن را بــه یــک فرهنــگ و گفتمــان تبدیــل 
می‌کنــد. ایشــان مقاومــت را یــک راهبــرد جامــع دانســته‌اند 

کــه بــا تکیــه بــر ســه اصــل ایمــان، اتحــاد و شــجاعت، 
می‌توانــد ضمــن خنثی‌ســازی توطئه‌هــا، بســتر لازم بــرای 

پیشــرفت امــت اســامی را فراهــم کنــد.

وشن مقاومت ۲. آینده ر
وشـن  ر آینـده  بـه  همـواره  اسالمی  انقالب  معظـم  رهبـر 
مقاومت باور داشته‌اند و این موضوع را در سخنرانی‌های 
مختلـف خـود تبییـن کرده‌اند. ایشـان بـر ایـن باورند که: 
•  امــت اســامی قوی‌تــر خواهــد شــد: ایشــان تأکیــد 
دارنــد کــه مقاومــت اســامی، ظرفیــت آن را دارد کــه بــه 
الگویــی جهانــی بــرای مقابلــه بــا ظلــم تبدیــل شــود. امــت 
اســامی بــا تکیــه بر وحــدت و اســتحکام داخلــی، می‌تواند 
به جایگاهی دســت یابد که نه تنها از ســلطه بیگانگان رها 
شــود، بلکــه پیشــتاز تمدن‌ســازی نویــن اســامی باشــد.
یــم صهیونیســتی نابودشــدنی اســت: در بیانــات  ژ • ر
یــم  ژ ر کــه  کرده‌انــد  پیش‌بینــی  انقــاب  رهبــر  خــود، 
صهیونیســتی تــا ۲۵ ســال آینــده وجــود نخواهــد داشــت، 
وط بــر اینکــه محــور مقاومــت بــا وحــدت و ایمــان بــه  مشــر

مســیر خــود ادامــه دهــد.
یــکا: از نــگاه رهبــر انقــاب،  آمر • پایــان ســلطه‌طلبی 
یــکا در منطقــه به واســطه مقاومت اســامی  ســلطه‌گری آمر
ونــد ادامــه خواهــد یافت.  بــا شکســت مواجــه شــده و ایــن ر
ملت‌هــا  ایســتادگی  کــه  کرده‌انــد  اعــام  بارهــا  ایشــان 

گفـــــتمان
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وال قــدرت ایــن  یــکا، زمینه‌ســاز ز ورگویــی آمر در برابــر ز
کشــور خواهــد بــود.

۴. عوامل مؤثر در آینده مقاومت
وشــن بــرای مقاومت  رهبــر انقــاب اســامی، تحقق آینده ر

یــر می‌داننــد: و عوامــل ز را در گــر
وم وحـــدت  • اتحـــاد امـــت اســـامی: ایشـــان همـــواره بـــر لـــز
میـــان ملت‌هـــای مســـلمان تأکیـــد کرده‌انـــد. اتحـــاد میـــان 
کشـــورهای محـــور مقاومـــت، از ایـــران و عـــراق تـــا فلســـطین 
جبهـــه  ایـــن  بیشـــتر  شـــکوفایی  زمینه‌ســـاز  لبنـــان،  و 
خواهـــد بـــود. »دشـــمن از اتحـــاد مســـلمانان می‌ترســـد 
و تـــاش می‌کنـــد میـــان امـــت اســـامی تفرقـــه بینـــدازد. 
توطئـــه.« ایـــن  برابـــر  در  ایســـتادگی  یعنـــی  مقاومـــت 
بــه  ایمــان  انقــاب،  رهبــر  الهــی:  وعــده  بــه  اعتمــاد   •
می‌داننــد. مقاومــت  تپنــده  قلــب  را  الهــی  وعده‌هــای 
وزی از آنِ کســانی اســت کــه در راه خــدا مجاهــدت  »پیــر

ــد و از توطئه‌هــا نهراســند.« کنن
• تقویــت تــوان دفاعــی و بازدارندگــی: از دیــدگاه رهبــر 
انقــاب، تقویــت بنیه نظامی و توان دفاعی، یکی از اصول 
حیاتــی بــرای حفــظ و گســترش مقاومــت اســت. ایشــان 
در ایــن خصــوص بیــان داشــته‌اند: »دشــمن تنهــا زبــان 
قــدرت را می‌فهمــد. بایــد تــوان دفاعی را به ســطحی رســاند 
کــه جــرأت تجــاوز بــه امــت اســامی از آنــان گرفتــه شــود.«

• حمایـت از جوانـان مؤمـن و انقلابـی: جوانـان از نـگاه 
رهبری، موتور محرک مقاومت هسـتند. ایشـان خطاب به 
، فرماندهان و سازندگان  وز جوانان گفته‌اند: »جوانان امر
همـت  و  اخالص  ایمـان،  بـا  هسـتند.  مقاومـت  فـردای 
آینـده‌ای درخشـان در انتظـار ایـن جبهـه اسـت.« شـما، 

۵. نمونه‌های عینی پیشرفت مقاومت
رهبــر انقــاب اســامی همــواره بــه دســتاوردهای مقاومــت 

در ســال‌های اخیــر اشــاره کرده‌انــد:
یــم صهیونیســتی و  ژ •  ایســتادگی فلســطینیان در برابــر ر

وادار نمــودن آن بــه آتــش بــس و عقــب نشــینی 
•   پایــه گــذاری گفتمــان مقاومــت بیــن مــردم و جوانــان 
  تظاهــرات  غــرب و نمایــش آن بــا تحصــن و اعتــراض و
یــم صهیونیســتی و در حمایــت از فلســطین در  ژ علیــه  ر

یــکا وپــا و آمر ار
یـــکا و اســـرائیل در نابـــودی  •    عـــدم تحقـــق اهـــداف آمر
حمـــاس ، حـــزب الله  ، انصـــار الله و دیگـــر خطـــوط مقـــدم 

جبهـــه ی مقاومـــت
•   شکست داعش در سوریه و عراق

وزه. وزی حزب‌الله لبنان بر اسرائیل در جنگ 33 ر •  پیر
•  تقویت جبهه یمن 

ایـــن دســـتاوردها، تأییـــدی بـــر صحـــت راهبـــرد مقاومـــت 
اســـت. مســـیر  ایـــن  درخشـــان  آینـــده  از  نشـــانه‌ای  و 
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و و توصیه‌های رهبری ۶. موانع پیش ر
رهبــر انقــاب، بــه چالش‌هایــی کــه جبهــه مقاومــت ممکــن 

اســت بــا آن مواجــه شــود نیــز اشــاره کرده‌انــد:
بـــر  ایشـــان  دشـــمنان:  تفرقه‌افکنانـــه  توطئه‌هـــای   •
هوشـــیاری در برابـــر تلاش‌هـــای دشـــمنان بـــرای ایجـــاد 
اختـــاف در میـــان کشـــورهای اســـامی تأکیـــد کرده‌انـــد.

•  نفوذ فرهنگی:
مقــام معظــم رهبــری نفــوذ فرهنگی و تــاش برای تضعیف 
ایمــان و اراده ملت‌هــا را یکــی از خطــرات جــدی می‌داننــد 

وم مقابلــه بــا ایــن تهدیــد تأکیــد دارنــد. و بــر لــز
یم‌های اقتصادی: •   تحر

رهبــر انقــاب تأکیــد دارنــد کــه تحریم‌هــا یکــی از ابزارهــای 
اصلــی دشــمنان بــرای تضعیــف جبهــه مقاومــت اســت. 
مقابلــه بــا ایــن ابــزار نیازمنــد اقتصــاد مقاومتــی و اســتقلال 

اقتصــادی کشــورهای محــور مقاومــت اســت.
وحیه و امید: •  تضعیف ر

دشــمنان بــا اســتفاده از ابزارهــای رســانه‌ای و تبلیغاتــی، 
میــان  در  ناامیــدی  و  یــأس  ایجــاد  بــرای  تــاش  در 
وم تقویــت  ملت‌هــای اســامی هســتند. رهبــر انقــاب بــر لــز
ــد  ــد کرده‌ان ــان تأکی ــان مــردم و جوان ــد در می ایمــان و امی

1. منبع : استفاده از بیانات در پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه ای مدظله العالی

در 19 دی مــاه 1403 در دیــدار بــا مــردم قــم بیــان داشــتند 
وی خــدادادی  : »مــا بایــد بــه هدایــت و کمــک الهــی و بــه نیر
یــن هــدف همــه فعــالان  ملت‌هــا امیــدوار باشــیم و مهم‌تر
حــوزه تبلیغــات و صاحبــان ســخن بایــد زنــده کــردن امید 
در دل‌هــا و پرهیــز از بیــان ســخنان ناامیدکننــده باشــد.«
•  ســـرمایه‌گذاری دشـــمن در جدایـــی افـــکار عمومـــی از 
مقاومـــت:  دشـــمنان تـــاش می‌کننـــد بـــا سوءاســـتفاده از 
مســـائل اقتصـــادی و اجتماعـــی، افـــکار عمومی کشـــورهای 
یـــک کننـــد. ایـــن مســـیر تحر را علیـــه  محـــور مقاومـــت 

نتیجه‌گیری
آینــده مقاومــت اســامی از نــگاه رهبــر انقــاب اســامی، 
وط  مشــر آینــده،  ایــن  اســت.  امیدبخــش  و  وشــن  ر
امــت  میــان  وحــدت  اســامی،  اصــول  بــه  پایبنــدی  بــه 
اســامی و مقاومــت در برابــر توطئه‌هــای دشــمنان اســت.
رهبــر انقــاب، مقاومــت را نه‌تنهــا یــک راهبــرد سیاســی، 
تأکیــد  و  می‌داننــد  اخلاقــی  و  دینــی  وظیفــه  یــک  بلکــه 
در  کــه  اســت  آنِ کســانی  از  نهایــی  وزی  پیــر کــه  دارنــد 
نــگاه ایشــان، مقاومــت  از  ایــن مســیر گام برمی‌دارنــد. 
اســامی، راه تحقــق عــزت و اســتقلال امــت اســامی و راه 
رگ آزادی قــدس شــریف اســت.1 دســتیابی بــه آرمــان بــز

گفـــــتمان
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زندگی‌نامه :‌
آیــت الله ســید محمدرضــا ســعیدی در دوم اردیبهشــت 
مــاه 1308 هجــری شمســی در منطقــه »نوغــان« مشــهد، در 
خانــدان علــم و فقاهــت و ســیادت دیــده به جهان گشــود. 
احمــد(  )ســید  وارســته‌اش  پــدر  نــزد  را  ابتدایــی  دروس 
وحانیــت درآمــد.  آموخــت و در دوران نوجوانــی بــه لبــاس ر
آیــت الله ســعیدی بــرای ادامــه تحصیــات دینــی بــه مشــهد 
مقــدس رفــت و منطــق و اصــول را نزد عالمان برجســته‌ای 
چــون ادیــب نیشــابوری، شــیخ هاشــم و شــیخ مجتبــی 
وینــی فــرا گرفــت. ایشــان از ابتــدا بــه مدرســه و حجــره  قز
وه و کتاب بسنده نکرد  نشینی و خواندن و بازخوانی جز
و در حالــی کــه انــدوه از دســت دادن مــادر و خواهــر را در 
کودکــی تحمــل کــرد، بــا مشــاهده نابســامانی‌های ناشــی 
از اســتبداد و اختنــاق رضاخانــی و زندگــی پــر درد و رنــج 
ــه، از  ــر حوزه‌هــای علمی جامعــه، فشــار شــدید حکومــت ب
ومــان و دردمنــدان بــود دریــغ نداشــت.  آنچــه بــه نفــع محر
زنـــد آیـــت الله ســـعیدی دربـــاره خصلـــت مـــردم خواهـــی  فر
از مسجدشـــان،  کـــه  وز‌هـــا  ر از  یکـــی  او می‌گویـــد: »... 

غیاثـــی  بـــن جعفر‌علیه‌الســـام در خیابـــان  موســـی  مســـجد 
وی دوششـــان  ل آمدنـــد، دیدیـــم عبـــا ر تهـــران بـــه منـــز
چـــه شـــد؟«  پرســـیدیم: »عبایتـــان  ایشـــان  از  نیســـت. 
از ســـرما  کـــه  دیـــدم  را  فقیـــری  مـــرد  راه  گفتنـــد: »ســـر 
وی دوشـــش انداختـــم. مـــن دیـــدم  یـــد، عبایـــم را ر ز میلر
ـــدارم؛  ـــادی ن ی ـــاج ز ـــا احتی ـــه عب ـــا دارم و فعـــا ب کـــه حـــالا قب
پـــس نبایـــد فـــرد مســـلمانی از ســـرما بلـــزد و مـــن هـــم عبـــا 
داشـــته باشـــم و هـــم قبـــا. یکـــی از آن‌هـــا برایـــم کافـــی بـــود.« 
در همســـایگی مـــا، یـــک راننـــده تاکســـی زندگـــی می‌کـــرد کـــه 
وز  ــک ر ــه یـ ــرد کـ یـــف می‌کـ ــت. او تعر ــی نداشـ ــع خوبـ وضـ
ــا  ــه از پله‌هـ ــنیدم کـ ــی را شـ ــس زدن یکـ ــس نفـ ــدای نفـ صـ
بـــالا می‌آیـــد. محـــل ســـکونت مـــا در طبقـــه ســـوم بـــود. 
ــک  ــه یـ ــدم کـ ــعیدی را دیـ ــت الله سـ ــردم، آیـ ــگاه کـ ــی نـ وقتـ
گونـــی زغـــال بـــه دوش گرفتـــه بـــود و بـــرای مـــا مـــی‌آورد.«
آیــت الله ســید محمدرضــا ســعیدی در زمانــی انــدک بــه 
مقــام و جایــگاه علمــی ویــژه‌ای در حــوزه علمیــه مشــهد 
رســید و بــه زهــد و پرهیــزگاری شــهرت یافــت. ایشــان پــس 
از پایــان دروس ســطح و بهره‌گیــری از اســتادان فرهیختــه 

زندگی‌نامه شهید 
آیت الله سید محمد رضا  سعیدی
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حــوزه مشــهد مقــدس، بــرای طــی مــدارج عالیــه علــم دیــن و 
، بــه  رگ و مراجــع عالیقــدر اســتفاده از محضــر فقهــای بــز
ود بــه قــم  وز‌هــای نخســت ور شــهر قــم هجــرت کــرد. در ر
وجــردی  رگ شــیعه، آیــت الله العظمــی بر در درس مرجــع بــز
از جملــه  دیگــری  عالمــان  از محضــر  و  کــرده  شــرکت 
زا هاشــم آملــی کســب فیــض نمــود. در ایــن  آیــت الله میــر
وح الله«  هنــگام آواز مجتهــدی والامقــام بــه نــام »حــاج آقــا ر
ــا آیــت الله ســعیدی را بــه محضــر درســش  موجــب شــد ت
بکشــاند و بدیــن ترتیــب گمشــده خــود را بیابــد. رفتــه رفته 
در میــان صد‌هــا شــاگردی کــه از محضــر درس حضــرت 
جــزء  می‌کردنــد، ســعیدی  فیــض  امــام خمینــی کســب 
ــاب اســام نــاب محمــدی  ــب لب نامدارترین‌هــا شــد. وی ل
ــن زمــان تلاش‌هــای  را از محضــر امــام دریافــت و از همی
و  وحانیــون  ر می‌کوشــد  او  شــد.  وع  شــر او  سیاســی 
علمایــی را کــه در خــارج از کشــور بــه ســر می‌بردنــد، بــا 
یــق اندیشــه امــام را بــه  امــام مرتبــط ســازد و از ایــن طر
ز‌هــا بکشــاند. او همچنیــن در ســفر‌هایش  آن ســوی مر
یــم شــاه  ژ زه بــی وقفــه‌ای را علیــه ر بــه شهرســتان‌ها، مبــار

ــد:  ــد ایشــان می‌گوی زن آغــاز کــرد. فر
پــدرم  کــه  بــود  وجــردی  بر العظمــی  الله  آیــت  زمــان  »در 
آن  در  ود.  مــی‌ر شــهر  آن  بــه  آبــادان  مــردم  دعــوت  بــه 
وزنامه‌هــا چــاپ  یــا همســر شــاه را در ر زمــان، عکــس ثر
کــرده بودنــد. حــالا چــه کاری کــرده بــود کــه ایــن عکــس 
بــود همیــن  امــا هــر چــه  انداختــه بودنــد، نمی‌دانــم؛  را 
ــرد و  ــرار می‌گی ــراض آقــای ســعیدی ق موضــوع، مــورد اعت
در منبــر مطالبــی بــر ضــد شــاه و خانــواده‌اش می‌گویــد 
کــه همیــن مســأله باعــث دســتگیری و زندانــی شــدنش 
)آقــای  آبــادن  معــروف  وحانیــون  ر از  یکــی  می‌شــود. 
قائمــی( وســاطت می‌کنــد و فرمانــدار نظامــی آبــادان بــه 
ایــن شــرط قبــول می‌کنــد کــه آقــای ســعیدی بگویــد آن 
ســعیدی کــه بــر ضــد همســر شــاه حــرف‌زده اســت، مــن 
نیســتم و فــرد دیگــری اســت و دســتگیری مــن بــه خاطــر 

وز دیگــر کــه آقــای ســعیدی  تشــابه اســمی بــوده اســت. ر
و می‌شــود، و از او می‌پرســند  و بــه ر بــا فرمانــدار نظامــی ر
کــه: »آیــا شــما همــان ســعیدی هســتید کــه در منبــر بــه 
زن شــاه بــد و بیــراه گفتیــد؟« ســعیدی بلافاصلــه جــواب 
می‌دهــد: »بلــه، مــن همــان ســعیدی هســتم و آن حرف‌هــا 
وز پیــش گفتــم«. آقــای ســعیدی در زنــدان  را همیــن چنــد ر
می‌مانــد تــا بــا وســاطت‌های فــراوان بعــدی آزاد می‌شــود. 

وف و نهی از منکر  امر به معر
وزی آیــت الله ســعیدی مطلــع شــدند کــه  پیــش از انقــاب ر
وســی و به  در مکانی در شــهر تهران قرار اســت مجلس عر
تبــع آن بســاط عیــش و نــوش برپا شــود. ایشــان احســاس 
وظیفــه کردنــد کــه بایــد بــا نهــی از منکــر مانــع از برگــزاری 
دوســتان  از  ای  عــده  و  ر ایــن  از  شــوند،  مراســم  ایــن 
ونــد.  مســجدی خــود را جمــع کردنــد تــا بــه آن مجلــس بر
ــد در  ــه ســمت آن مجلــس رفتن ــا دوســتان ب هنگامــی کــه ب
راه مرتبــاً صلــوات بلنــد مــی‌ فرســتاند. جمعیتــی کــه در 
وســی نشســته بودنــد متوجــه می‌شــوند و از  مجلــس عر
ون مــی‌ آینــد تــا ببیننــد چــه خبــر اســت. بــا  مجلــس بیــر
تعجــب می‌بیننــد کــه آیــت الله ســعیدی و عــده ای دیگــر 

ــد.  بــه ســمت آن‌هــا مــی‌ آین
آیــت الله ســعیدی کــه می‌رســند بــه اتفــاق دوستانشــان 
بــا صلــوات و اشــعار مذهبــی  وارد مجلــس می‌شــوند و 

در دســت می‌گیرنــد.  را  اداره جلســه 
صاحــب مجلــس کــه حضــور ایشــان را مانــع از اجــرای 
برنامه‌هــای فاســد خــود می‌بینــد ســعی مــی‌ کنــد ایشــان را 
و ضمــن تشــکر از حضــور  ون کنــد از ایــن ر از مجلــس بیــر
یــد  ایشــان می‌گویــد: چــون شــما کار‌هــای دیگــری هــم دار
مــا مزاحمتــان نمی‌شــویم تــا شــما هم بــه کار‌هــای دیگرتان 
برســید. شــهید ســعیدی هــم در پاســخ می‌گویــد: اتفاقــاً 
مــن امشــب جائــی کار نــدارم و وقتــم آزاد اســت بــه همیــن 
خاطــر تــا پایــان مجلســتان مــی‌ نشــینم.  صاحبخانــه کــه 

شاهدان
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متوجــه می‌شــود آیــت الله ســعیدی قصــد خــارج شــدن 
ــود برنامــه هــای  از مجلــس را نــدارد کســانی را کــه قــرار ب
بدیــن  می‌کنــد.   مرخــص  کننــد  اجــرا  را  خــود  فاســد 
ترتیــب آیــت الله ســعیدی بــا نهــی از منکــر توانســت جلــوی 
زنــد شــهید( برپائــی یــک مجلــس گنــاه را بگیــرد. )راوی: فر

خواب آسمانی
پـس از شـهادت پـدرم دسـت خطـی از ایشـان در پشـت 
كتـاب »مواعـظ العددیـه« پیـدا شـد. ایـن دسـت خـط را 
»آیـت الله خزعلـی،  آیـت الله مطهـری و آقـای طباطبایـی« 
در  »شـبی  بودنـد:  نوشـته  ایـنك تـاب  در  پـدرم  دیدنـد. 
در  وم.  مـی‌ر الله خمینـی  آیـت  ل  منـز بـه  دیـدمك ـه  خـواب 
صـدا  مـرا  ایشـان  دیـدم.  را  طباطبایـی  علامـه  راه  ایـن 
بـه  علامـه  رفتیـم.  منزلشـان  آسـتانه  تـا  هـم  بـا  و  زدنـد 
علیه‌السالم  عبـدالله  ابـا  آقـا  دیشـب  »مـن  فرمودنـد:  مـن 
»بـه  فرمودنـد:  مـن  بـه  دیـدمك ـه  خـواب  عالـم  در  را 
نگهـدار  مـا  نیسـت  چیـزی  بیـا،  اینجـا  بـه  بگـو  سـعیدی 
را  خـدا  شـكر  شـدم،  بیـدار  خـواب  از  وقتـی  توییـم...« 
العددیـه«  »مواعـظ  پشـتك تـاب  را  خـواب  ایـن  و  كـردم 
پـدرم  بـودك ـه  زمانـی  بـه  مربـوط  مسـأله  ]ایـن  نوشـتم.« 
بـه علـت طرفـداری از حضـرت امـام رحمة‌الله‌علیـه در معـرض 
شـهید( زنـد  فر )راوی:   ] بـود.  شـاه  مأمـوران  دسـتگیری 

مرد آشنای شب
توجـــه  نیازمنـــدان  و  فقـــرا  وضعیـــت  بـــه  خیلـــی  پـــدرم 
ــا  ــه آمـــد دیدیـــم فقـــط قبـ وز وقتـــی بـــه خانـ ــرد. یـــك ر می‌كـ
بـــر تـــن ایشـــان اســـت. پرســـیدم: »آقاجـــان! پـــس عبایتـــان 
كجاســـت؟« بـــاك مـــی تأمـــل پاســـخ دادنـــد: »در مســـیری 
كـــه از مســـجد بـــاز می‌گشـــتم مـــرد فقیـــری را دیـــدمك ـــه بـــه 
ــم  ــد. عبایـ یـ ز ــرما می‌لر ــرم، از سـ ــاس گـ ــتن لبـ علـــت نداشـ
را بـــه او دادم. چـــون مـــن قبـــا داشـــتم.« یـــك مرتبـــه نیـــز 
همســـایه‌مانك ـــه راننـــده تاكســـی و مـــرد نیازمنـــدی بـــود، 

ــدای نفـــس نفـــس  ــدم صـ ــب دیـ ــك شـ ــت: »یـ ــن گفـ ــه مـ بـ
و  زدن مـــردی در راه پلـــه ســـاختمان می‌آیـــد، وقتـــی بـــه راهـــر
وی  آمـــدم،  دیـــدم حـــاج آقـــا ســـعیدی یـــك گونـــی زغـــال را ر
دوشـــش گرفتـــه و بـــرای مـــا مـــی‌آورد. خیلی شـــرمنده شـــدم. 
ك ـــه می‌دانســـت مـــا در ســـرمای زمســـتان نیـــاز بـــه زغـــال  او
یـــم، شـــخصاً آن را تهیـــهك ـــرده و برایمـــان آورده بـــود.«  دار
آیـــت الله ســـعیدی مـــرد آشـــنای شـــبك وچه‌هـــای خلـــوت 
بـــود و فقـــط مـــاه و خـــدا می‌دانســـتندك ـــه او در نیمـــه شـــب 
زنـــد شـــهید( بـــاك وله‌بـــارشك جـــا خواهـــد رفـــت. )راوی : فر

بركت صلوات
پـدرم بـرای تبلیـغ دیـن و آگاه نمـودن مـردم بـه جنایـات 
اطـراف  شهرسـتان‌های  بـه  اوقـات  بیشـتر  پهلـوی  یـم  ژ ر
تهـران می‌رفـت. یكـی از شـب‌ها تصمیـم گرفـت بـه منطقـه 
بـا  قـرار شـد  نكـرد.  پیـدا  امـا وسـیله‌ای  ود  بـر »پارچیـن« 
ویم. در میان راه در حالیكه هنوز مسافت  موتور به آنجا بر
وسـتا بـود موتـور خـراب شـد. در تاریكی شـب  یـادی تـا ر ز
وسـتا رفتیـم. آن شـب حتـی نـور مـاه هـم  پیـاده بـه طـرف ر
نمی‌تابیـد. مقـداری از راه را رفتیـم. پـدرم گفـت: »مـن یـك 
وشـنك ن، ان شـاء  صلوات می‌فرسـتم و تو هم موتور را ر
وشـن شـد.  وشـن می‌شـود.« بـا صلـوات پدر موتور ر الله ر
وز بعـد بـا  آن شـب پـدر سـخنرانی مفصلـیك ـرد و صبـح ر
همـان موتـور بـه تهـران بازگشـتیم. ]نـام محمـد هـر جـاك ـه 
باشـد، بركـت و رحمـت از آسـمان بـه زمیـن می‌آیـد. نامش 
ك ه  بـرای خـدا ایـن قـدر عزیز اسـت، جـان مباركـش چقدر
زنـدان فاطمـه علیهـا السالم بـه او متوسـل می‌شـوند،  هـرگاه فر
شـهید( زنـد  فر )راوی:   ] می‌گـردد.  برطـرف  نیازشـان 

شوخی‌های لازم
ل مـــا آمـــد و ســـؤالی از پـــدرم  بـــه یـــاد دارم جوانـــی بـــه منـــز
پرســـید. ولـــی پـــدرم متوجـــه شـــد کـــه ســـؤال کـــه ایـــن جـــوان 
مطـــرح کـــرده، ســـؤال اصلـــی او نیســـت، بلکـــه چیـــز دیگـــری 
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می‌خواهـــد بپرســـد. ولـــی ابهـــام او موجـــب شـــده بـــود کـــه 
ـــد. پـــدرم بـــه ســـؤال  ـــان کن نتوانـــد ســـؤالش را به‌درســـتی بی
و  کـــردن  بـــه صحبـــت  وع  و شـــر نـــداد  جـــواب  ایشـــان 
ــوخی  ــا او شـ ــم بـ ــی هـ ــرد و کمـ ــه کـ ــی صمیمانـ احوال‌پرسـ
ـــن جـــوان توانســـت ســـوالات خـــود  ـــه طـــوری کـــه ای کـــرد. ب
را مطـــرح کنـــد. زمانـــی کـــه او رفـــت، از پـــدرم پرســـیدم ایـــن 
جـــوان را از قبـــل می‌شـــناختید؟ گفتنـــد: »نـــه!« گفتـــم پـــس 
ــا او ایـــن شـــوخی‌ها را کردیـــد؟ گفـــت: »وقتـــی ایـــن  چـــرا بـ
جـــوان آمـــد، بـــه دلیـــل استرســـی کـــه داشـــت، نمی‌توانســـت 
و ســـعی کـــردم  ســـؤال خـــود را به‌درســـتی بپرســـد. ازایـــن‌ر
بـــا ایـــن رفتـــار شـــرایطی را به‌گونـــه‌ای فراهـــم کنـــم کـــه 
زنـــد شـــهید( بتوانـــد ســـؤال خـــود را مطـــرح کنـــد.« )راوی فر

شرم از مخلوق یا خالق؟
در زمــان شــاه، یک‌بــار آیــت‌الله شــهید ســعیدی از خیابــان 
عبــور می‌کردنــد و در قهوه‌خانــه‌ای، ترانــه پخــش می‌شــد. 
مــردم بــه صاحــب قهوه‌خانــه می‌گوینــد کــه آیــت‌الله دارنــد 

می‌آینــد. آن شــخص هــم دســتگاه را خامــوش می‌کنــد.
ـــد! چـــرا  وشـــن کنی ـــد: »ر ـــد می‌گوین ـــا صـــدای بلن آیـــت‌الله ب
خامـــوش کردیـــد؟!« آن مـــرد می‌گویـــد: »آقـــا! ترانـــه بـــود؛ 
خـــوب نبـــود.« ایشـــان می‌فرماینـــد: »ترســـم از ایـــن اســـت 
وز قیامت خدا از من بپرســـد: ســـعیدی! تو چه کردی  که ر
کـــه مـــردم از تـــو حســـاب می‌برنـــد ولـــی از مـــن نمی‌برنـــد؟«

چگونگی شهادت:
نویســنده کتــاب نهضــت امــام خمینــی در مــورد چگونگــی 
و علــت نوشــتن وصیــت نامــه شــهید ســعیدی می‌نویســد: 
ــان سیاســی بازداشــتگاه  ــه بعضــی از زندانی ــه گفت ــا ب »بن
ل قلعــه کــه در کنــار ســلول شــهید ســعیدی بودنــد.  قــز
 ،۱۳۴۹ مــاه  خــرداد   ۲۰ وز  ر ظهــر  بعــداز   ۳ ســاعت  در 
چنــد ســاعت پیــش از آنکــه او را بــه آن صــورت فجیــع بــه 
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شــهادت برســانند. ســعیدی را به بازجویی بردند و دیری 
نپاییــد کــه بــه ســلول بازگرداندنــد. گویــا در بازجویــی او را 
وادار کردنــد کــه وصیــت نامــه خــود را بنویســید تــا چنیــن 
وانمــود کننــد کــه چــون نیــت خودکشــی در ســر داشــته، 
وصیــت نامــه خــود را تنظیــم کــرده اســت؛ و شــاید آن 
شــهید از شــیوه برخــورد آنــان دریافتــه اســت کــه قصــد از 
و شــخصاً بــه نوشــتن  بیــن بــردن او را دارنــد و از ایــن ر
وصیــت نامــه مبــادرت کــرده باشــد و ممکــن اســت در 
بازجویــی  بــرای  را  او  کــه  وز  ر آن  بعدازظهــر   ۳ ســاعت 
برده‌انــد، دادگاه نمایشــی و فرمایشــی تشــکیل داده، او 
و ایــن  را رســماً بــه اعــدام محکــوم کــرده باشــند، از ایــن ر
شــهید اقــدام بــه نوشــتن ایــن وصیــت نامــه کــرده باشــد.«
»...سـاواک بر آن بود که وانمود کند سـعیدی خودکشی 
یـرا هـدف آنـان از کشـتن او ایجـاد رعـب و  کـرده اسـت، ز
وحانیـت  وحشـت در میـان اجتمـاع بـه ویـژه در جامعـه ر
و می‌بینیـم صـورت جلسـه‌ای کـه پیرامـون  بـود و از ایـن ر
علت مرگ او تنظیم شـده متفاوت و ضد و نقیض اسـت، 
در  نامبـرده  کـه  اسـت  کـرده  ادعـا  گزارشـی  در  سـاواک 
وز 20/ ۳/ 49 با اسـتفاده از خاموشـی  حدود سـاعت ۲۱ ر
حلـق  بـه  دسـتمال  نمـودن  و  فـر وسـیله  بـه  منطقـه  بـرق 
خـود خودکشـی کـرده اسـت. در گـزارش دیگـری اعالم 
کـرده اسـت:»مرگ او را خونریـزی لوزالمعـده تشـخیص 
ادارات  بـه  بخشـنامه‌ای  در  مقـدم  سـپهبد  و  داده‌انـد!« 
سـاواک مدعـی شـده اسـت کـه: »بـر اثـر سـکته قلبـی در 
اداره پزشـکی  رئیـس  و نظـر  نمـوده اسـت«  فـوت  زنـدان 
از  ناشـی  شـوک  نامبـرده  »مـرگ  کـه:  اسـت  ایـن  قانونـی 
ضربـه بـه شـبکه عصبـی خورشـیدی تعییـن می‌شـود.« 
ایـن ضـد و نقیـض گوی‌هـا بازگوکننـده ایـن نکتـه اسـت 
و  مرمـوز  را  سـعیدی  مـرگ  می‌خواسـت  سـاواک  کـه 
مشـکوک جلـوه دهـد تـا بتوانـد نقشـه خـود را بـرای ایجـاد 
رعـب و وحشـت بـه بهتریـن نحـو بـه مرحلـه اجـرا در آورد.1 

شاهدان
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ایــن تنهــا ســعیدی نیســت كــه بــا ایــن وضــع اســف‌انگیز درگوشــه زنــدان از پــای در مــی‌ 
ــاه بــه جــرم حقگویــی در ســیاهچال هــای  ــوم و بــی گن آیــد بلكــه چــه بســا افــراد  مظل
ــی‌  ــرار م ــانی ق ــر انس ــار غی ــیانه و رفت ــای وحش ــكنجه ه ــتم و ش ــرب و ش ــورد ض ــدان م زن
گیرنــد. اینجانــب كــرارا خطــر دولــت اســراییل و عمــال آن را بــه ملــت گوشــزد كــردم كــه 
بایــد مقاومــت منفــی كننــد و از معاملــه بــا آن‌ها احتــراز جویند. اكنــون راه را برای مصیبت 
ــاز كــرده انــد و ملــت را بــه اســارت ســرمایه‌داران مــی‌ خواهنــد، درآوردنــد.  بزرگتــری ب
مــن قتــل فجیــع ایــن ســید بزرگــوار و عالــم فــداكار را كــه بــرای حفــظ مصالــح مســلمین و 
خدمــت بــه اســام جــان خــود را هدیــه نمودنــد، بــه ملــت ایــران تعزیــت مــی‌ گویــم و از 
خداونــد متعــال رفــع شــر دســتگاه جبــار و عمــال كثیــف اســتعمار را مســألت می‌نمایــم. 

در پشــــــت قرآن جیبی شهید آیت الله  سعـــــیدی، وصـــــیتنامه ای به خط
 ایشان به دست آمد. او در وصیت نامه این چنین نوشته بود: 

                                                          بسم الله الرحمن الرحیم    
                       وصیت نامه من سید محمد رضا سعیدی خراسانی

پســران مــن همگــی اهــل علــم و تبلیــغ بــرای خــدا شــوید، دختــران مــن بــه 
شــوهر اهــل علــم و تبلیــغ شــوهر شــوید. در زندگــی بــا هــم متحــد باشــید و 
بــرای دنیــا بــا هــم اختــاف نکنیــد. همگــی حــق مــادر را رعایــت کنیــد. و جنازه 
مرا در قم دفن کنید، مرا دعا کنید و ســام مرا به همگی برســانید، دو روز 
روزه برایــم بگیریــد جنــازه مــرا در قــم دفن کنیــد. از آیه ۱۵۲ تا 157 از ســوره 
دوم غفلــت نکنیــد. کتاب‌هائــی کــه رفقــا برده‌انــد در کتــاب محجــة البیضــا 
صورتــش هســت. کتاب‌هــا و نوشــتجات مــرا بــه وســیله آقــای خزعلــی پــس 
بگیرید و به ایشــان و آقای مشــکینی بگویید از طلب خود مرا حلال کنند. 

بقیــه کتاب‌هــای آقــای مشــکینی را بدهیــد، بدهــی آقــای جــواد آقــا محمــدی را بپردازیــد، ظاهــراً ۳۵۰ و انــدی تومــان 
اســت. مقداری پول در بانک دارم در ته چک نوشــته اســت. آقای بهاری را ملاقات کنید و خواهش کنید که هرطور 
هست خانه‌ام را از گرو بانکی بیرون آورند. آقای نیکنام و آقای نظری رفتن آقای بهادری را از جریان اطلاع دادند. 
بــه هــر کســی کــه می‌خواهــد زحمــت فاتحــه خوانی برایم بکشــد بگویید در عوض، یک مســأله یاد بگیــرد و عمل کند 
و هــر کــس بــه مــن بدهــکار اســت مــن کــه صــورت نــدارم، اگــر تــا آخــر عمــرش نتوانســت بپــردازد، بــری الذمــه اســت.    

وصــــیتنامه

اعلامیه امام خمینی درباره  شهادت آیت الله سعیدی:   
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زندگینامــه :در ســال ١٣٢٤ هـــ ش بــود کــه ســید عبــاس در 
وســتای کلیــم از توابــع قوچــان پــا بــه دنیــای خاکــی نهــاد.  ر
او کــه در هفــت ســالگی، پــدر خــود را از دســت داده بــود 
رگ شــد و بــه کمــک و سرپرســتی  از ابتــدا بــا ســختی بــز
دروس  کودکــی  همــان  از  می‌نمــود  معــاش  امــرار  مــادر 
مقدمــات را در قوچــان آغــاز می‌کنــد و در ســن ۱۷ ســالگی 
پــا بــه حــوزه علمیــه مشــهد می‌نهــد و ســال‌ها از محضــر 
اصفهانــی، شــیخ مجتبــی  الله  آیــت  اســاتیدی همچــون 
ــد.  ــی اســتفاده می‌کن ــر معظــم انقلابمدظله‌العال ــی و رهب وین قز
ســپس بــرای ادامــه تحصیــل راهــی حــوزه نجــف شــده و 
از محضــر امــام خمینیرحمةالله‌علیــه چندیــن ســال مســتفیض 
می‌شــود و مجــدداً در ســال ۱۳۵۰ بــه مشــهد بــاز می‌گــردد. 
 ٤٢ ســـال  از  زات،  مبـــار ابتـــدای  از  قوچانـــی  شـــهید 
همچـــون  مشـــهد  در  امامرحمةالله‌علیـــه  یـــاران  دوشـــادوش 
مقـــام معظـــم رهبریمدظله‌العالـــی و شـــهید هاشـــمی نـــژاد، در 
بیـــن ســـال‌های ۱۳۵۰  و  بـــود  زات  مبـــار کـــوران اصلـــی 
تـــا ١٣٥٦ چندیـــن بـــار بـــه زنـــدان افتـــاده محکومیت‌هـــا 

می‌کنـــد.  تحمـــل  را  شـــدیدی  بســـیار  شـــکنجه‌های  و 
ــات  ــات و تحقیقـ ــد اطلاعـ ــئولیت واحـ پـــس از انقـــاب مسـ
ـــه انقـــاب اســـامی مشـــهد را می‌پذیـــرد و بـــه صـــورت  کمیت
زه  وزی در راه حفـــظ امینـــت و آرامـــش و مبـــار شـــبانه ر
وهک‌هـــای ضـــد انقـــاب گام بـــر مـــی‌دارد. پـــس از  بـــا گر
وع جنـــگ تحمیلـــی، بار‌هـــا بـــه جبهـــه رفتـــه و اســـلحه  شـــر
ـــا  ـــه جنـــگ ب ـــده ب زمن ـــرد و همچـــون یـــک ر ـــه دســـت می‌گی ب
دشـــمن بعثـــی اقـــدام می‌کنـــد و نهایتـــاً در ســـحرگاه ششـــم 
شـــهریور ١٣٦١ در جبهـــه شـــوش و در عملیـــات فتـــح المبین 
می‌نوشـــد.  را  شـــهادت  شـــربت  ســـالگی،   ٣٦ ســـن  در 

 در کلام رهبــری : آشــنایی مــن بــا آقــای موســوی حــدود 
ــه  ــوان یــک طلب ــه عن ســال49 صــورت گرفــت. ایشــان را ب
درس خــوان فاضــل و مورداطمینــان به من معرفی کردند. 
وز‌هــا مــا می‌کوشــیدیم طلبه‌هــای جــوان پراحســاس،  آن ر
و  اســامی  معــارف  در  بودنــد  علاقه‌منــد  کــه  پرانگیــزه 
کننــد،  پیــدا  آگاهی‌هایــی  اســامی  انقــاب  بینــش  در 

شهید حجت الاســــلام و المســــــلمین
 ســـید عــــباس موســـــــوی قوچـــانی

کلیم- قوچــــان خراسان رضوی                 محل تولد: روستای 
                محل شهادت: شوش-  رقابیه؛ عملیات فتح المبین

تارخ تولد :1324/8/14     تاریخ شهادت:   1361/6/6                       

پلی از پلی از خــون خــون 
برای آینده اسلامبرای آینده اسلام
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بــه  رگ  بــز و  کوچــک  جلســات  در  و  می‌کردیــم  جمــع 
می‌گفتــم.  درس  آن‌هــا  بــه  مــن  آن‌هــا،  حــال  اقتضــای 
وقتــی بــا آقــای موســوی آشــنا شــدیم، در اولیــن جلســه 
چنــد خصوصیــت او مــرا بــه ایشــان جــذب کــرد: یکــی 

قناعــت و وقــار و کم‌حرفــی ایــن جــوان بــود. 
ایــن  از  همیشــه  مــن  کــه  بــود  خصوصیاتــی  این‌هــا 
را  ایــن  طــاب  در  و  می‌آمــد  خوشــم  خصوصیــات 
می‌پســندیدم. خصوصیــت دیگــر ایشــان ایــن بــود کــه 
جــوان متعهــدی بــود. اولیــن لحظــات دیــدار ما هنــگام نماز 
ظهــر بــود کــه مــن دیــدم چــه نمــاز بــا توجــه و بــا حالــی ایــن 
جــوان ادا کردنــد. ایــن هــم یکــی دیگــر از خصوصیــات 
آمــد و فریفتــه شــدم.  دیگــری بــود کــه بســیار خوشــم 
آشــنایی مــا باهــم ادامــه پیــدا کــرد، بــه طــوری کــه همیشــه 
بــه مــن می‌گفــت: مــن از بیــن همــه افــرادی کــه در ایــن 
دنیــا هســتند، امــام خمینــی را بیشــتر دوســت دارم و بعــد 
از امــام خمینــی، تــو راظ. و راســت می‌گفــت و آثــار محبــت 
را در نــگاه و در نشســت و برخاســت او و در برخورد‌هــای 
همــه  و  او  ســعادت   ، او آینــده  می‌کــردم.   احســاس  او 
بــرای مــن  او  و فکــر  او  وح  و زیبایی‌هــا در ر نیکویی‌هــا 
یــک هــدف بــود و خــودم را بــه آن نزدیــک می‌کــردم.  در 
یــان جشــن2500 ســاله و در ســال1350 یــک عــده از  جر
ــه آقــای موســوی، شــهید  طلبه‌هــای دوســتان مــن از جمل
عزیزمــان هــم جــزء کســانی بودنــد کــه شــدیداً فعالیــت 

می‌کردنــد و جــزء فعالیــن ایــن ماجرا‌هــا بــود. 
دوم مهرمــاه 1350 بنــده را دســتگیر کردنــد، و در همیــن 
وز‌هــا چنــد نفــر از ایــن طلبه‌هــای دوســتان مــا را گرفتنــد.  ر
ســلول‌هایی بــود بســیار کوچــک و ســقف‌های کوتــاه و 

وشــنایی.  ــه ر بــدون هیچگون
وز دیــدم صــدای آقــای موســوی می‌آیــد. فهمیــدم  یــک ر
کــه بلــه ایشــان را هــم دســتگیر کرده‌انــد و اتفاقــاً بعــد از 
ــد. آنجــا فرامــوش  وز ایشــان را همســایه مــن کردن ــد ر چن
بــرادر  ایــن  از شــکنجه ســخت  کــه  را  نمی‌کنــم حالاتــی 

بــرای مــن و هــم زندانی‌هــا حاصــل شــد. ســخت‌ترین 
وز‌هــا و در زنــدان بــه آقــای موســوی  شــکنجه‌ها را آن ر
وز ســه مرتبــه او را بردنــد بازجویــی و  دادنــد. در یــک ر
هــر ســه بــار کتــک زدنــد و ایــن خیلــی چیــز عجیبــی بــود و 
ود و بعــد از آن ایشــان  ایشــان دیگــر نمی‌توانســت راه بــر
را بــه ســلول دیگــری بردنــد. صبــح یــا همــان شــب بــه 
آقــای موســوی  ون رفتــم و دیــدم صــدای  بهانــه‌ای بیــر
نمی‌آیــد و درب ســلول او بــاز اســت. گفتــم نکنــد ایشــان 
را شــهید کــرده باشــند و خیلــی ناراحــت شــدم. ولــی بعــد از 
چنــد ســاعت صــدای شــهید از آن طــرف زنــدان بلنــد شــد 
و بــه عنــوان اینکــه قــرآن می‌خوانــد، وضــع حــال خــودش 
وز بــه بهانــة  بــی بــه مــن توضیــح داد. بعــد از چنــد ر را بــه عر
تیمّــم نگهبــان بیچــاره را خــام کــرد و در مقابــل ســلول 
مــن نشســت و بــا تظاهــر بــه قــرآن خوانــدن خیلــی راحــت 
بنــا کــرد بــا مــن عربــی حــرف زدن. حرفــش ایــن بــود کــه 
البتــه بــا آن تعبیــرات بســیار محبت‌آمیــزی کــه نســبت بــه 
مــن گفــت- فلانــی بــه مــن بگــو کــه اگــر مــن در ایــن حــال 
ــه مــن هــم پاســخ  ــه، البت ــا ن کشــته شــوم، شــهید هســتم ی
او را بــا همــان صــدا از تــوی ســلول گفتــم: تــو ان شــاءالله 
کشــته نمی‌شــوی و زنــده می‌مانــی، و بــدان اگــر کشــته 
هــم بشــوی، یقینــاً شــهید هســتی و مقاومــت کــن... بســیار 
خوشــحال و شــاد تیمّمــش را کــرد و از آنجــا آویــزان بــه 
گــردن نگهبــان بیچــاره رفــت. بعــد از زنــدان کار‌هایمــان 
ادامــه داشــت و مــن یــک جلســه‌ای داشــتم کــه این‌هــا 
شــش نفــر بودنــد و یکــی از آن‌هــا شــهید موســوی بــود. اگر 
بخواهــم راجــع بــه خصوصیــات اخلاقــی ایشــان صحبــت 
کنــم و نقــاط مثبتــش را بشــمارم، بایــد بگویــم یــک فــردی 
ود  بــود دارای علــم و حلــم و بــا جنبــه. آدمــی نبــود کــه ز
یــک  پاســخ  در  و  ود،  بــر در  کــوره  از  شــود،  عصبانــی 
حــرف یــا یــک تعــرّض، جــواب نســنجیده بدهــد. اهــل کار 
ــی راحــت انجــام مــی‌داد.  بــود؛ یعنــی، کار جســمی را خیل
وحانــی مؤمــن جــوان شــهید  از خصوصیــات دیگــر ایــن ر
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وضــع  بــود.  زاهدانــه  زندگــی‌اش  ایشــان  کــه  بــود  ایــن 
داخــل زندگــی‌اش فقیرانــه و زاهدانــه بــود. در حالــی کــه 
می‌توانســت بهتــر از آن بکنــد، برایــش ایــن امــکان وجــود 
داشــت. از جملــه خصوصیــات دیگــر ایشــان ایــن بــود که 
ــا توجــه  ــد، نمــازش ب ــی می‌خوان ــا حال ــاز ب ــود، نم ــد ب متعب
بــود. اهــل ابتــکار و نــوآوری بــود. مطالــب را می‌پرداخــت، 
از  را  و چیز‌هایــی جدیــد  ود  آن‌هــا می‌افــز بــر  می‌پخــت، 
آن اســتنباط می‌کــرد و اســتخراج می‌کــرد. شــکوفایی و 
رشــد داشــت، البتــه درســخوان بــود و علاقه‌منــد بــه درس. 

بسیار مهربان
زات قبــل از انقــاب خــود و  ایشــان علــی رغــم همــه مبــار
مشــکلات بعــد از آن، بــا بنــده و بچه‌هــا بســیار مهربــان 
بودنــد بــا وجــود اینکــه دوســت داشــت زندگــی ســاده‌ای 
ــاد اذیــت نشــوم. بســیار  ی داشــته باشــیم ســعی می‌کــرد ز
کــه  می‌کــرد  توصیــه  مــن  بــه  همیشــه  بودنــد.  مهربــان 
یــاد در رفــاه نباشــند؛ بگــذار مقــداری هم ســختی  بچه‌هــا ز
ــود کــه  ــد ب ــا ســاخته شــوند ایشــان بســیار مقی بکشــند ت

ل بــه مــن کمــک کنند گاهی  حتــی المقــدور در کار‌هــای منــز
یــاد بــود، داخــل  وقتــی می‌همــان داشــتیم و ظرف‌هــا هــم ز
آشــپزخانه می‌رفــت و در را قفــل می‌کــرد و تمــام ظرف‌هــا 

را می‌شســت )بــه نقــل از همســر شــهید(. 

زندگی زاهدانه
یــه  بــه شــدت از تجمــات دوری می‌کــرد؛ حتــی تمــام جهیز
مــرا بــه مســتمندان داد. پــدرم چنــد تــا فــرش بــه مــن داده 
ــه  بودنــد؛ وقتــی او در زنــدان بــود و مــن بــه ملاقاتــش رفت
بــودم گفتنــد اگــر آن فرش‌هــا باشــد مــن بــه خانــه نمی‌آیــم 
ــه  ــد مــن هــم آن فرش‌هــا را ب ــه مســتمندان بدهی آن‌هــا را ب
وی موکــت زندگــی می‌کردیــم  افــراد نیازمنــد دادم و از آن ر
بــا اینکــه ایشــان مســئول تقســیم نفــت در اوایــل انقــاب 
گذاشــته  کرســی  و  نداشــتیم  نفــت  خانــه  در  مــا  بــود 
ل آمــد کــه عبــا را بــه دور  وزی در حالــی بــه منــز بودیــم. ر
خــود پیچیــده بــود! علــت را پرســیدم فرمــود در راه بــه 
فقیــری برخــوردم؛ چــون چیــزی همــراه نداشــتم پیراهــن 
شــهید( همســر  از  نقــل  )بــه  بخشــیدم.  او  بــه  را  خــود 
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وزی سه مرتبه ر
در   )۱۳۵۰ )ســال  وز‌هــا  ر آن  را  شــکنجه‌ها  ســخت‌ترین 
وز ســه مرتبــه  زنــدان بــه آقــای موســوی دادنــد؛ در یــک ر
او را بردنــد بازجویــی و هــر ســه بــار کتــک زدنــد و آن قــدر 
ایــن کار عجیــب بــود کــه بــار ســوم مــن فکــر کــردم لابــد 
ایشــان  کننــد!  عذرخواهــی  او  از  تــا  برده‌انــد  را  ایشــان 

ود.  دیگــر نمی‌توانســت راه بــر

من از شما نمی‌ترسم
و  نوشــت  شــاه  علیــه  اعلامیــه‌ای  نوجوانــی  دوران  در 
نــام خــود را در انتهــای آن نگاشــت وقتــی او را دســتگیر 
می‌کننــد می‌پرســند: »چــرا نامــت را نوشــته‌ای؟« می‌گویــد: 
از شــما نمی‌ترســم.« »چــون می‌خواســتم بدانیــد مــن 

و پشت چراغ قرمز بر
وز ایشــان در جایــی ســخنرانی داشــتند کــه بایــد  یــک ر
خــود را بــه ســرعت بــه آنجــا می‌رســاندند؛ امــا وســیله‌ای 
نداشــتند. مــن یــک موتــور فراهــم کــردم و ایشــان را ســوار 
کــردم چــون ســید عجلــه داشــت و ســریع حرکــت کــردم و 
از چــراغ قرمــز هــم عبــور کردم. ایشــان گفت: موتــور را نگه 
و پشــت چــراغ قرمــز بایســت.« ســپس فرمودنــد:  ! بــر دار
»در جمهــوری اســامی عــدم رعایــت قانــون حرام اســت.«

وج و شهادت عر
او ضمــن تربیــت و اعــزام بســیجیان، خــود یــک بســیجی 
می‌یافــت  حضــور  جبهه‌هــا  در  مرتــب  و  بــود  مخلــص 
جبهــه  شــهادت«  امیــد  بــه  وم  مــی‌ر »مــن  می‌گفــت:  و 
بــا  بــا خبــر می‌شــود  از عملیــات  وقتــی  رقابیــه  شــوش، 
ونــد خــود را بــه خــط  و‌هایــی کــه بــه خــط مقــدم می‌ر خودر
زمنــدگان، بــا دشــمن  مقــدم می‌رســاند و در کنــار دیگــر ر
درگیــر می‌شــود و در لحظــه‌ای حســاس، وقتــی می‌بینــد 
زمنــدگان اســت  و کــردن ر تیربــاری از دشــمن مشــغول در

1. منبع: کتاب »مجمع ملکوتیان«

بــه خــط می‌زنــد، ســنگر تیربــار دشــمن را دور می‌زنــد و 
ود، بــا یــک دســت لولــه داغ »دوشــکا« را  بــه بــالای آن مــی‌ر
می‌گیــرد و بــا دســت دیگــر و بــا اســلحه کلــت، تیربارچــی 
از  یکــی  نارنجــک  پرتــاب  بــا  امــا  مــی‌آورد،  در  پــای  از  را 
ســربازان عراقــی، در ســن 36 ســالگی، در عملیــات »فتــح 
المبیــن« در جبهــه شــوش، رقابیــه بــه شــهادت می‌رســد.

 
بوی بهشت

وصیــت  بنابــه  قوچانــی  موســوی  ســیدعباس  شــهید 
امــام  حضــرت  قــدم  »چــون  بــود:  گفتــه  کــه  خــودش 
علیهــا الســام رســیده اســت، مــرا در  قــدس ســره بــه بهشــت زهــرا 

همــان  و  الســام  علیهــا  زهــرا  بهشــت  در  کنیــد،«  دفــن  آنجــا 
ســپرده  خــاک  بــه  می‌داشــت  دوســت  کــه  قطعــه‌ای 
وقتــی همــراه  آن،  از  قبــل  آنکــه مدت‌هــا  و عجیــب  شــد 
همســرش بــه بهشــت زهــرا علیهــا الســام رفتــه بــود، جایــی را 
ــود: »ازایــن جــا بــوی  ــه ب ــه همســرش نشــان داده و گفت ب
در   1361/6/6 یــخ  تار در  ســرانجام  می‌آیــد«  بهشــت 
عملیــات فتــح المبیــن در جبهــه شــوش در رقابیــه در ســن 
معبــود  دیــدار  بــه  شــهادت  ســرخ  ردای  بــا  ســالگی   36
خــود شــتافت. پیکــر مطهــر ایــن شــهید بنــا بــه وصیــت 
خــودش در کنــار شــهدای 72 تــن بــه خــاک ســپرده شــد. 

فرازی از وصیت نامه شهید
بــرای چندمیــن بــار بــا همــه وجــود احســاس کــردم کــه 
هنــوز بیــن جمهــوری اســامی مــا و حکومــت حضــرت 
عمیقــی  دره‌هــای  اســت!  فاصلــه  خیلــی  الســام  علیــه  علــی 
یــن جوانــان مــا  در میــان اســت کــه بایــد بــا جســد بهتر
آن‌هــا  وی  ر را  پایــش  بتوانــد  اســام  امــت  تــا  شــود  پــر 
بگــذارد و بــه حکومــت اســام برســد! بایــد آن قــدر خــون 
بدهنــد کــه دره‌هــا پــر شــود تــا آینــدگان بــه قایــق نجــات 
ســوار شــده و خــود را بــه حکومــت اســامی برســانند. 1
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وحانی اهل سنت  شهید ر
ماموستا ملا مصطفی مردوخی
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                              محل شهادت: روستای سَنته   شهرستان سقز 
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شهادت او، آغاز حیات هـــزاران دل شهادت او، آغاز حیات هـــزاران دل 
شهید مردوخی و توبه نیروهای ضدانقلابشهید مردوخی و توبه نیروهای ضدانقلاب

در  مـــاه ۱۳۳۵  وردیـــن  فر ملامصـــــــطفی مردوخــــــــــی ۲۵ 
گشـــود،  جهـــان  بـــه  دیـــده  وآباد  ســـر دزلـــی  وســـتای  ر
وحانیـــون سرشـــناس  یـــم مردوخـــی از ر پـــدرش ملاعبدالکر
ویـــج دیـــن اســـام و  کردســـتان بـــود و عمـــرش را وقـــف تر

ــرد.  ــردم کـ ــه مـ ــت بـ خدمـ
مصطفــی تــا ۱۰ ســالگی نــزد پــدرش بــه آموختــن قــرآن و 
 ، تعلیمــات دینــی پرداخــت و بــرای یادگیــری صــرف، نحــو
یــوان،  منطــق و تکمیــل تحصیــات دینــی بــه شــهر‌های مر
، بانــه، مهابــاد ســفر کــرد و مقدمــات فقــه را نــزد مــ ا ســقز
شــفیع آموخــت و گواهــی افتــاء و تدریــس در مذهــب امــام 

شــافعی را دریافــت کــرد. 
و در  رفـــت  بـــه خدمـــت ســـربازی  در ســـن ۱۸ ســـالگی 
پـــادگان عجب‌شـــیر آمـــوزش نظامـــی دیـــد و بعـــد از آن 
ــال  ــن و سـ ــان سـ ــد. در همـ ــزام شـ ــهد مقـــدس اعـ ــه مشـ بـ
بـــا آگهـــی از ظلـــم و ســـتم حکومـــت شاهنشـــاهی تنهـــا 
ویـــش حـــذف ســـایه شـــوم اســـتبداد بـــر کشـــورش بـــود.  ز آر
حضـــور در مشـــهد مقـــدس و آشناشـــدن بـــا برخـــی از 
زه بـــا ســـتم و بی‌دینـــی  ، او را در مبـــار ز وحانیـــون مبـــار ر
حکومـــت شاهنشـــاهی مصمم‌تـــر کـــرد و بـــه همیـــن دلیـــل 
از پـــادگان فـــرار کـــرد و بـــه زادگاهـــش کردســـتان بازگشـــت؛ 
زه بـــا حکومـــت را نـــزد  چـــون در ایـــن مـــدت شـــیوه‌های مبـــار
علمایـــی کـــه در مشـــهد بـــا آن‌هـــا آشـــنا شـــده بـــود فراگرفـــت 
و مـــردم را از فســـاد و بی‌دینـــی کســـانی کـــه زمـــام امـــور 
را در دســـت داشـــتند آگاه می‌کـــرد. مصطفـــی عکس‌هـــا 
پخـــش  منطقـــه  در  را  رحمة‌الله‌علیـــه  امـــام  اعلامیه‌هـــای  و 
می‌کـــرد و مـــردم را بـــا نهضـــت ایشـــان آشـــنا می‌ســـاخت. 

یزی گردان پیشمرگان کرد مسلمان پی‌ر
درایتــی  و  هــوش  بــا  اســامی  انقــاب  وزی  پیــر از  بعــد 
کــه داشــت افــرادی را کــه بــه انقــاب اســامی علاقمنــد 
بودنــد نظــام بخشــید و گــردان پیشــمرگان کُــرد مســلمان 
ملامصطفــی  حضــور  کــرد.  فرماندهــی  و  یــزی  پی‌ر را 

هیجــان  و  بــه شــور  را  آنــان  ایــن مجاهــدان  در صــف 
وهک‌هــا مصمم‌تــر می‌کــرد.  بــا گر مــی‌آورد و در مقابلــه 
یـــه  ملامصطفـــی بـــرای افشـــای هویـــت واقعـــی و چهـــره کر
وهک‌هایـــی کـــه بازیچـــه اجنبـــی بودنـــد تـــاش بســـیاری  گر
بـــا  کُـــرد  یـــب جوانـــانِ  فر و  از جـــذب  کـــرد؛ جلوگیـــری 
وهک‌هـــای ضدانقلاب  وعده‌هـــای پوشـــالی کـــه از ســـوی گر
در آن زمـــان داده می‌شـــد تنهـــا هـــدف و خواســـتگاهش 
کـــرد.  یـــادی  ز تلاش‌هـــای  مســـیر  ایـــن  در  و  بـــود 
و دستگیری  وی فقر را رنج و شکستگی می‌شمرد و از این ر
ومــان و فقــرا را در ســرلوحه کار‌هایــش  و کمــک بــه محر
قــرار مــی‌داد و آشــکارا و پنهــان از آن‌هــا دلجویــی می‌کــرد. 
ــزد خــاص و  رگــوار زبان شــجاعت و دلیــری ایــن شــهید بز
عــام بــود همــواره در گفتــن حــق ثابــت قــدم بــود و بی‌آنکــه 
ترســی بــه دل راه دهــد در برابــر ســخن ظالــم بــا قاطعیــت 

می‌ایســتاد و از حــق مظلــوم دفــاع می‌کــرد. 
مــادرش می‌گویــد: »مصطفــی همیشــه از مــن دلجویــی 
می‌کــرد و می‌گفــت: مــادر جــان در صورتــی کــه شــهید 
یــه نکــن چــرا کــه در راه هــدف و معبــودم  شــدم برایــم گر

جنگیــده و تنهــا مقصــودم رضــای اوســت.«
در هنــگام نــوازش یتیمــان بــه انــدازه‌ای متأثــر می‌شــد کــه 
اشــک در چشــمانش حلقــه می‌بســت و همــواره در ســام 
کــردن بــه ایتــام پیش‌قــدم بــود و از آن‌هــا در حــد تــوان 

دلجویــی می‌کــرد. 
کـــرده  بیـــان  چنیـــن  مصطفـــی  مـــورد  در  هـــم  پـــدرش 
اســـت: »مصطفـــی انســـانی خودســـاخته‌ بـــود و تـــرس 
وتـــن  فر و  متواضـــع  نداشـــت،  خـــدا  جـــز  کســـی  از 
هوشـــیار  بســـیار  بـــود،  اکـــرم  پیامبـــر  الگویـــش  بـــود، 
عشـــق  ســـخت  خمینیرحمة‌الله‌علیـــه  امـــام  نهضـــت  بـــه  و 
یـــن نفـــس  یـــد و در راه اســـام و انقـــاب تـــا آخر ز می‌ور
رســـید.« شـــهادت  بـــه  و  کـــرد  مبـــاره  خونـــش  قطـــه  و 
ــرد  ــده گــردان پیشــمرگان مســلمان کُ ملامصطفــی فرمان
وز بیشــتر از ازدواجــش نگذشــته بــود کــه  بــود، چنــد ر

شاهدان
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یــت  و‌هــای تحت‌امــرش بــه مامور بــرای دریافــت حقــوق نیر
رفــت، ۱۷ مهرمــاه ۵۸ بــود که از کرمانشــاه به ســنندج آمد. 
کــه  بــود  مهمــان  دوســتانش  از  یکــی  ل  منــز در  شــبی 
وهک‌هــای ضدانقــاب او را شناســایی کــرده بودنــد.  گر
وهــک‌  گر اعضــای  از  نفــر   ۲۸ توســط  میزبــان  خانــه 
ضدانقــاب کوملــه محاصــره می‌شــود و تهدیــد می‌کننــد 
کــه خانــه را بــه آتــش می‌کشــند و ایــن ســبب می‌شــود تــا 
آن  افــراد  آســیب‌دیدن  از  بــرای جلوگیــری  ملامصطفــی 

خانــواده خــود را تســلیم کنــد. 
را  خــود  بــه  نســبت  ضدانقــاب  کینــه  عمــق  هرچنــد 
می‌دانســت و مطمئــن بــود رفتنــش بی‌بازگشــت خواهــد 
بــود امــا بــرای حفــظ جان دیگران شــجاعانه تســلیم شــد. 
اعضـای کوملـه وی را همـراه با مدارک و اسـلحه‌اش اسـیر 
وز او را زیر شکنجه و سخت‌ترین  می‌کنند و هشت شبانه‌ر
فشـار‌ها می‌گذارنـد. ضـد انقالب از بیـم مـردم و یارانـش 
دائـم از نقطـه‌ای بـه نقطـه‌ای دیگـر نقـل مـکان می‌کردند. 
شـــکنجه  و  ســـوخته  جســـد  مـــردم   ،۵۸ مهرمـــاه   ۲۶
بـــه  ســـقز  مســـیر  در  ســـنته  پـــل  نزدیـــک  را  شـــده‌اش 
ــوار را  رگـ ــهید بز ــر ایـــن شـ ــد و پیکـ ــدا می‌کننـ ــدره پیـ دیوانـ
بـــه زادگاهـــش »دزلـــی« برمی‌گرداننـــد و او را بـــه خـــاک 
یـــب  فر کـــه  یـــادی  ز افـــراد  او  شـــهادت  بـــا  می‌ســـپارند. 
و‌هـــای  ضدانقـــاب را خـــورده بودنـــد خـــود را تســـلیم نیر
ــ ا ــه مـ ــانی کـ ــد کسـ ــد بودنـ ــه معتقـ ــد چراکـ ــی کردنـ انقلابـ
مصطفـــی مردوخـــی را شـــهید کردنـــد، بـــر حـــق نیســـتند. 

یم مردوخی:  پدر شهید، مرحوم ملا عبدالکر
ــد  ــا کنـ ــری عطـ ــن پسـ ــه مـ ــدا بـ ــردم خـ ــا می‌کـ ــه دعـ همیشـ
پاســـخ   ۱۳۳۵ وردیـــن  فر  ۲۵ دیـــن،  اهـــل  و  علـــم  اهـــل 
ــه  ــالا کـ ــد. حـ ــا آمـ ــه دنیـ ــی بـ ــم و مصطفـ ــم را گرفتـ دعا‌هایـ
خـــدا جوابـــم را داده بـــود، مـــن هـــم بایـــد بـــه عنـــوان یـــک 
بیـــت  پـــدر تـــاش می‌کـــردم تـــا مصطفـــی را بـــه گونـــه‌ای تر

ــد.  ــدا بینجامـ ــه رضایـــت خـ ــه بـ ــم کـ کنـ

بــی را آموختــم،  از خردســالی بــه او الفبــای فارســی و عر
مــدت  در  بــرادرش  اتفــاق  بــه  شــد،  ســالش  پنــج  وقتــی 
کوتاهــی قرائــت قــرآن را یــاد گرفــت و بعــد بــه مــدت یــک 
یــم را بــه اتمــام رســاند و  ســال تمــام ســی جــزء قــرآن کر

اکثــر آیاتــش را حفــظ کــرد. 
فعــال،  بســیار  بچه‌هــا  دیگــر  بــا  مقایســه  در  مصطفــی 
باهــوش و پــر جنــب و جوش بود. همیشــه یکــی، دو مطلب 
از اســتاد جلوتــر بــود، کمــی کــه بنیــه علمــی‌اش قوی‌تــر 
شــد، او را بــه ســقز فرســتادم تــا پیــش اســتاد مــ اشــفیق و 

ماموســتا مــ اعبــدالله ادامــه تحصیــل بدهــد. 
داشــتم،  مهــارت  وی  حــوز علــوم  در  خــودم  چــون 
درس‌هایــش را پیگیــری می‌کــردم، بعــد از اینکــه مصطفــی 
وع کــرد، او را نــزد  جامــع المقدمــات و صــرف و نحــو را شــر
وســتا‌های دره‌تفــی، کانی‌ســانان،  رگــواری در ر اســاتید بز
ــا از محضــر هــر کــدام از  ــر و برده‌رشــه فرســتادم ت ی وله‌ژ

ایــن اســاتید بهره‌هــای کافــی را ببــرد. 
یــوان، بانــه و مهابــاد هــم رفــت و  او حتــی بــه شــهر‌های مر
، منطــق، شــرع و فلســفه را تحصیــل  علــم صــرف و نحــو

کــرد و در ایــن مــدت از علــوم جدیــد هــم آگاهــی یافــت. 

دیدار با امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در نجف اشرف
یـک  عنـوان  بـه  اسـمش  کـه  بـود  جـوان  هنـوز  پسـرم 
وحانـی سرشـناس در منطقـه ورد زبان‌هـا شـد. آگاهـی و  ر
ود بـا حضـرت امـام و  بنیـه علمـی‌اش باعـث شـد خیلـی ز
اندیشه‌های ایشان آشنا شود. با هر کس که فکر می‌کرد 
از امـام حرفـی داشـته باشـد، دیـدار و صحبـت می‌کـرد. 
یــم، مــ امصطفــی وارد میــدان  ژ وع تظاهــرات علیــه ر بــا شــر
شــد و بــه اکثــر شــهر‌ها اســتان بــرای ســازماندهی مــردم 
ژیم  سفر می‌کرد و در مساجد و بعضی از مدارس ضد ر
ســخنرانی می‌کــرد. بعضــی مواقــع بــه تهــران و شــهر‌های 
یــز ســفر می‌کــرد و  تبر و  ، اصفهــان  رگ مثــل شــیراز بــز
انقلابــی فعالیت‌هــای سیاســی می‌کردنــد.  و‌هــای  نیر بــا 
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اوج فعالیت‌هایــش در مناطــق کردنشــین مثــل ســنندج، 
یــوان، بانــه، ســقز و پــاوه بــود.  یــادم هســت یکــی از  مر
افــراد ژاندارمــری زمــان طاغــوت بــه مــن گفــت: پســرت 
حرف‌هــای عجیبــی می‌زنــد جلویــش را نگیــری، خودمــان 
می‌کنیــم،  دســتگیرش  بــه  و  می‌شــویم  کار  بــه  دســت 
امــا مصطفــی گوشــش بــه ایــن حرف‌هــا بدهــکار نبــود. 
در مــدت فعالیتــش حتــی بــه عــراق ســفر کــرد و خدمــت 
حضــرت امــام رحمة‌الله‌علیهرســید و ایشــان مصطفــی را بــه 
فعالیــت بیشــتر تشــویق کــرده بودنــد. وقتــی امــام خمینــی 
یــارت و ارادت بــه  رحمة‌الله‌علیهبــه ایــران آمــد، مصطفــی بــرای ز

تهــران و قــم ســفر کــرد. 
و  شـد  آشـنا  دکتـر مصطفـی چمـران  شـهید  بـا  آنجـا  در 
وع مقطع جدیدی در زندگی وی بود.  آشنایی با چمران شر
حضرت امام هم با شناختی که از مصطفی داشتند، او را 
به عنوان نماینده خودشــان در کردســتان معرفی کردند. 

تازه داماد
بیـــده مردوخـــی: پســـرم مصطفـــی  مـــادر شـــهید، ســـیده ز
بـــه مـــن و پـــدرش خیلـــی احتـــرام می‌گذاشـــت، مخصوصـــا 
اجـــازه نمـــی‌داد یـــک ذره از طـــرف او بـــه مـــن کـــه مـــادرش 
جویـــی  دل  مـــن  از  همیشـــه  برســـد.  ناراحتـــی  هســـتم 
وزی شـــهید می‌شـــود،  ، چـــون فکـــر می‌کـــرد ر می‌کـــرد و
می‌گفـــت:  کنـــد.  وز  ر آن  آمـــاده  را  مـــن  داشـــت  ســـعی 
»مـــادر جـــان! اگـــر شـــهید شـــدم و نـــزد خـــدا بازگشـــتم 
یـــه نکنـــی، چـــون مـــن بـــرای رضـــای خداونـــد  برایـــم گر
قـــدم در ایـــن راه گذاشـــتم و مقصـــودم فقـــط رضـــای 
اوســـت.« مـــ امصطفـــی دل رئوفـــی داشـــت و هـــر وقـــت 
یتیمـــی را می‌دیـــد او را نـــوازش می‌کـــرد و خـــودش منقلـــب 
می‌شـــد.   ســـرازیر  هایـــش  چشـــم  از  اشـــک  و  می‌شـــد 
حواســـش بـــه بچه‌هـــای بـــی سرپرســـت و یتیـــم بـــود و 
آنـــان را دل‌جویـــی می‌کـــرد.  بـــه آن‌هـــای ســـر مـــی‌زد و 
را  پســرم  خواســتند  وقتــی  ستمشــاهی  یــم  ژ ر دوران 

یــم ظالــم  ژ ر ایــن  بــرای  مــن  ببرنــد گفــت:  بــه ســربازی 
خدمــت نمی‌کنــم. عوامــل شــاه او را دســتگیر کردنــد و 
بردنــد، مصطفــی  پــادگان جلدیــان  بــه  آموزشــی  بــرای 
در پــادگان و حیــن آمــوزش بــه دلیــل فعالیــت علیــه شــاه 
شــد.  تبعیــد  مشــهد  بــه  پــادگان  مســئولان  دســتور  بــه 
او دســت از فعالیــت نکشــید تــا اینکــه انقــاب اســامی بــه 
وزی رســید، بعــد از انقــاب فضــا بــرای مــا بهتــر و بازتر  پیــر
شــد.  ســال ۵۸ بــرای پســرم زن گرفتیــم و فکــر می‌کردیــم 
همــه ســختی‌ها بــه پایــان رســیده اســت، امــا ضدانقــاب 
کردســتان  مــردم  چشــم  بــه  را  آســایش  نمی‌خواســتند 
شــان  عصبانــی  مصطفــی  مــ ا فعالیت‌هــای  ببیننــد.  
می‌کــرد و همــه می‌دانســتند کــه پســرم ســرباز امامرحمةالله‌علیــه 
از ازدواج پســرم  وز  بــه همیــن خاطــر فقــط ۱۶ ر اســت. 
می‌گذشــت کــه ضــد انقــاب فتنــه کردنــد و او بــه شــهادت 
ویــی بــا او را نداشــتند.  ویار رســاندند در حالیکــه جــرات ر

شناخت مصطفی از حضرت امامرحمة‌الله‌علیه
بــرادر شــهید، محمــد صالــح مردوخــی:  ســال ۱۳۵۲ بــود، 
آن زمــان در شهرســتان پــاوه ســکونت داشــتم و نیمه‌هــای 

شــب بــا صــدای در از خــواب بیــدار شــدم. 
واقعیتـش ترسـیده بـودم و سراسـیمه در را بـاز کـردم و در 
کمـال تعجـب مصطفـی را پشـت در دیـدم. خسـته بـه نظر 
ایـن  پرسـیدم  تعجـب  بـا  احوال‌پرسـی  از  بعـد  می‌رسـید، 
وقت شب اینجا چه کار می‌کنی؟  گفت: از عراق آمده ام، 
تعجبم بیشـتر شـد، وقتی پرسـیدم چرا عراق رفته بودی؟ 
گفـت: از ملاقـات یـک مجتهـد بـه اسـم امـام خمینـی آمـده 
از امامرحمةالله‌علیـه نداشـتم، امـا  ام. آن موقـع مـن شـناختی 
مصطفی خوب ایشان را می‌شناخت؛ همان شب نشست 
و از امـام و اندیشـه‌های ایشـان گفـت. برایـم جالـب بـود 
ایـن طلبـه نوجـوان چقـدر در مسـائل سیاسـی آگاه اسـت 
رگـواری، چـون امـام را بـه ایـن خوبـی می‌شناسـد.  کـه بز
رنگ و باســواد حوزه  بــرادرم مصطفــی یکــی از طلبه‌هــای ز

شاهدان
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ژیم برای اینکه بتوانند  علمیــه بــود و اطلاعات و آگاهی سیاســی بالایی داشــت. مأمــوران ر
زاتش فراهم آوردند او را از همان حوزه گرفتند و به ســربازی بردند.  برادرم  خللی در مبار
« بــود تــا اینکه به مشــهد تبعید شــد. به خواســت خدا در جــوار امام  مدتــی در »عجب‌شــیر
وحانیــون  رضاعلیه‌الســام کار بــرای فعالیت‌هــای انقلابــی مصطفــی راحت‌تــر شــد. آنجــا بــا ر
انقلابــی ارتبــاط پیــدا کــرد و دامنــه فعالیت‌هایــش را گســترش داد. بــرادرم بعــد از مدتــی از 
وســتای اورامــان برگشــت. بــرای مــردم حــرف مــی‌زد و بــا ســایر  پــادگان فــرار کــرد و بــه ر
وســتا‌ها می‌رفــت و امــام را بــه آن‌هــا می‌شناســاند. حــدود ســال‌های ۱۳۵۳ و  طــاب بــه ر
۱۳۵۴، مصطفی ســه بار در عراق خدمت امام رحمة‌الله‌علیهرســیده و کســب تکلیف کرده بود. 

وصيت نامه
يــزم و همســر مهربانــم اينــك مي‌خواهــم بــه وســيله‌ي چنــد خــط در پشــت قرآن  زنــدان عز فر
مجيــدك ــهك تــاب آســماني مســلمانان اســت، بنويســم و خداحافظــي نمايــم. چــون فشــار 
يــاد شــده و علنــاً بــه اماكــن مقــدس  ك ردســتان بــه حــدي ز وه‌هــاي چــپ وآمركيايــي در گر
ــه  ــا گلول ــاك مســلمان را در صحــن مقــدس مســجد ب ــان پ ــد جوان ــه مي‌كنن اســامي حمل
كلاشــينكف مي‌كشــند. ديگــر زندگــي حــرام شــده و وظيفــه‌ي هــر فــرد مســلماني اســت 
ود، من‌هــم  بــراي خــدا و بــراي قــرآن و بــراي ديــن و مذهــب خــودش بــه جنــگ بــاك فــر بــر

ودم تــا بــال‌وار وظيفــه‌ي خــود را در راه خــدا انجــام داده باشــم. مــي‌ر
ــه دســت خــدا و  ــم اگــر در راه خــداك شــته شــدم، بچه‌هــا را ب ــه هــر حــال همســر مهربان ب
شــما آقــاي حــاج محمــد صالــح خــان ويكــلك ــه در زندگــي مــن خيلــي مفيــد و مثــلي ــك پــدر 
مهربــان و خــوب بــوده، لــذا تمــام زندگــي مــن بــه شــما و دو بچــه‌ام تعلــق دارد. هيچكــس و 
ي ــا خواهــر حــق دخالــت در امــوال و زندگــي شــما و بچه‌هــا را نــدارد. بــه هــر  فــرديي ــا بــرادر و
زندانــم خواهانــم در زندگــي پــاك و بــا شــرافت‌مندي زندگــي نماييــد و در تمام عمر  حــال فر
ك مــال انجــام  خــودي ــك مســلمان متعهــد باشــيد و فرايــض دينــي و مذهبــي خــود را تمــام و
. دهيــد، چــون تنهــا مكتــب اســام و قــرآن اســت آدميــت را بــه اوجك مــال مي‌رســاند و لاغيــر

ديگر وقت خداحافظي است، شما ار به خدا مي‌سپارم.1 

1 . منبع: دانشنامه نوید شاهد کردستان

ل مي‌رساند
ج كما

ت را به او
ت آدمي
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"خواب روشن "خواب روشن شهادت"شهادت"

زندگینامه:‌مقطـــع دبســـتان و راهنمایـــی را در زادگاهـــش، 
شـــهرکرد، بـــا موفقیـــت بـــه پایـــان بـــرد. علاقـــه بـــه علـــوم 
اول  ســـال  اتمـــام  از  پـــس  کـــه  شـــد  باعـــث  اســـامی 
قـــم  علمیـــه  حـــوزه  ودی  ور امتحـــان  در  دبیرســـتان، 
شـــرکت کنـــد. او در ایـــن آزمـــون قبـــول شـــد، ولـــی برخـــی 
مشـــکلات خانوادگـــی، از جملـــه بیمـــاری مـــادرش، او را 
از رفتـــن بـــه قـــم بـــاز داشـــت. بـــا ایـــن حـــال، بـــه خوانـــدن 
تابســـتان  در  و  پرداخـــت  ل  منـــز در  مقدماتـــی  دروس 
ســـال بعـــد بـــه قـــم رفـــت و بـــه صـــورت متفرقـــه در آزمـــون 
بـــه  از موفقیـــت،  پـــس  ســـال اول حـــوزه شـــرکت کـــرد. 
ادامـــه تحصیـــل در حـــوزه علمیـــه قـــم پرداخـــت. شـــرایط 
ناچـــار  ســـرانجام  و  بـــود  ســـخت  بســـیار  خانوادگـــی 
ســـال  ســـه  از  پـــس  باطنـــی‌اش،  میـــل  علی‌رغـــم  شـــد، 
طلبگـــی، حـــوزه را تـــرک کنـــد و بـــه شـــهرکرد بازگـــردد. 
پــس از بازگشــت بــه زادگاهــش، تحصیــل در دبیرســتان 
از  را  پــدرش  کــه  بــود  ایــام  همیــن  در  گرفــت.  از ســر  را 
دســت داد؛ امــا ایــن مانــع ادامــه تحصیــل او نشــد. او در 
دانشــگاه تربیــت معلــم فاطمــه زهــرا در اصفهــان پذیرفتــه 
شــد و بــه تحصیــل در رشــته زبــان انگلیســی پرداخــت. 

می‌گوینــد:  دربــاره‌اش  او  معلــم  تربیــت  دوره  دوســتان 
»هرگــز نشــد کــه بگویــد مــن طلبــه بــوده‌ام و ایــن ناشــی از 

بلنــد همتــی او بــود.« 
در  اســدیان  فاطمــه  تحصیــات  وع  شــر از  مــاه  شــش 
هوایــی،  بمبــاران  دلیــل  بــه  کــه  بــود  گذشــته  اصفهــان 
یــر بــه شــهرکرد  خوابــگاه اصفهــان تعطیــل شــد و او ناگز
بازگشــت. در آن ســال‌های دفــاع مقــدس کــه عطــر جهــاد 
فاطمــه  بــود،  پراکنــده  ایــران  شــهر‌های  در  شــهادت  و 
شــهادت  بار‌هــا  و  داشــت  دل  در  شــهادت  شــور  نیــز 
خــود را در خــواب دیــده بــود و گویــی از چنیــن فرجامــی 
اطمینــان داشــت؛ چنان‌کــه وقتــی در آخریــن شــب جمعــه 
ود، محلــی را  زندگــی‌اش بــا خواهــرش بــه گلــزار شــهدا مــی‌ر
وز آرامــگاه او اســت، نشــان می‌دهــد و می‌گویــد:  کــه امــر
بودنــد.« کــرده  دفــن  جــا  ایــن  در  مــرا  دیــدم  »خــواب 
ســرانجام در بیســتم اســفند ۱۳۶۶، بــر اثر بمبــاران هوایی 
یــم بعــث عــراق، بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.  ژ ر
ون آوردنــد، هنــوز رمقــی  یــر آوار بیــر وقتــی پیکــرش را از ز
در بــدن داشــت؛ ولــی بعــد از انتقــال بــه بیمارســتان بــه 
شــهادت رســید و پیکــرش در همــان محلــی کــه در خــواب 

شاهدان
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ــود، در بهشــت دو معصــوم شــهرکرد دفــن شــد.  ــده ب دی
او  شـــهادت  دربـــاره  شـــهید،  خواهـــر  اســـدیان،  یـــده  فر
شـــهادت  از  قبـــل  شـــب  چهـــار  نیـــز  »مـــن  می‌گویـــد: 
خواهـــرم خـــواب دیـــدم کـــه یـــک زن در حـــرم حضـــرت 
معصومـــه در حـــال طـــواف اســـت و همـــه بـــه دنبـــال او 
ــه مـــن  ــه ایـــن زن کیســـت؟ بـ ــه می‌کننـــد. پرســـیدم کـ یـ گر
تعبیـــر  وقتـــی  اســـت.  اســـدیان  فاطمـــه  دادنـــد:  جـــواب 
ــه  ــرم بـ ــه خواهـ ــد کـ ــن گفتنـ ــه مـ ــدم، بـ ــا شـ ــم را جویـ خوابـ
وز بعـــد از ایـــن  شـــهادت خواهـــد رســـید و درســـت چنـــد ر
خـــواب، فاطمـــه بـــه شـــهادت می‌رســـد.« بـــه گفتـــه خواهـــر 
شـــهید، کســـی نمی‌دانســـت کـــه او در چـــه عالمـــی ســـیر 
مشـــتاق‌تر  همیشـــه  از  جمعـــه  شـــب‌های  در  می‌کنـــد. 
رگداشـــت شـــهدا حضـــور  بـــود. در مجالـــس دعـــا و بز
می‌یافـــت و بـــه شـــرکت در نمـــاز جماعـــت مقیـــد بـــود و 
ایـــن امـــر را بـــه دوســـتان خـــود نیـــز گوشـــزد می‌نمـــود. 
گاهـــی بـــه خاطـــر حجابـــش گوشـــه و کنایـــه می‌شـــنید؛ 
امـــا توجهـــی نمی‌کـــرد و هرگـــز در رعایـــت حجـــاب کوتاهـــی 
نمی‌کـــرد. بعـــد از بمبـــاران هـــم، وقتـــی پیکـــر نیمه‌جانـــش 
وســـری و چـــادر بـــه  ون آوردنـــد، هنـــوز ر یـــر آوار بیـــر را از ز
ســـر داشـــت. گاهـــی شـــب‌های جمعـــه دانشـــجویان را بـــه 
اماکـــن مذهبـــی مثـــل قـــم و جمکـــران می‌بردنـــد و فاطمـــه 
در ایـــن برنامه‌هـــا نیـــز همیشـــه حاضـــر و پیش‌قـــدم بـــود. 
دلـــش بـــا خـــدا بـــود و در نمـــاز شـــب نیـــز قامـــت بـــه عبـــادت 
ــه او بـــه برنامه‌هـــای  ــا ایـــن حـــال، علاقـ راســـت می‌کـــرد. بـ
عبـــادی و مذهبـــی مانـــع از توجـــه او بـــه درس نبـــود. بـــه 
درس اهمیـــت مـــی‌داد و بـــه آنچـــه در کلاس می‌گذشـــت 
توجـــه داشـــت و مطالبـــی را کـــه گفتـــه می‌شـــد یادداشـــت 
می‌کـــرد. در کنـــار کتاب‌هـــای درســـی، کتاب‌هـــای دیگـــری 
نیـــز مطالعـــه می‌کـــرد. دفتر‌هـــای درســـی او و حتـــی آنچـــه 
بـــود، همـــه مرتـــب  مربـــوط بـــه کلاس‌هـــای فوق‌برنامـــه 
ــا شـــهادتش، همگـــی ناتمـــام ماندنـــد و  بودنـــد؛ هرچنـــد بـ
گویـــی آن‌هـــا را گذاشـــته بـــود تـــا همکارانـــش تمـــام کننـــد. 

یـــاد گفتـــن  فاطمـــه اســـدیان از بیهـــوده ســـخن گفتـــن و ز
ــر  ــت از هـ ــل آموخـ ــا عمـ ــه بـ ــی کـ ــا درسـ ــت؛ امـ ــز داشـ پرهیـ
گفتـــار و ســـخنی برتـــر بـــود. او در مســـیر معلـــم شـــدن قـــدم 
ود از پیـــش همکارانـــش رفـــت،  نهـــاده بـــود و بـــا اینکـــه ز
یـــن  ـــه دیگـــران آموخـــت. آخر ـــا رفتنـــش ب بهتریـــن درس را ب
ــی  ــود؛ درسـ ــم و دانـــش بـ ــان در راه علـ ــار جـ ، ایثـ درس او
کـــه در هیـــچ طـــرح درســـی ثبـــت نشـــده، ولـــی او بـــه بهتریـــن 
یـــس کـــرد. بـــه گفتـــه خواهـــر شـــهید،  صـــورت آن را تدر
»طـــرح درســـی او را اســـتاد دیـــد و صـــد امتیـــاز را کامـــل بـــه او 
داد و شـــاید هـــم بالاتـــر داده باشـــد؛ کســـی چـــه می‌دانـــد! 
یـــس خـــود را بـــا یـــک درس بـــه پایـــان  او ســـی ســـال تدر
رســـانید و همـــه او را بـــه عنـــوان معلـــم نمونه می‌شـــناختند.«

دست نوشته :‌
در بخشــی از دست‌نوشــته‌های شــهید فاطمــه اســدیان 
آمــده اســت: »تقــوا نــه تنهــا در عبــادت، بلکــه در تمــام 
یــاد دهیــد. مــا  جوانــب زندگــی اســت. بــه تقــوا اهتمــام ز
ــا  نمی‌خواهیــم چهــره علمــی بســازیم مگــر چهــره علمــی ب
زیربنــای اخــاق عملــی کــه تقــوا می‌توانــد چــراغ راهــش 
باشــد. شــما هــم کــه دانشــجویان ایــن برنامــه هســتید، 
زش کارتــان بــه تقــوا اســت. مــا رتبــه  توجــه کنیــد کــه ار
در  زن  و شــوخی  نمی‌خواهیــم. خنــده  تقــوا  بــدون  بــالا 
اگــر  چیســت.  اثــرش  دیــد  بایــد  نامحــرم؟  مــرد  مقابــل 
ــد و اگــر احتمــال دهــد،  ــاب کن اثرگــذار باشــد، بایــد اجتن
احتیــاط کنــد. هرچــه مناســب عفــت اســت، محبوب‌تــر 
اســت.  منفعــت  هــم  آن‌هــا  بــرای  و  اســت  خــدا  ]نــزد[ 
خدایـا! امشـب می‌خواهم میثاق ببنـدم. می‌خواهم بگویم 
بنـده‌ام کـن. خدایـا، چـرا چشـم مـن نمی‌بینـد و گوشـم 
در  نمی‌شـود؟  اسـتجابت  دعا‌هایـم  چـرا  نمی‌شـنود؟ 
وجـودم احسـاس می‌کنـم کـه مـن اضافـی هسـتم. دائمـاً 
از رشـته افـکار گسسـته‌ام سـؤال می‌کنـم: چـرا خـدا مـرا 
بـه ایـن جـا آورد؟ اگـر نتوانسـتم جوابگوی ایـن همه نعمت 
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مـن چـه خواهـد  بـه  پـدرم  کنـم؟  قیامـت چـه  وز  ر باشـم، 
گفـت؟ مـادرم چگونـه از مـن راضـی خواهـد شـد؟ خدایـا، 
مـرا بـه جایـی رسـاندی کـه مـن لایق نیسـتم. اقـرار می‌کنم 
بیـاورم.  جـا  بـه  را  نعمـت  همـه  ایـن  شـکر  نمی‌توانـم  کـه 
خدایـا! بـه مـن طعـم سـختی نچشـاندی. خدایـا! سـختی 
دوران تحصیـل ندیـدم. تـو همـه چیـز را بـرای مـن آمـاده 
سـاختی. خدایـا، نجـات را، ایمـان را، خـودت را، یـا رب! به 
مـا عطـا کـن. خدایا! هزار مرتبه تو را شـکر می‌کنم به عدد 
، تو را شکر که شکر زیبنده  ملکول‌های بدنم. تو را شکر
وجـود تـو اسـت. زبـان را یـارای وصـف حکایـت نیسـت. 
نـدارد.  یـاور  و  اسـت  مظلـوم  »اسالم  می‌نویسـد:  نیـز 
دنیـا همـان دنیـا اسـت؛ ولـی انسـان‌ها... انسـان‌ها مسـخ 
شـده‌اند. دنیـا خـوب اسـت، دار وصـل اسـت و دار فیض 
و کمـال؛ امـا دل‌بسـتگی بـه دنیـا بـد اسـت و وبـال اسـت و 
نیسـتی و خـذلان، خدایـا! تـو آگاهـی از دل مـن... خدایـا! 
تـو می‌دانـی کـه چگونه مجنـون کنی... آیا سـحرگاهان که 
بـا ابهـت خـاص با جاودانـان تاریخ به خفتـگان نظر کنی، 
اسـم ما را هم در ردیف آنان خواهی نوشـت؟ نمرۀ ما چند 
اسـت؟ کم نباشـد، ارفاق کن اگر غلط و اشـتباهی داریم. 
اگـر خفته‌ایـم، آیـا بـه ملائـک خواهـی گفـت کـه مـا را بیـدار 
کننـد؟ خدایـا! عاقبتـم را ختـم بـه خیـر کـن. خـدا! انسـانم 
کـن، خدایـا وظیفه‌شناسـم کـن. خدایـا! مـن از خـود گلـه 
دارم، از نفسـم کـه مطیـع شـیطان اسـت. خدایـا! جوجـه 

1. منبع: کتاب »ریحانه‌های گلگون«

	

وحـی ده.  ورش ده. خدایـا! نظـری کـن و ر وحمـان را پـر ر
خدایا! شـرمنده‌ام؛ زبانم ناهنجار اسـت اما الفاظش زیبا 
و جمیـل... خدایـا! نظـری و رحمی کـن. خدا! غلط کردم. 
خـدا! اشـتباه کـردم. یـک هفتـه اسـت کـه نمـاز شـب‌هایم 
وحـم کسـل  منظـم نیسـت. کمـی وقـت را بهانـه می‌کنـم، ر
شـده اسـت. خدا! هدایتم کن. خداوندا! شهادت می‌دهم 
و مـن  تـو بی‌نیـازی  و  تـوام  و مـن عبـد  تـو معبـودی  کـه 
نیازمنـد تـوام. اگـر تـو را نداشـتم، دیوانـه می‌شـدم. منـت 
اسـت بر من که تو را دارم و مرا خرسـندی و بسـی امید از 
اینکـه بـا تـو باشـم؛ کـه بـی تـو مـن کـه هسـتم؟ ! به تـو پناه 
می‌بـرم و از تـو یـاری می‌جویـم، ای ارحـم الراحمیـن!« آن 
جوان بانوی با ایمان در هجده سـالگی به شـهادت رسـید 
و کسـی در ایـن سـن منتظـر مـرگ نیسـت و بـا ایـن حـال، 
شـگفت اسـت کـه او در همیـن سـن وصیت‌نامـه داشـت و 
ایـن نشـان می‌دهـد کـه او آماده کـوچ کردن از سـرای دنیا 
بوده است. در بخشی از این وصیت‌نامه که اصل آن در 
یـک دفتـر در مـوزه شـهدا نگهداری می‌شـود، آمده اسـت: 
طلبــه  خانــواده‌ام  از  کســی  اگــر  دارم،  کتــاب  چــه  هــر 
بــه مدرســه  متعلــق  همــه  نــه،  اگــر  بدهیــد.  او  بــه  شــد، 
برایــم  بگوییــد  طلبه‌هــا  بــه  اســت.  شــهرکرد  امامیــه 
نمــاز  دارنــد،  قــدرت  کــه  آن‌هایــی  و  کننــد  دعــا  خیلــی 
حــال  مــرا  نیــز  مــادرم  بخواننــد.  برایــم  وحشــت 
1 اســت.  کشــیده  زحمــت  برایــم  خیلــی  کــه  یــرا  ز کنــد؛ 
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زندگـــی نامـــه : محمـــد هـــادی ذوالقـــاری در ۱۳ بهمـــن 
وز بعـــد از ایـــام  ســـال ۱۳۶۷، در شـــب جمعـــه و چنـــد ر
یـــم  فاطمیـــه بـــه دنیـــا آمـــد. وقتـــی بـــه تقویـــم نـــگاه می‌‌انداز
بـــا شـــهادت امـــام هادی‌علیـــه الســـام  او درســـت مصـــادف 
بـــه دنیـــا آمـــد و بـــر همیـــن اســـاس نـــام او را محمدهـــادی 
دلـــداده  و  عاشـــق  او  کـــه  اســـت  عجیـــب  می‌گذارنـــد؛ 
امـــام هادی‌علیه‌الســـام شـــد و در ایـــن راه و در شـــهر امـــام 

هادی‌علیه‌الســـام یعنـــی ســـامراء بـــه شـــهادت رســـید. 

دوران تحصیل 
در دوران دبســتان بــه مدرســه شــهید ســعیدی در میــدان 
بــود  رفــت. هــادی در دوره دبســتان  آیــت الله ســعیدی 
وشــی شــد و خادمــی مســجد را  کــه وارد شــغل مصالــح فر
تحویــل داد. دوران راهنمایــی را در مدرســه توپچــی درس 
زمی می‌رفت  زش‌هــای ر خوانــد. همــان موقــع کلاس‌هــای ور
و بــه فوتبــال خیلــی علاقــه داشــت.  ســیکلش را کــه گرفــت، 
بــرای ادامــه تحصیل راهی دبیرســتان شــهدا گردیــد. اما از 
همــان ســال‌های اولیــه دبیرســتان، زمزمه تــرک تحصیل را 
کــوک کــرد!  محمــد هــادی پــس از پایــان خدمــت، چندیــن 
وشــی را تجربــه  کار مختلــف مثــل کار کــردن در فلافــل فر
یــرا راهــی جــز  کــرد و بعــد از آن، راهــی حــوزه علمیــه شــد؛ ز
ون هــادی نبود. طلبگــی در نجــف پاســخگوی غوغــای در

جانبازی در سال۸۸
یــان فتنــه ۸۸ و اغتشاشــات صــورت گرفتــه، بــرای  در جر

دفــاع از کشــور حضــور جــدی داشــت، یکــی از دوســتان 
ســال  اغتشاشــات  در  ایشــان  حضــور  ماجــرا  شــهید، 
مقابلــه  بــرای  بار‌هــا  می‌کنــد:  وایــت  ر این‌گونــه  را   ۸۸
آمــده  خیابان‌هــا  بــه   ۸۸ ســال  در  کــه  گــران  فتنــه  بــا 
بودنــد بــه همــراه شــهید بــه محــل اغتشاشــات رفتیــم. 
شــهید ذوالفقــاری از آن‌هایــی کــه بگویــد بایــد به مــن موتور 
وم و از  و امکانــات و کلاه ایمنــی و ضربــه گیــر بدهنــد تــا بــر
کشــور دفــاع کنــم نبــود، دل شــیر داشــت و در شــرایطی 
کــه برخــی می‌ترســیدند موتور‌هایشــان بــه آتــش کشــیده 
شــود و جــا زدنــد بــا موتــور شــخصی خــود بــه میــدان آمــد. 
در یکــی از تجمعــات آشــوب گــران کــه بــرای مقابلــه بــا 
آنــان  یــب امــوال عمومــی و جلوگیــری از اغتشــاش  تخر
حضــور یافتیــم، درگیــری بــه اوج خــود رســید و فتنــه گــران 
رگــی  بز خیلــی  ســنگ  و  کردنــد  محاصــره  را  مــا  موتــور 
اگــر  کوبیدنــد.  ذوالفقــاری  هــادی  بــه صــورت شــهید  را 
بــود، قطعــاً ســنگ  بــا مــا  قصــد اغتشــاش‌گران مقابلــه 
را بــه ســینه و یــا پا‌هــای مــا نشــانه می‌رفتنــد، امــا ســنگ 
را بــه ســمت صــورت شــهید نشــانه رفتنــد و ســنگ بــه 
بــه  دردی  آن‌چنــان  و  کــرد  برخــورد  یــر چشــم شــهید  ز
شــهید وارد کــرد کــه بــه دور خــود می‌پیچیــد و در حــال 
غــش کــردن بــود کــه او را بــه بیمارســتان منتقــل کردیــم. 
ــر  ــود کــه صــورت شــهید پ ــه حــدی ب شــدت ایــن ســنگ ب
از خــون شــد و گونــه ایشــان شــکافته شــد و تــا مدت‌هــا، 
بــر گونــه  زخــم  ایــن  مــی‌زد، جــای  لبخنــد  وقتــی شــهید 
ایشــان بــه خوبــی قابــل دیــدن بــود.  آن جــا هــم بــه دنبــال 
ایــن نبــود کــه پیگیــر بحــث جانبــازی شــود یــا جــار بزنــد 
ینــه  کــه مــن در راه دفــاع از کشــور آســیب دیــده‌ام، بــا هز
شــخصی اش، موضــوع معاینــه ودرمــان خــود را پیگیــری 
کــه بخش‌هایــی  بــود  محکــم  قــدر  آن  آن ضربــه  کــرد؛ 
وز بــی حــس بــود. یکــی از  از صــورت شــهید، چندیــن ر
علت‌هایــی هــم در اعلامیــه ایشــان نوشــته شــده جانبــاز 
اســت.  فتنــه ۸۸  در  ایشــان  وحیــت  مجر همیــن  شــهید 
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خصوصیات اخلاقی شهید 
یــاد شــهید ذوالفقــاری بــه شــهید ابراهیــم هــادی  ارادت ز
باعــث شــده بــود در خلــق و خــو شــبیه او باشــد؛ اورا در 

ــرار داد.  زندگــی الگــوی خــود ق
ز هــادی کمــک پنهانــی بــه نیازمنــدان  از خصوصیــات بــار
)چــه در ایــران و چــه در عــراق( بــوده اســت کــه ایــن از 
وشــن شــد.  اظهارات بعضی نیازمندان بعد از شــهادتش ر
ــه  ــد و بـ ــو بودنـ ــم الوضـ ــه دائـ ــوار همیشـ ــهید بزگـ ــن شـ ایـ
مداحـــی  ایشـــان  می‌دادنـــد.  اهمیـــت  مذهبـــی  مســـائل 
را  هیئـــت  زنـــی  ســـینه  ذکـــر  اوقـــات  اکثـــر  و  می‌کردنـــد 
کار  و  بســـیج  وقـــف  را  ژی‌اش  انـــر هـــادی  می‌گفـــت؛ 
فرهنگـــی و هیئـــت کـــرده بـــود. اخـــاص هـــادی زبانـــزد 
خیلـــی  می‌کـــرد،  یـــف  تعر او  از  کســـی  اگـــر  بـــود.  رفقـــا 
زحمـــات  از  شـــخصی  کـــه  هنگامـــی  می‌آمـــد.  بـــدش 
آزاد  خـــدا  را  خرمشـــهر  می‌گفـــت:  می‌کـــرد،  تشـــکر  او 
کـــرد، یعنـــی مـــا کاری نکرده‌ایـــم. همـــه کاره خداســـت 
و همـــه کار‌هـــا بـــرای خداســـت. او جـــوان فعـــال، کاری، 
ــوخ  ــیار شـ ــادی بسـ ــود. هـ ــی بـ ــدون ادعایـ ــا بـ ــاش امـ پرتـ
رنـــگ و قـــوی بـــود.  و و در عیـــن حـــال ز طبـــع و خنـــده ر

دست سوخته 
از بالاترین ویژگی‌های آقا هادی که باعث شد در این سن 
ونی او بود.  کم، ره صدساله را یک شبه طی کند طهارت در
برخــاف بســیاری از انســان‌ها کــه ظاهر و باطن یکســانی 
ندارنــد، هــادی بســیار پــاک و صــاف و بــدون هرگونــه 
کار  در  اشــکالی  اگــر  و  مــی‌زد  را  حرفــش  بــود.  ناپاکــی 
خــودش می‌دیــد ســعی در برطــرف نمــودن آن داشــت. 
یــادم هســت اواخــر ســال 1390 آمــد و در حــوزه کاشــف 
الغطــاء نجــف مشــغول تحصیــل شــد. بعــد از مدتــی کار 

پیــدا کــرد و دیگــر از شــهریه اســتفاده نکــرد. 
آن اوایل به هادی گفتم: نمی‌ خوای زن بگیری؟ 

بحـث  و  درس  بـه  بایـد  فع اًل نـه،  می‌گفـت:  و  می‌خندیـد 
او  بـا  زندگـی  و  ن  ز مـورد  در  وقتـی  بعـد  سـال  برسـم.  
صحبـت می‌کـردم، احسـاس کـردم بـدش نمی‌آیـد که زن 
بگیـرد. چنـد نفـر از طلبه‌هـای هـم مباحثه با هـادی متأهل 
بودنـد.  تأثیـر گذاشـته  هـادی  در  و ظاهـراً  بودنـد  شـده 
یکبار سر شوخی را باز کرد و بعد هم گفت: اگر یه وقت مورد 
خوبی برای من پیدا کردی من حرفی برای ازدواج ندارم. 
وزی گذشــت. یکبــار بــه دیدنــم  از ایــن صحبــت چنــد ر
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بــه  اربعیــن  وی  ر پیــاده  بــرای  گفــت: می‌خواهــم  و  آمــد 
وم و مســیر طولانــی بصــره تــا کربــ ارا طــی کنــم.  بصــره بــر
بــا توجــه بــه اینکــه کارت اقامــت او هنــوز هماهنــگ نشــده 
بــود بــا اینــکار مخالفــت کــردم امــا هــادی تصمیــم خودش 
وز متوجه شدم که پشت دست هادی  را گرفته بود.  آن ر
فکــر می‌کنــم حالــت  زخــم شــده،  بــه صــورت خاصــی 
ســوختگی داشــت. دســت او را دیــدم امــا چیــزی نگفتــم. 
وز بعد دوبــاره تماس گرفت و  هــادی بــه بصــره رفــت و ده ر
ل هســتی بیام؟  وز رســیدیم بــه نجف، منز گفــت: ســید امــر

گفتم: با کمال میل، بفرمائید. 
ل مــا آمــد و کمــی اســتراحت کــرد. بعــد از  هــادی بــه منــز
ــت  ــه صحب وع ب ــا هــم شــر ــش کمــی جــا آمــد، ب اینکــه حال
وی تــا نجــف  کردیــم. هــادی از ســفر بــه بصــره و پیــاده‌ر
یــف می‌کــرد، امــا نــگاه مــن بــه زخــم دســت هــادی  تعر
ــود!  ــر نشــده ب ــوز بهت وز هن ــود کــه بعــد از گذشــت ده ر ب
صحبت‌های هادی را قطع کردم و گفتم: این زخم پشــت 
دســت بــرای چیــه؟ خیلــی وقتــه کــه می‌بینــم. ســوخته؟ 
نمی‌خواســت جــواب بــده و موضــوع را عــوض می‌کــرد. 

امــا مــن همچنــان اصــرار می‌کــردم. 
بالاخره توانستم از زیر زبان او حرف بکشم! 

ــی اذیــت شــده بــود.  مدتــی قبــل، در یکــی از شــب‌ها خیل
آمــده  مــن  ســراغ  بــه  شــهوت  بــا  شــیطان  کــه  می‌گفــت 
بــود  ایــن  بــه ذهنــم رســید  بــود. مــن هــم چــاره‌ای کــه 
کــه دســتم را بســوزانم!  مــن مــات و مبهــوت بــه هــادی 
از  هــادی  کــه  شــد  باعــث  دنیایــی  درد  می‌کــردم.  نــگاه 
یــد تــا  آتــش شــهوت دور شــود. آتــش دنیــا را بــه جــان خر
وح الله میرصانــع( آتــش جهنــم نشــود. )ســید ر گرفتــار 

ق در حرم مولا علی علیه‌السلام ز ر
بهتــر  را  او  می‌کــرد  کار  مــا  ل  منــز در  هــادی  کــه  زمانــی 
شــناختم. بســیار فعــال و بــا ایمــان بــود. حتــی یــک بــار 
ل ما ســرش را بالا بیاورد. چند بار خانم  ندیدم که در منز

مــن، کــه جــای مــادر هــادی بــود، برایــش آب آورد. هــادی 
فقــط زمیــن را نــگاه می‌کــرد و ســرش را بــالا نمی‌گرفــت. 
مــن همــان زمــان بــه دوســتانم گفتــم: مــن بــه ایــن جــوان 
دارم.  اطمینــان  خــودم  چشــمان  از  بیشــتر  تهرانــی 
ل چند تن از طلبه‌ها را لوله  بعـد از آن، بـا معرفـی بنده، منز
کشی کرد. کار لوله کشی آب در مسجد را هم تکمیل کرد. 
این اواخر دیگر در مغازة ما چای هم می‌خورد! این یعنی 
خیلـی بـه مـا اطمینـان پیـدا کـرده بـود. یکبـار بـا او بحـث 
کـردم کـه چـرا بـرای کار لولـه کشـی پـول نمی‌گیـری؟ خـب 
... هادی  . تو هم خـرج داری و نصـف قیمـت دیگران بگیر
خندیـد و گفـت: خـدا خـودش مـی‌ رسـونه. دوبـاره سـرش 
رسـونه؟  مـی‌  یعنـی چـی خـدا خـودش  گفتـم:  و  زدم  داد 
بعــد بــا لحنــی تنــد گفتــم: مــا هــم بچــه آخونــد هســتیم و 
و  کار  بــرای  بایــد  آدم  امــا  را شــنیده‌ایم.  وایت‌هــا  ر ایــن 
یــزی کنــه، تــو پــس فــردا می‌خــوای  زندگــی اش برنامه‌ر
آدم  و گفــت:  زد  لبخنــد  هــادی دوبــاره   ... و بگیــری  زن 
یــم هــم هــوای  بــرای رضــای خــدا بایــد کارکنــه، اوســتا کر
و داره، هــر وقــت احتیــاج داشــتیم برامــون می‌فرســته.  مــار
مــن فقــط نگاهــش می‌کــردم. یعنــی اینکــه حرفــت را قبــول 
نــدارم. هــادی فقــط می‌خندیــد! بعــد مکثــی کــرد و ماجرای 
ــاد  ــد هــر زمــان ی ــاور کنی ــم تعریــف کــرد. ب ــی را برای عجیب
وز مــن عــوض می‌شــود.  ایــن ماجــرا می‌افتــم، حــال و ر
، یــک شــب تــو همیــن  آن شــب هــادی گفــت: حــاج باقــر
نجــف مشــکل مالــی پیــدا کــردم و خیلــی بــه پــول احتیــاج 
ــوی حــرم و  ــم ت ــل همیشــه رفت ــدا کــردم.  آخــر شــب مث پی
یــارت شــدم. اصــ اًهــم حرفــی دربــاره پــول بــه  مشــغول ز
مــولا نــزدم. همیــن کــه بــه ضریــح چســبیدم، یــه آقایــی بــه 
سرشــانه مــن زد و گفــت: آقــا ایــن پاکــت بــرای شماســت. 
وحانی پشت سر من ایستاده.  برگشتم و دیدم یک آقای ر
او را نمی‌شناختم. بعد هم بی اختیار پاکت را گرفتم. هادی 
ل شـدم.  یـارت راهـی منـز مکثـی کـرد و ادامـه داد: بعـد از ز
مقــدار  دیــدم  باتعجــب  کــردم.  بــاز  را  پاکــت  درخانــه 

شاهدان
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ــاره  ــول نقــد داخــل آن پاکــت اســت! هــادی دوب ــادی پ ی ز
، همــه چیــز زندگــی  بــه مــن نــگاه کــرد و گفــت: حــاج باقــر
مــن و شــما دســت خداســت. مــن بــرای مــردم ضعیــف، 
ولــی بــا ایمــان کار می‌کنــم. خــدا هــم هــر وقــت احتیــاج 
مــی‌ فرســته!  و  پاکــت  تــو  مــی‌ ذاره  بــرام  باشــم  داشــته 
را  او  می‌خواســتم  مــن  صورتــش.  تــوی  شــدم  خیــره 
نصیحــت کنــم، امــا او واقعیــت اســام را بــه مــن یــاد داد. 
واقعــاً تــوکل عجیبــی داشــت. او بــرای رضــای خــدا کار 
کــرد. خــدا هــم جــواب اعمــال خالــص او را بــه خوبــی داد. 
ــت هــادی تعریــف  بعد‌هــا شــنیدم کــه همــه از ایــن خصل
می‌کردنــد. اینکــه کار‌هایــش را خالصانــه انجــام مــی‌داد. 
بــرای  امــا  مــردم کار می‌کــرد  بــرای حــل مشــکل  یعنــی 

انجــام کار پولــی نمی‌گرفــت. 

نحوة شهادت محمد هادی ذوالفقاری
زه بــا داعــش بــه  شــهید ذوالفقــاری ســه بــار بــرای مبــار
و‌هــای حشدالشــعبی چــه  ــا نیر منطقــه ســامراء رفــت. او ب
وز ۲۶  ر زمینه‌هــای مختلــف همــکاری نزدیکــی داشــت. 
وز بعــد از ســالگرد شــهادت شــهید  بهمــن بــود )چنــد ر

ابراهیــم هــادی، همــان شــهیدی کــه الگــوی زندگــی هــادی 
شــده بــود( در حومــه ســامرا بر اثر عملیــات انتحاری بین 
ویــش رســید.  ز ســربازان عراقــی و شــهید ذوالفقــاری بــه آر
پــس از شــهادت او خبر‌هــا حاکــی از ایــن بــود کــه ایشــان 
مفقــود شــده اســت و جــز لاشــه دوربیــن عکاســی‌اش هیــچ 
چیــز دیگــری و حتــی پیکــری از او بــه جــا نمانــده اســت؛ 
وز ســیدکاظم الجابــری شناســایی‌اش کرد.  بعــد از چنــد ر
در اصــل پیکــر شــهید ذوالفقــاری بــر اثــر انفجــار پــرت 
شــده بــود. یــک نفــر درحــال عبــور از معرکــه پیکــر او را 
می‌بینــد و پــاک را بــرای اطــاع خبــر شــهادت برمــی‌دارد 
و بــدن شــهید بی‌پــاک آنجــا می‌مانــد. تــا اینکــه او را بــه 

ــد.  ــال می‌دهن بغــداد انتق

تشییع و تدفین شهید محمد هادی ذوالفقاری
خبر پیدا شــدن پیکر هادی درســت زمانی پخش شــد که 
قــرار بــود در شــب جمعــه، یعنــی شــب اول ایــام فاطمیــه در 
مســجد موســی ابــن جعفــر علیه‌الســام تهــران بــرای او مراســم 
برگــزار شــود، همزمــان بــا مراســم، اعــام شــد بــرای شــهید 
هــادی ذوالفقــاری چهــار مراســم تشــییع برگــزار شــده! 
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شــهید هــادی وصیــت کــرده بــود پیکــرش را در ســامرا، 
کاظمیــن، کربــ او نجــف طــواف دهنــد. ایــن وصیــت بعیــد 
بــود اجــرا شــود. چــرا کــه عراقی‌هــا شــهدای خــود را فقــط 
بــه یکــی از حرمیــن می‌برنــد و بعــد دفــن می‌کننــد؛ امــا در 
مــورد هــادی بــاز هــم شــرایط تغییــر کــرد، ابتــدا پیکــر او را 
به ســامرا و بعد به کاظمین بردند. ســپس در کربلا و بین 
الحرمیــن پیکــر او تشــییع شــد. بعــد هــم بــه نجــف بردند و 
مراســم اصلــی برگــزار شــد. در تمــام حرم‌هــا نیــز برایــش 
وی پیکــر  نمــاز خواندنــد! پرچــم زیبــای ایــران نیــز بــر ر
یــادی بــا خــود داشــت. ایــن کــه  ایــن شــهید، حرف‌هــای ز
مــردم مــا، بــرادران شــیعه خــود را ر‌هــا نمی‌کننــد. تشــییع 
هــادی در نجــف بســیار باشــکوه بــود. چنیــن جمعیتــی 
حتــی در تشــییع علمــا و فرماندهــان دیــده نشــده بــود. 
مرحــوم آیــت‌الله آصفــی )نماینــده مقــام معظم رهبــری( هم 
در نجــف بــر پیکــر هــادی نمــاز خوانــد. در آخــر هــم تمــام 
جمعیتــی کــه بــرای تشــییع پیکــر هــادی آمــده بودنــد بــرای 
تدفیــن بــه ســمت وادی‌الســام رفتنــد. می‌گوینــد عراقی‌هــا 
بــرای شــهدای خودشــان تشــییع خوبــی در  در نجــف 
حرم‌ها راه می‌اندازند، ولی بعد از آن که می‌خواهند شهید 

ونــد و فقــط چنــد نفــر می‌ماننــد.  را دفــن کننــد، همــه می‌ر
ولــی در تشــییع پیکــر هــادی همــه چیــز فــرق کــرد. صد‌هــا 
از  هــم  عراقی‌هــا  خــود  شــدند.  الســام  وادی  وارد  نفــر 
شــرکت چنیــن جمعیتــی در مراســم تدفیــن شــهید تعجــب 
کــرده بودنــد و می‌گفتنــد ایــن شــهید اســتثنایی اســت. امــا 
نکتــه دیگــر اینکــه قطعــه شــهدای عــراق در نجــف، از حرم 
حضــرت امیرعلیه‌الســام فاصلــه بســیاری دارد اما مــزار هادی 
اســت.  نزدیــک  بســیار  علی‌علیه‌الســام  حضــرت  حــرم  بــه 
ایــن قبــر متعلــق بــه یکــی از دوســتان هــادی بــود کــه او هــم 
قبــر را بــرای مــادرش در نظــر داشــت، امــا هــادی قبــل از 
اعــزام بــا او صحبــت کــرد. او هــم مــادرش را راضــی نمــود 

تــا مــزار را بــرای هــادی قــرار دهــد. 
دســت آخر درســت در شــب جمعه و شــب اول فاطمیه، در 
همــان مــزار )کمــی جلوتــر از قبــر علامــه ســیدعلی قاضــی( 
بــه خــاک ســپرده شــد. شــهید ذوالفقــاری وصیت‌هــای 
عجیبــی بــرای تدفیــن داشــت کــه عمــل کردنــش مشــکل 

بــود، امــا بــه خواســت خــدا همــه‌اش تحقــق یافــت. 
امــا همــه دوســتان و آشــنایان، بــر ایــن باورنــد کــه شــاید 
بــه حضــرت  ویــژه شــهید  ارادت  ایــن مفقودیــت،  علــت 
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زهــرا علیهاالســام بــوده. چــون وقتــی پیکــر او بــا ایــن تأخیــر 
وزه پیــدا شــد، آغــاز ایــام فاطمیــه بــود. شــبی  چنــد ر
ــه بــود.  کــه او بــه خــاک ســپرده شــد، شــب اول فاطمی
دوســتانش می‌گوینــد بعــد از شــهادت هــادی وقتــی بــه 
خانــه‌اش رفتیــم دیدیــم حتــی ســجاده‌اش پهــن بــوده 
اســت. انــگار کــه او بعــد از نمــاز بــرای رفتــن و جنگیــدن 
بــه قــدر ســجاده جمع‌کردنــی هــم درنــگ نکــرده اســت. 

وصیت نامه شهید 
اینجانــب محمدهــادی ذوالفقــاری وصیــت می‌کنــم کــه 
مــن را در ایــران دفــن نکننــد. اگــر شــد، ببرند امــام رضا 
علیه‌الســام طــواف بدهنــد و برگرداننــد و در نجف و ســامرا 

و کربــ او کاظمیــن طــواف بدهنــد و در وادی الســام 
دفــن کننــد. دوســت دارم نزدیــک امــام علیه‌الســام باشــم 
و همــه مســتحبات انجــام شــود. در داخــل و دور قبــر 

یــه مشــکی و ... مثــل  مــن ســیاهی بزننــد و دســتمال گر
ــل حســینیه شــود  ــر مــن مث ــد. داخــل قب تربــت بگذارن
و اگــر شــد جایــی کــه ســرم می‌خــورد بــه ســنگ لحــد، 
یــک اســم حضــرت زهــرا علیهاالســام بگذارنــد کــه اگــر ســرم 
خــورد بــه آن ســنگ، آخ نگویــم و بگویــم یــا زهراعلیهاالســام، 
بــالای ســر مــن روضه و ســینه زنی بگیرنــد و موقع دفن 
یــر پرچــم  مــن، پرچــم بــالای قبــرم قــرار بگیــرد و در ز
یــاد یــا حسین‌علیه‌الســام بگوییــد و  مــن را دفــن کنیــد. ز
یــد، چــون مــن بــه چیــزی  بــرای مــن مجلــس عــزا نگیر
کــه می‌خواســتم رســیدم.  بــرای امــام حسین‌علیه‌الســام 
یــه کنیــد.  یــد و گر و حضــرت زهــرا علیه‌الســام مجلــس بگیر
وی ســنگ  و بــه قبلــه صحیــح دفــن کنیــد ... ر مــن را ر
قبــرم اســم مــن را نزنیــد و بنویســید کــه اینجــا قبــر یــک 
آدم گناهــکار اســت یعنــی؛ العبــد الحقیــر المذنــب و یــا 
 . ــر ــد داخــل قب ی ــن. پیراهــن مشــکی هــم بگذار ــل ای مث
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توصیه به مردم ایران
وصیتــم بــه مــردم ایــران و در بعضــی از قســمت‌ها بــرای 
مــردم عــراق ایــن اســت کــه مــن الان حــدود ســه ســال 
اســت کــه خــارج از کشــورم زندگــی می‌کنــم، مشــکلات 
قــدر  اســت،  کشــور  داخــل  از  بیشــتر  کشــور  خــارج 
کشــورمان را بداننــد و پشــت ســر ولــی فقیــه باشــند. بــا 
بصیــرت باشــند؛ چــون همیــن ولــی فقیــه اســت کــه باعــث 

ون بیایــد.  شــده ایــران از مشــکلات بیــر

توصیه به خانم‌ها
از خواهران می‌خواهم که حجابشان را مثل حجاب حضرت 
 ، وز امر حجاب‌های  مثل  نه  کنند،  رعایت  علیها‌السلام  زهرا 
چون این حجاب‌ها بوی حضرت زهرا علیها‌السلام نمی‌دهد. 

توصیه به آقایون
از برادرانــم می‌خواهــم کــه غیــر حــرف آقــا حــرف کــس 
دیگــری را گــوش ندهنــد. جهــان در حــال تحــول اســت، 
دنیــا دیگــر طبیعــی نیســت، الان دو جهــاد در پیــش داریم، 
یــرا همــه چیــز لحظه  اول جهــاد نفــس کــه واجب‌تــر اســت؛ ز
آخــر معلــوم می‌شــود کــه اهــل جهنــم هســتیم یــا بهشــت. 
کـه طـرف  ود  مـی‌ر احتمـال  بـا دشـمن‌ها  در جهـاد  حتـی 
بـرای  نیایـد، چـون  بـه حسـاب  ولـی شـهید  کشـته شـود 
هـوای نفـس رفتـه جبهه و اگر برای هوای نفس رفته باشـد 
یعنـی بـرای شـیطان رفتـه و در ایـن حـال چـه فرقـی اسـت 
بیـن مـا و دشـمن! آن‌هـا اهـل شـیطان هسـتند و مـا هـم 
شـیطانی.  دیـن خودتـان را حفـظ کنیـد، چـون اگـر امـام 
امـام  وی  ر بـه  و  ر دارد  احتمـال  بیایـد  زمان‌عجل‌الله‌تعالی‌فرجـه 
باشیم و با امام مخالفت کنیم. امام زمان را تنها نگذارید. 
مـــن کـــه عمـــرم رفـــت و وقـــت را از دســـت دادم. تـــا بـــه 
خـــودم آمـــدم دیـــدم کـــه خیلـــی گنـــاه کـــردم و پل‌هـــای 
نـــدارم.  برگشـــت  راه  و  شکســـته‌ام  را  ســـرم  پشـــت 

1. کتاب پسرک فلافل فروش

بچه‌هـــای ایـــران و عـــراق، مـــن دیـــر فهمیـــدم و خیلـــی گنـــاه 
و کار‌هـــای بیهـــوده انجـــام دادم و یکـــی از دلایلـــی کـــه 
آمـــدم نجـــف بـــه خاطـــر همیـــن بـــود کـــه پیشـــرفت کنـــم. 
کُــن اســت کــه  نجــف شــهری اســت کــه مثــل تصفیــه 
و جــای گناهــان  آدم می‌گیــرد  از  بــه ســرعت  را  گناه‌هــا 
اســت.  مــا خیلــی مهربــان  مــولای  ایــن  ثــواب می‌دهــد. 
و  نامــوس  از  عــراق  مــردم  کــه  می‌خواهــم  چنیــن  هــم 
و  کننــد  دفــاع  حرم‌هــا  مخصوصــاً  و  خودشــان  وطــن 
اجــازه بــه ایــن ظالمــان ندهنــد و مــردم عــراق مخصوصــاً 
ــدم  ــد، چــون دی ــاد شــرکت کنن طــاّب نجــف در ایــن جه
شــود.  یــاد  ز بایــد  اســت،  کــم  لکــن  هســت  مدافــع  کــه 
و مطمئنــم کــه ایــن هــا )دشــمنان( کــم هســتند و فقــط 
بــا یــک هجــوم بــا اســم حضــرت زهــرا علیهاالســام می‌شــود 
کار ایــن مفســد‌ها را تمــام کــرد و منتظــر ظهــور شــویم. 
بهتــر اســت کــه دســت بــه دســت همدیگــر دهیــد و ایــن 
یــد. بــرای مــن خیلــی دعــا  غــده ســرطانی را از بیــن ببر
یــد.  کنیــد؛ چــون خیلــی گنــاه کارم و از همــه حلالیــت بگیر

توصیه به طلاب
وصیــت مــن بــه طــاب ایــن اســت کــه اگــر بــرای رضــای 
اگــر  بخواننــد.  دارنــد،  هــدف  و  می‌خواننــد  درس  خــدا 
اینطــور نیســت نخواننــد. چــون می‌شــود کار شــیطانی. 
بعــد شــهریه امــام را هــم می‌گیرنــد؛ دیگــر حــرام در حــرام 

و مســئولیت دارد.  می‌شــود 
البتــه  بدهنــد،  ادامــه  و  بخواننــد  درس  می‌تواننــد  اگــر 
همــه‌اش درس نیســت، عبودیــت هــم هســت بایــد مقــداری 
از وقــت خــود را صــرف عبــادت کننــد؛ چــون طلبه‌هــای بــا 

ــه نفــس بعــد درس.  یــم اول تزکی تقــوا کــم دار
دیگــر  دارد،  گنــاه  رنــگ  دنیــا  عَلَــم شــیطانی.  از  داد  ای 
نمی‌توانــم زنــده بمانــم. انشــاءالله امــام حسین‌علیه‌الســام و 
حضــرت زهــرا علیهاالســام و امام رضاعلیه‌الســام در قبر می‌آیند. 1

شاهدان



ب اسلامی / شماره 10 / زمستان 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

94

زندگینامــه : دو ســالی می‌شــود کــه ســردر خانــه بــا اثــری 
ــدی شــده  ــه عکــس شــهید آذین‌بن ــه‌کاری منقــوش ب آیین
اســت. حتــی اگــر ایــن اثــر نبــود، بــاز هــم کافــی بــود نــام 
رگ  محلــه  یــد تــا کوچــک و بــز شــهید را بــه زبــان بیاور
ل او همراهــی کننــد. ایــن خانــه  ســیدی شــما را تــا منــز
سال‌هاســت کــه خانــه امیــد مــردم محلــه اســت. خانــه‌ای 
کوچــک، ســاده و بی‌آلایــش کــه صاحــب آن به دســتگیری 

از نیازمنــدان معــروف بــود. 
ــرای  ــاورش ب وردیــن 1401 خبــری منتشــر شــد کــه ب ۱۶ فر
بــود؛ »فــردی در صحــن پیامبــر اعظــم  مــردم دشــوار 
وحانــی حملــه و  حــرم مطهــر رضــوی بــا چاقــو بــه ســه ر
چند‌ســاعتی  هنــوز  کــرد.«  وح  مجــر شــدت  بــه  را  آنــان 
حملــه،  ایــن  در‌پــی  شــد  مشــخص  کــه  بــود  نگذشــته 
وحانــی  ر اصلانــی،  محمــد  حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
وزه بــه شــهادت  ، بــا زبــان ر جهــادی فعــال حاشــیه شــهر
رســیده اســت. در دومیــن ســالگرد شــهادت ایــن طلبــه 
یــم.  ، نیم‌نگاهــی بــه زندگــی و فعالیت‌هــای او دار جهادگــر

یک خانواده و سه شهید
در‌کنــار حیــاط خانــه چند بســته معیشــتی دیده می‌شــود. 
پســر کوچک‌تــر چنــد کلامــی بــا مــادر صحبــت می‌کنــد و 
ســپس بســته‌ها را بــه مســجد می‌بــرد تــا چند‌نفــری کــه 
ر بســته خــود را بگیرنــد، بــرای  نتوانســته‌اند در موعــد مقــر
دریافت آن دوباره به مســجد بیایند. زهرا پورعلی، همســر 
شــهید  اصلانــی، بهتریــن فــردی اســت کــه می‌توانــد درباره 
وســتای  شــهید صحبــت کنــد؛ »همســرم متولــد ۱۳۴۹ در ر
زنــد چهــارم یــک خانــواده مذهبــی بــود.« ســده خــواف و فر
وســتا بــه عفیف‌بــودن معــروف  مــادر شــهید اصلانــی در ر
زندانــش بــه  بــود، به‌طوری‌کــه هر‌کــس می‌خواســت از فر
نیکــی یــاد کنــد، می‌گفــت: او شــیر طوبــا را خــورده اســت. 
پــدرش نیــز مــردی بــود کــه تأکیــد ویــژه بــه لقمــه حــال 
دختــر  یــک  و  شش‌پســر  از  آن‌هــا  خانــواده  داشــت. 
ــود و  ــارم ب ــد چه زن ــود. شــهید‌اصلانی فر تشــکیل شــده ب
در دوازده‌ســالگی مــادرش را از دســت داد؛ چنــد مــاه بعــد 
هم یکی از برادرانش به نام حســین در جبهه شــهید شــد. 

محبوب مردم محلهمحبوب مردم محله

محل تولد:      شهر سده از توابع شهرستان خواف  
محل  شهادت: حرم رضوی-صحن پیامبر اعظم 

سال  تولد :   1349      تاریخ شهادت:  1393/11/26                       

روحانی  جهاد گر  حجت الاسلام و المسلمین 
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در مراســم ســالگرد بــرادر شــهیدش، رئیــس حــوزه علمیــه 
یــه شــرکت کــرد و از او خواســت تحصیلاتــش  تربــت حیدر
را در حــوزه ادامــه دهــد. شــهید محمــد اصلانــی همــان 
موقــع وســایلش را جمــع کــرد و بــرای ثبت‌نــام بــه حــوزه 
یــه، ســپس بــه کاشــمر رفــت و در‌نهایــت  علمیــه تربت‌حیدر
بــه حــوزه علمیــه مشــهد آمــد. همســر شــهید می‌گویــد: 
ــرادرم  شــهیداصلانی همیشــه می‌گفــت بــه برکــت خــون ب
قــدم در حــوزه گذاشــتم و تحصیــات دینــی را آموختــم.

در  ابراهیــم  نــام  بــه  برادرانــش  از  دیگــر  یکــی  ســال‌۶۷ 
بــرادر  هــم  آن  از  قبــل  رســید.  شــهادت  بــه  شــلمچه 
بــود.  شــده  وان  ر و  اعصــاب  جانبــاز  رگ‌تــرش  بز
دیــن  احســاس  کشــورش  بــه  کــه  نیــز  شــهید‌اصلانی 
بــرای  وقتــی  بــود.  جبهــه  در  را  چند‌ماهــی  می‌کــرد، 
وی ازدواج او را  ز مرخصــی آمــد، پــدرش بــه او گفــت کــه آر
ببینــد.  دامــادی  لبــاس  در  را  محمــد  می‌خواهــد  و  دارد 
یکــی از دختر‌های‌فامیــل را در مشــهد نشــان کردنــد و بــه 
خواســتگاری رفتنــد و این‌گونــه شــد کــه بــا یــک مراســم 
اصلانــی  شــهید  همســر  پورعلــی  زهــرا  ســاده،  بســیار 
زمانی‌کــه  بــود؛  ســال  چهــار  مــا  ســنی  »اختــاف  شــد؛ 
ز فکــرش  از طــر او هم‌صحبــت شــدم،  بــا  ازدواج  بــرای 
رشــد  او می‌توانــم  بــا  احســاس می‌کــردم  آمــد.  خوشــم 
کنــم. همین‌طــور هــم شــد و در سی‌وســه ســال زندگــی 
مشــترکمان از نظــر فکــری بســیار بــه هــم نزدیــک بودیــم و 

در حاشــیه شــهر هم‌ســنگر شــدیم.« ســال‌ها 
شــدند.  ســاکن  ســیدی  محلــه  در  ازدواج  اول  ازهمــان 

وی خــود را ادامــه داد و  شــهیداصلانی تحصیــات حــوز
چند‌ســالی بــه عنــوان مســئول فرهنگــی عقیدتــی وزارت 
دفاع در مجتمع شهید کاوه مشهد مشغول به کار شد. با 
ســاخت مســجد حضــرت صاحب‌الزمانعجل‌الله‌تعالی‌فرجــه در 
ابتــدای دهــه ۷۰ در محلــه به‌عنــوان امــام جماعت انتخاب 
شــد و بعــد‌از مدتــی از شــغل خــود کناره‌گیــری کــرد تــا 
بتوانــد وقــت بیشــتری را بــرای اهالــی به‌ویــژه نیازمنــدان 
بگــذارد. درحقیقــت او جــزء اولیــن افــرادی بــوده کــه در 
وع کــرده اســت.  محلــه ســیدی فعالیــت فرهنگــی را شــر
امــور مســاجد شــد؛  بــه  شــهید جــذب مرکــز رســیدگی 
ســپس بــا شــکل‌گیری ســتاد ســامان‌دهی حاشــیه شــهر 
در ابتــدای دهــه‌۹۰ عضــو ایــن ســتاد نیــز شــد. زهــرا خانــم 
توضیــح می‌دهــد: تــا قبــل از شــهادت همســرم، ایــن پهنــه 
ــه ســیدی  ــام داشــت کــه شــامل پهن »شــهید ســعادتی« ن
نــام  بــه  نــام پهنــه  او  از شــهادت  و طــرق می‌شــد؛ بعــد 

شــهیداصلانی تغییــر پیــدا کــرد. 
او می‌گویــد: دلســوز مــردم بــود. از وقتــی کــه عضــو ســتاد 
ســامان‌دهی حاشــیه شــهر شــد، خــودش را وقــف مــردم 
کــرده بــود. هیــچ ســاعت مشــخصی بــرای کار نداشــت؛ 
هــر زمــان هر‌کــس بــه خانــه مــا می‌آمــد تــا مشــکلش را 

وی بــاز او را قبــول‌ می‌کــرد.  بگویــد، بــا ر

در راه خدا باید دوید
یــف می‌کنــد: بــه یــاد دارم ســاعت از  همســر شــهید تعر
دوازده نیمه‌شــب گذشــته بــود کــه زنــگ خانــه بــه صــدا 
درآمــد. ترســیدم. فکــر کــردم اتفــاق بــدی بــرای کســی 
افتــاده اســت؛ در همیــن هــول و ولا بــودم کــه شــهید رفــت 
ــا  ــاز کــرد. از پشــت پنجــره نــگاه کــردم. مــردی ب و در را ب
ــه و ناراحــت بــا شــهید صحبــت می‌کــرد.  وخت چهــره برافر
شــهید برگشــت، لباســش را عــوض کــرد و همــراه او رفــت 
و یــک ســاعت بعــد برگشــت. گویــا صاحبخانــه اســباب 
و  ن  ز و  او  بــود؛  ریختــه  کوچــه  داخــل  بــه  را  مــرد  آن 

شاهدان
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بچــه‌اش ســرگردان بودنــد، امــا بــا صحبت‌هــای شــهید، 
صاحبخانــه بــه آن‌هــا مهلــت داد. 

متفــاوت  شــهر  نقــاط  دیگــر  از  شــهر  حاشــیه  ســاکنان 
هســتند؛ مهاجــران افغانســتانی و اهــل تســنن نیــز در ایــن 
بیــن  زندگــی می‌کننــد. شــهید‌اصلانی  از شــهر  قســمت 
نیازمنــدان تفاوتــی نمی‌گذاشــت و برایــش ملیــت نیازمند یا 
اینکــه از بــرادران اهــل تســنن یــا شــیعه باشــد، مهــم نبــود؛ 
همیشه با آرامش و صبوری جواب مردم را می‌داد و به ما 
توصیــه می‌کــرد در راه خــدا بایــد دویــد، نــه اینکــه راه رفت. 

عکس شهادت
بســیار  داشــت،  شــهید  کــه  یــادی  ز مشــغله  باوجــود 
خانــواده دوســت بــود و بــرای شــرکت در راهپیمایی‌هــا و 
زندانــش را بــا خــودش می‌بــرد و  ســفر راهیــان نــور حتمــاً فر
خانــواده را جــدا از مســئولیت‌هایش نمی‌دانســت. آخریــن 
وز‌هــای پایانــی  مســافرت شــهید همــراه خانــواده‌اش بــه ر
بــه  شــخصی  و  خــودر بــا  کــه  بازمی‌گــردد  اســفند‌۱۴۰۰ 
شــلمچه، ســپس کرمــان رفتنــد. همســر شــهید عکســی از 
یــاد اهــل عکس‌گرفتن  شــهید نشــان می‌دهــد و می‌گویــد: ز
ونــد بــه پســرم  وز ‌۱۴۰۱ در حاشــیه ار نبــود، ولــی در نــور
اشــاره کــرد تــا از او عکــس بگیــرد؛ رفتــم تــا در‌کنــارش 
ــن عکــس شــهادت  ــا موافقــت نکــرد. گفــت ای بنشــینم، ام
اســت! همیشــه در نمــازش دعــا می‌کــرد تــا توفیــق شــهادت 
نصیبــش شــود. خیلــی بــه هــم علاقــه داشــتیم؛ ایــن مِهــری 
بــود کــه خــدا به دلمــان انداخته بود. اگــر رفتنش به غیر از 
شــهادت بــود، نمی‌توانســتم جــای خالــی او را تحمــل کنم. 

ومیت‌زدایی با نگاه مطالبه‌گری محر
بعد‌از شــهادت اوبه درخواســت اهالی محله و توصیه‌های 
و  حجت‌الاســام  اولــش،  زنــد  فر وحانیــون،  ر و  رگان  بــز
مســئول   ، پــدر به‌جــای  اصلانــی،  محســن  المســلمین 
و  پــدر  اقدامــات  از  او  شــد.  شــهید‌اصلانی  پهنــه  امــور 
ویژگی‌هــای  از  یکــی  می‌گویــد:  دارد،  ادامــه  کــه  راهــی 
ومــان بــود؛ بــه همیــن  شــهید، مطالبه‌گــری و کمــک بــه محر
دلیــل نیــز عضــو ســتاد ســامان‌دهی حاشــیه شــهر شــد. 
جماعـت  امـام  شـهید‌اصلانی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
صاحب‌الزمـان  حضـرت  مسـجد  شـب  و  ظهـر  صبـح، 
می‌دهـد:  توضیـح  بـود،  مسـجد  ایـن  سـاخت  زمـان  از 
شـهید سه‌شـنبه هـر هفتـه بعـد از نمـاز صبـح در جلسـه 
مسـاجد محـوری حاشـیه شـهر شـرکت می‌کـرد. در ایـن 
جلسـه بـا حضـور مسـئولان، ائمه‌جماعـات از مشـکلات 
و  بسـیج  پایـگاه  تشـکل‌ها،  ظرفیت‌هـای  و  محلـه  مـردم 
طرحـی  می‌کردنـد.  صحبـت  خـود  مذهبـی  هیئت‌هـای 
از‌سـوی شـهید‌اصلانی با هدف انتقال مستقیم مشکلات 
از زبـان مـردم بـه مسـئولان در زمـان حیـات او اجـرا شـد؛ 
از دسـتگاه‌های  فرمانـداری  بـا کمـک  کـه  ایـن شـکل  بـه 
در  آن‌هـا  نماینـده  تـا  می‌شـد  دعـوت  اجرایـی  مختلـف 
مسـجد حضور داشـته باشد و درخواسـت‌های مردمی را 
ثبـت و منتقل کند، سـپس نماینده فرمانـداری گزارش کار 
اقدامات انجام‌شده را در مسجد به اطلاع مردم برساند. 
ومیت‌زدایــی از وظایــف اصلــی ســتاد ســامان‌دهی  محر
شناســایی  بــا  شــهید‌اصلانی  اســت؛  شــهر  حاشــیه 
نهاد‌هایــی  کمــک  بــا  و  محلــه  نیازمنــد  خانواده‌هــای 
ماننــد آســتان قــدس رضــوی، کمیتــه امــداد، خیــران و‌... 
بســته‌های معیشــتی را در ایــام مختلــف ســال تهیــه و بیــن 

می‌کــرد.  یــع  توز خانواده‌هــا  ایــن 
زنــد شــهید می‌گویــد: یکــی دیگــر از کار‌هایــی کــه بــا  فر
ومیت‌زدایــی انجــام شــد، ایجــاد یــک مرکــز  هــدف محر
نمایندگــی در مســجد از‌ســوی نهاد‌هــای مختلــف بــود؛ 
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بــرای مثــال ســتاد فرامیــن امامرحمة‌الله‌علیــه »خانــه احســان«، 
آســتان قــدس رضــوی »مرکــز خادمیــاری«، کمیتــه امــداد 
»مرکــز نیکــوکاری« و هــال احمــر نیــز »خانــه هــال« را 
ینــی راه‌انــدازی کردنــد تــا  بــا هــدف ایجــاد بســتر کارآفر
ومــان محلــه کمــک کــرد.  یــق بتــوان بــه محر از ایــن طر

پیوست فرهنگی و مذهبی
برنامه‌هـای فرهنگـی سـبب شـد  بـه  توجـه خـاص شـهید 
حضـور  بـا  و  متفـاوت  به‌شـکل  مختلـف  مناسـبت‌های 
گسـترده مـردم برگزار شـود. یکی از ایـن برنامه‌ها اجتماع 
صادقیـون اسـت کـه پایه‌گـذار اصلـی آن در پهنه سـیدی 
شـهید‌اصلانی بوده اسـت؛ »نگاه شـهید اصلانی این‌طور 
امام‌صادقعلیه‌السالم  شـهادت  بـرای  عـزاداری  کـه  بـود 
نسـبت بـه ایـام محـرم و صفـر مظلـوم واقـع شـده اسـت؛ 
بـه همیـن دلیـل هـر سـال در یـک نقطـه از پهنـه، اجتمـاع 
برگـزار می‌شـد.« مـردم  بـا حضـور گسـترده  صادقیـون 
یــادواره  برگــزاری  شــهید،  منحصر‌به‌فــرد  اقدامــات  از 
شــهدای پهنــه ســیدی اســت. ایــن یــادواره سیزده‌ســال 
بــه همــت او و بهمــن ســال گذشــته نیــز بــا جــای خالــی 
در مســجد حضــرت صاحب‌الزمانعجل‌الله‌تعالی‌فرجــه  شــهید 
یــارت  برگــزار شــد. در ایــن یــادواره، خانــواده شــهدا بــه ز
حــرم مطهــر مشــرف شــدند و ســپس از آن‌هــا تجلیل شــد. 
یکــی از پیشــنهاد‌های شــهید‌اصلانی ایــن بــود کــه به‌جای 
بســازند.  فرهنــگ  خانــه  مســجد،  در‌کنــار  فرهنگ‌ســرا 
پیشــنهاد  می‌دهــد:  توضیــح  در‌این‌بــاره  شــهید  زنــد  فر
کــرد یــک مجموعــه چند‌وجهــی شــامل کتابخانــه، ســالن 

مســجد  همســایگی  در  و‌...  مهدالرضاعلیه‌الســام  زشــی،  ور
ســاخته شــود تــا پیوســت فرهنگــی و مذهبــی را بــا هــم 
داشــته باشــد.  شــهید‌اصلانی همــه آنچــه را مــردم محلــه 
نیــاز داشــتند، در‌نظــر می‌گرفــت. او بــا پزشــکی هماهنــگ 
وز‌هــای سه‌شــنبه در مســجد به‌رایــگان،  کــرده بــود تــا ر
ونــا  کر بیمــاری  شــیوع  بعــد‌از  کنــد؛  معاینــه  را  بیمــاران 
داده  اهالــی  بــه  مســجد  در  رایــگان  یــت  ویز برگــه  نیــز 
ونــد.  می‌شــد تــا بــرای معالجــه بــه مطــب ایــن پزشــک بر
کامــ اً محلــه  در  شــهید‌اصلانی  خالــی  جــای  گرچــه 
وحانیــون همراهــش و خانــواده او  احســاس می‌شــود، ر
ادامــه می‌دهنــد؛  فعالیــت خــود  بــه  قــدرت  بــا  همچنــان 
»یکــی از اقداماتــی کــه بعــد از شــهادت او در محلــه کلیــد 
خــورد، راه‌انــدازی کارگاه خیاطــی در مســجد حضــرت 

بــود.« مســجد  در  جوانــان  هیئــت  و  صاحب‌الزمــان 
زنـد شـهید بـه برنامه‌هـای مـاه مبـارک رمضـان امسـال  فر
هماننـد  برنامه‌هـا  می‌دهـد:  توضیـح  و  می‌کنـد  اشـاره 
جزءخوانـی  شـامل  و  پابرجاسـت  گذشـته  سـال‌های 
قرآن‌کریم با حضور قاری‌های کشوری، مسابقات قرآنی 
شـب‌های  و  سـاده  افطـاری  جوانـان،  و  نوجوانـان  ویـژه 
قـدر در مسـاجد محـوری پهنـه شـهید‌اصلانی می‌شـود. 

محبوب مردم محله
در همسـایگی  کـه  اسـت  فاطمـه حجـازی، خانـم مسـنی 
بـا شـنیدن  کـه  او  می‌کنـد.  زندگـی  ل شـهیداصلانی  منـز
خبـر شـهادت بسـیار گریسـته اسـت، می‌گویـد: از خوبـی 
ایـن مـرد هـر چـه بگویـم، کـم گفتـه‌ام. وقتـی از همسـایه‌ها 

شاهدان
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شـنیدم که در حرم چاقو خورده اسـت، 
مغـرب  نمـاز  موقـع  نگـران شـدم.  خیلـی 
و  اسـت  شـده  شـهید  فهمیـدم  کـه  بـود 
یـه کـردم. او ادامـه می‌دهـد:  همان‌جـا گر
داده  دسـت  از  را  خـودم  یـز  عز انـگار 
بـودم. هنـوز هـم تـن صـدای شـهید را به 
یـارت عاشـورا  یـاد دارم کـه در مسـجد ز
الان  کنـد.  رحمتـش  خـدا  می‌خوانـد. 
وقـت  هـر  گفتـه‌ام  خانـواده‌اش  بـه  هـم 
ونـد، مـن را هـم  می‌خواهنـد بـه مـزار او بر
بـا خودشـان ببرنـد.  صفیـه حسـن‌زاده 
یکـی دیگـر از همسایه‌هاسـت. می‌گویـد: 
شـهید باعـث خیـر بـود. تـا زمانی‌کـه در 
داشـت،  مشـکلی  هرکـس  بـود،  محلـه 
چـه  از  و  ود  بـر کجـا  بایـد  می‌دانسـت 
کسـی بخواهـد تـا برایـش قدمـی بـردارد. 
هدایتـی  حسـن  ببـارد!  قبـرش  بـه  نـور 
پانزده‌سـال  کـه  می‌گویـد  افتخـار  بـا 
همسـایه حاجی بوده اسـت؛ »هنـوز باور 
نمی‌کنیـم کـه او از بیـن مـا رفتـه باشـد. 
نور امید یک محله بود. از دل و جان به 
مـردم خدمـت می‌کـرد. خـودش را خـادم 
واقعـی  به‌معنـای  و  می‌دانسـت  مـردم 
کلمـه خدمتگـزار بود.«مغـازه اسـماعیل 
دارد؛  قـرار  مسـجد  وی  وبـه‌ر ر صادقـی 
داشـتن،  را  مـردم  دغدغـه  می‌گویـد:  او 
کـم موهبتـی نیسـت. همه مـا در ایـن دنیا 
مسـافر هسـتیم، ولـی نامـی کـه از مـا بـه 
یـادگار می‌ماند، مهم اسـت. شـهید نامی 
نیـک از خـود بـه جـا گذاشـت و دعـای 
1 اسـت.  پشـت سـرش  یـک محلـه  خیـر 

1. نویسنده : نجمه موسوی زاده  
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یادداشـت ویـژه روز روحانیـت) یکم اسـفند مـاه ( :  نقش 

روحانیت در جهت‌دهی مردم و پایه‌ریزی انقلاب اسلامی

نورانــی  ایــام  مناســبت  بــه  یادداشــتی   : ســالکان  بهــار 

رمضــان مبــارک  مــاه  و  شــعبان  و  رجــب  ماه‌هــای 
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یخ معاصر ایران وحانیت در تار نقش ر
پانزده‌ســاله‌ی  زات  مبــار در  اصلــی  عنصــر  وحانیــت،  ر
وزی انقــاب و ســپس در تشــکیل نظــام  منتهــی بــه پیــر
مقــدس اســامی و برافراشــتن پرچــم اســام در جهــان 
و در مقاومــت پُرشــور ملــت ایــران در برابــر تهاجم‌هــای 
گوناگــون دشــمنان و پیــش از این‌هــا و در طــول قرن‌هــای 
ــی حفــظ معــارف اســامی و ایمــان  متمــادی، عامــل اصل
عمیــق و صادقانــه‌ی ملــت ایــران بــه مکتــب حیات‌بخــش 
اســام و رشــد تفکــرات دینــی در همــه جــا بــوده اســت. 
زه  مبــار مرکــز  در  ز  مبــار و  متعهــد  وحانیــون  ر حضــور 
قشــر‌های  کــه  بــود  یــکا  امر دست‌نشــانده‌ی  یــم  ژ ر بــا 
زه  زه کشــانید و مبــار گوناگــون مــردم را بــه صحنــه‌ی مبــار
را شــکل عمومــی و مردمــی بخشــید. در همــه‌ی حــوادث 
رگــی کــه ملــت ایــران یکپارچــه در آن شــرکت جســته‌اند  بز
وطیت و قیــام تنباکــو نیــز حضــور  ماننــد نهضــت مشــر
علمــای دیــن در پیشــاپیش صفــوف، تنهــا عامــل ایــن 
حضــور عمومــی بــوده اســت. اســتعمارگران انگلیســی، بــا 
وحانیت را  درک همیــن حقیقــت بــود کــه انهدام جامعــه‌ی ر
مقدمــه‌ی لازم بــرای ادامــه‌ی حضــور اســتعماری خــود در 

ایــران دانســتند و بــه وســیله‌ی عامــل دست‌نشانده‌شــان 
بــه بعــد، نقشــه‌ی محــو  رضاخــان در ســال‌های ۱۳۱۳ 
وع کردنــد و در آن ســال‌ها دســت بــه  وحانیــت را شــر ر
حوزه‌هــای  و  عالی‌مقــام  علمــای  بــه  نســبت  فجایعــی 
هرگــز  آن  از  پیــش  ایــران،  یــخ  تار در  کــه  زدنــد  علمیــه 
ســابقه نداشــت و متأســفانه شــرح ایــن فجایــع و ماجــرای 
مقاومــت مظلومانــه‌ی علمــا و طــاب در آخریــن ســال‌های 
، به‌طــور کامــل تدویــن نشــده  حکومــت رضــا خــان قلــدر
و در معــرض اطــاع مــردم قــرار نگرفتــه اســت و لازم اســت 
اطــاع شــاهدان عینــی کــه بحمــد ا للّههنــوز تعــداد آنــان 
و مؤسســات مســئول،  افــراد  وســیله‌ی  بــه  نیســت  کــم 
وحانیــون و  بــا همتــی مردانــه گــردآوری شــود. آزادگــی ر
ــی  ــی و جهان ــوذ قدرت‌هــای داخل ــن و عــدم نف علمــای دی
در آنــان، موجــب آن بــوده اســت کــه قلــدران و حکمرانــان 
، هیــچ‌گاه نتواننــد ایــن مجموعــه‌ی ربانــی را از  خودســر
بردارنــد  و خیانت‌هــای خــود  راه مفســده‌جویی‌ها  ســر 
آخوند‌هــای  و  سرســپرده  معممیــنِ  از  جمعــی  اگــر  و 
دربــاری، بــه طمــع حطــام ناپایــدار دنیــا، بــر ســر ســفره‌ی 
ــد،  ــد کردن ــان را تأیی ــاً آن لًًا و عم ــو ســتمگران نشســته و ق
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مــروری بــر نقــش روحانیــت در جهت‌دهــی مــردم و شــکل‌گیری 
پایه‌های انقلاب اسلامی در بیانات مقام معظم رهبریمدظله العالی
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وحانیــون و فضــ او طــاب جــوان، در  یــت علمــا و ر اکثر
ــده  ــی مان ــی باق ــزگاری و پاک‌دامن حصــار مناعــت و پرهی
را  قدرت‌مندانــه  و  صادقانــه  زه‌ی  مبــار تــوان  و  اراده  و 
را  شــیعه  وحانیــت  ر بــه  راســخ  اعتقــاد  و  کردنــد  حفــظ 
جامعــه‌ی  ســاختند.  وال‌ناپذیــر  ز مــردم،  آحــاد  دل  در 
تیر‌هــای  آمــاج  همــواره  دلیــل،  همیــن  بــه  وحانیــت  ر
زی دشــمنان گوناگــون  و غــرض‌ور زهرآلــود خصومــت 
بــوده  بیگانه‌پرســتان  و  بیگانــگان  و  اســتعمارگران  و 
تلقــی شــده  آنــان  یــک  مثابــه‌ی دشــمن درجــه‌ی  بــه  و 
برنامه‌ریزی‌شــده‌ی  و  خصمانــه  تبلیغــات  اســت. 
حکومــت پهلــوی و سیاســت‌های ذی‌نفــوذ در ایــران در 
وحانــی کــه ماهیتــی  طــول پنجــاه ســال بــر ضــد قشــر ر
دوران رضــا خــان  در  داشــت،  اســتعماری  صددرصــد 
ســختی  آزمایــش  رضــا،  محمّــد  دوران  اول  نیمــه‌ی  و 
وحانیــت بحمــد  و جامعــه‌ی ر بــود  بــرای علمــای دیــن 
۱۳۶۹/۰۳/۱۰ آمــد.  ون  بیــر آزمایــش ســربلند  ایــن  از  ا للّه

 
وحانیــت  یــم پهلــوی توســط ر ژ زه علیــه ر تبلیــغ و مبــار

از ســال ۱۳۴۱ تــا ۱۳۵۷
وحانیـــت و طلبه‌هـــای معمّـــم نبودنـــد، ایـــن انقـــاب  اگـــر ر
 ۱۳۴۱ ســـال  از   - ســـال  شـــانزده  نمی‌گرفـــت.  شـــكل 
ك شـــور ســـفر  بـــه سرتاســـر - طلبه‌هـــا  تـــا ســـال ۱۳۵۷ 
ــی  ــه‌ای - حتـ ــتا و منطقـ وسـ ــهر و ر ــر شـ ــد و در هـ می‌كردنـ
ـــم را  ی ژ ـــه ر زه علی ـــار در پادگان‌هـــای ارتشـــی - اســـام و مب
تبلیـــغ می‌كردنـــد. دســـتگاه حكومتـــی هـــم نمی‌توانســـت 
مانـــع آن‌هـــا شـــود. بـــا یـــك طلبـــه چـــه می‌توانســـتند بكننـــد؟ 
همـــه‌ی حقـــوق ماهانـــه‌ایك ـــه طلبـــه‌ی یـــك لاقبـــا از حـــوزه‌ی 
وز یـــكك ارمنـــد  علمیـــه می‌گرفـــت، بـــه قـــدر حقـــوق پنـــج ر
یـــم ســـتمگر بـــا چنیـــن آدمـــی چـــه  ژ دون پایـــه بـــود. یـــك ر
ــر  ــد. تاجـ ــدان می‌انداختنـ ــه زنـ ــد؟ او را بـ ــت بكنـ می‌توانسـ
نبـــودك ـــه پـــول و ســـرمایه‌اش را مصـــادرهك ننـــد.ك ارمنـــد 
ــت  ــدان می‌رفـ ــه زنـ ــد. بـ ــه حقوقـــش را ببرنـ ــودك ـ ــی نبـ دولتـ

یـــم  ژ و مـــردم بیشـــتر بـــه او علاقه‌منـــد می‌شـــدند. لـــذا ر
وحانیـــت  ر طلبگـــی  وی  نیـــر بكنـــد.  نمی‌توانســـتك اری 
اعتقـــاد  از  اســـتفاده  بـــا  و  رســـمی  ســـازمان  همیـــن  بـــا 
ك شـــور می‌رفـــت و  عمیـــق مـــردم بـــه خـــود، بـــه سراســـر
زه، جمهـــوری اســـامی و ضدیـــت  نهضـــت، امـــام، مبـــار
بـــا اســـتكبار را تبلیـــغ می‌كـــرد و معنـــای اســـتكبار را بـــه 
نمی‌شـــناختند.  را  یـــكا  امر مـــردم  والّّا  می‌فهمانـــد،  همـــه 
دور  سیاســـت  از  متمـــادی  ســـال‌های  ایـــران  مـــردم 
ك نـــار  و گوشـــه  در  جـــوان  وحانیـــون  ر بودنـــد.  افتـــاده 
یـــقك ردنـــد. آن  ر كشـــور ایـــن شـــناخت را بـــه مـــردم تز
از  بســـیاری،  دانشـــگاهی  و  دانشـــجو  جوانـــان  وز‌هـــا  ر
وز‌هـــا ایـــادی  وحانیـــون اســـتفادهك ردنـــد. آن ر تبلیغـــات ر
ــما  ــد: شـ ــال می‌گفتنـ ــر و فعّـ ــون مؤثّـ وحانیـ ــه ر ــتكبار بـ اسـ
دانشـــجویان را گمـــراه می‌كنیـــد! گمراهـــی از نظـــر آن‌هـــا 
زه می‌كشـــاندند.  وحانیـــون مـــردم را بـــه مبـــار ایـــن بـــودك ـــه ر
وحانیـــت تـــا بـــه ایـــن حـــدّ اســـت. ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ تأثیـــر ر

علیــه  بــر  زات  مبــار کــردن  منتشــر  در  طــاب  تــاش 
نقــاط کشــور اقصــی  بــه  پهلــوی 

حــوزه‌ی قــم مرکّــب اســت از یــک مجموعــه‌ای کــه ایــن 
جــزء  یــک  بگــذارد.  اثــر  می‌توانــد  جامعــه  در  مجموعــه 
ایــن مجموعــه، مرجعیــت اســت؛ مرجــع تقلیــد مثــل امــام 
زه کــه هــر دو ســه نفــر از مراجــع  رگــوار یــا آن اوایــلِ مبــار بز
ــه امــام بــه‌ تنهایــی تقریبــاً بــار  اعلامیــه می‌دادنــد؛ بعــد البتّ
بــود  تقلیــد  مرجــع  ایــن  می‌کشــیدند.  بــر دوش  را  همــه 
به‌عنــوان  شــرعی،  به‌عنــوان حکــم  دیــن،  به‌عنــوان  کــه 
وظیفــه‌ی دینــی حــرف او امتــداد پیــدا می‌کــرد در بیــن 

مــردم؛ ایــن بخــش مرجعیتــی. 
لکن در کنار این، بخشِ طلّّابی وجود داشـت؛ اگر طلّّاب 
نمی‌کـرد.  پیـدا  گسـترش  این‌طـور  حرکـت  ایـن  نبودنـد 
و  مختلـف  شـهر‌های  از  مختلـف،  جا‌هـای  از  طلبه‌هـا 
ایـام  در  بعـد  می‌شـوند،  جمـع  کشـور  مختلـف  نقـاط 

تاریخ نگاران



ب اسلامی / شماره 10 / زمستان 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

102

ونـد  یـا غیـر تعطیالت متفـرّق می‌شـوند و می‌ر تعطیالت 
، جلسـات سـخنرانی، جلسـات هفتگـی،  در جلسـات منبـر
در سـطح  می‌کننـد  منتشـر  را  فکـر  ایـن  دینـی،  جلسـات 
مـردم؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت. یـک طلبـه وقتی‌کـه فـرض 
وسـتایی یـا در یـک شـهر کوچکـی یـا  کنیـد رفـت در یـک ر
رگـی و آن فکـر را بنـا گذاشـت کـه تبلیـغ بکنـد و تبییـن  بز
فرقـش  مخاطبیـن،  بـه  بکنـد  منتقـل  و  منعکـس  و  بکنـد 
دانشـجو  اسـت؛  آسـمان  تـا  زمیـن  از  دانشـجو  یـک  بـا 
نمی‌توانـد ایـن کار را بکنـد امّـا طلبـه می‌توانـد. آن عاملـی 
چنـد  -آن  اوّل  دوره‌ی  در  را  مراجـع  پیـام  توانسـت  کـه 
رگـوار را کـه تنهـا ایـن کار را  مـاه اوّل- و بعـد پیـام امـام بز
انجـام می‌دادنـد و ایـن رهبـری را انجـام می‌دادنـد -چـه 
در  کنـد  منتشـر  دوره‌ی نجـف-  در  قـم، چـه  دوره‌ی  در 
اقصی‌ نقاط کشـور و در دل‌های مردم نفوذ بدهد عامل 
طلبگـی بـود؛ طلبه‌هـا بودنـد که ایـن کار را کردنـد، طلبه‌ها 
 . بودنـد کـه ایـن فکـر را منتقـل کردنـد بـه سرتاسـر کشـور
وزی  یک‌وقتــی در ســال اوّل انقــاب -چنــد مــاه بعــد از پیــر
رگوار  زنــد بز انقــاب- کــه ســالگرد مرحــوم آقا مصطفــی، فر

امــام عزیزمــان بــود و در قــم مجلس ترحیم گرفتــه بودند، 
وم آنجــا صحبــت کنــم؛ رفتــم  از مــن خواســتند کــه مــن بــر
آنجــا، امــام هــم داخــل مســجد اعظــم حضــور داشــتند. 
بنــده یــک صحبتــی آنجــا کــردم و ایــن آیــه‌ی شــریفه را 
ــنَ  خِــذی مِ

َ
حــلِ اَنِ اتّ

َ
ــی النّ ــکَ اِلَ مطــرح کــردم: وَ اَوحــی‌ رَبُّ

ــجَرِ وَ مِمّــا یعرشِــونَ  ثُــمَّ کُلــی مِــن 
َ

الجِبــالِ بُیوتًــا وَ مِــنَ الشّ
امــام  بــه  ــکَ؛)۱( خطــاب  رَبِّ سُــبُلَ  مَــرت فَاســلُکی 

َ
الثّ کُلِ‌ 

گفتــم ایــن زنبور‌هــای عســل، همــان طلبه‌هــا بودنــد کــه 
نشســتند ایــن شــهد را -حــرف شــما را- مکیدنــد، بعــد 
منتشــر شــدند در اطــراف کشــور و در جا‌هــای مختلــف 
و ایــن شــهد را بــه کام مــردم ریختنــد؛ آنجایــی هــم کــه 
لازم بــود نیــش زدنــد؛ نیــش هــم زدنــد! طلبه‌هــا ایــن کار 
را کردنــد، حــوزه‌ی قــم ایــن کار را کــرد. اگــر حــوزه‌ی قــم 
رگــوار مثــ اًدر جایــی مثــل تهــران یــا یــک  نبــود، اگــر امــام بز
جایــی کــه حــوزه‌ی علمیــه‌ای وجــود نداشــت ایــن حرکــت 
وع می‌کــرد، معلــوم نبــود بــه ایــن موفّقیــت برســد؛  را شــر
ایــن حرکــت در قــم بــود کــه توانســت بــه ایــن موفّقیــت 
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ انقــاب.  یــک  بــه  بشــود  تبدیــل  و  برســد 
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و  ق و غــرب  بــه شــر یان‌هــای وابســته‌ی  ناکامــی جر
یــم پهلــوی و  ژ زه بــا ر حركت‌هــای مســلّحانه در مبــار

وحانیــت : موفقیــت ر
رگــوار مــا نبــود و اگــر اســام  اگــر انقــاب اســامی و امــام بز
پرچــم‌دار انقــاب و تحــوّل در ایــنك شــور نبــود، هیــچ 
ــز  امیــدی وجــود نداشــتك ــه ســلطه‌ی جهنّمــی تحقیرآمی
از  پهلــوی  قســی‌القلب  دیكتاتــوری  حكومــت  و  یــكا  امر
ایــن مملكــت بركنــده شــود. همــه‌ی راه‌هــای ممكــن در 
ایــنك شــور تجربــه شــد و همــه نــاكام و ناموفّــق از آب 
درآمــد. احــزاب گوناگــون سیاســی، جریان‌های وابســته‌ی 
بــه شــرق و غــرب و حركت‌هــای مســلّحانه، همــه و همــه 
در ایــنك شــور در برهــه‌ای از زمــان ســر بلنــدك ردنــد؛ 
انجــام  ایــن ملــتك اری  بــرای  امــا هیچ‌كدام‌نتوانســتند 
وز  وز بــه ر دهنــد. لــذا اختنــاق و ســركوب در ایــنك شــور ر
وزی  ــی در ســال‌های آخــرِ قبــل از پیــر شــدیدتر شــد. حتّ
و آوردند،  زه‌ی مســلّحانه ر انقــاب، وقتــی جوانانــی به مبــار
شــد؛  ســركوب  شــدّت  بــه  مســلّحانه  حركت‌هــای  آن 
یــج یــأس  یــم پهلــوی هــم بیشــتر گردیــد و بتدر ژ تســلّط ر
ویــیك ــه می‌توانســت در مقابــل  دل‌هــا را فراگرفــت. آن نیر
یــم پهلــوی بــه معنــای واقعــیك لمــه بایســتد، ملــت بــود؛  ژ ر
یعنــی بایــد همــه‌ی ملــت بــه صحنــه می‌آمــد تــا می‌توانســت 
و  پهلــوی  ظالــم  و  دیكتاتــور  و  وابســته  و  فاســد  یــم  ژ ر
هیــچك انــون  دهــد.  شكســت  را  یــكا  امر ســرش  پشــت 
و مركــزی در ایــران وجــود نداشــتك ــه بتوانــد ملــت را 
وحانیــت و پرچــم‌داران دیــن، بــا شــعار  بســیجك نــد؛ مگــر ر
ك شــور مــا ایــن یــك تجربــه‌ی طولانــی اســت؛  دیــن. در
این‌هــا را بایــد بــا چشــم دقّــت نــگاهك ــرد. ۱۳۸۱/۰۳/۱۴

انــواع عملكــرد حوزه‌هــای علمیــه در برابــر حکومت‌هــا 
در دوران‌هــای مختلــف

حكومت‌هــا،  قبــال  در  علمیــه  حوزه‌هــای  گذشــته،  در 
در محیط‌هــای شــیعی و غیرشــیعی، ســه نــوع عملكــرد 

داشــتند: یكــی این‌كــه وابســته بــه دســتگاه‌های قــدرت 
وحانیــتْ دولتــی بــود. در محیط‌هــای مســیحی  بودنــد و ر
محیط‌هــای  در  حتّــی  هســت.  و  بــوده  این‌گونــه  هــم 
وحانیــت، بخشــی از دســتگاه‌های دولتی  غیرشــیعی هــم، ر
یــم و آن  اســت. ایــن، از نظــر مــا مــردود اســت و قبــول ندار
وحانیــتْ مضــرّ می‌دانیــم. دســتگاه‌های دولتــی،  را بــرای ر
دقیــق  طــور  بــه  آینده‌شــان  و  دارنــد  تلاطــم  و  نوســان 
وحانیــت بایــد همیشــه امــكان  قابــل پیش‌بینــی نیســت. ر
حضــور قدرتمندانــه‌ی نصیحت‌آمیــز یــا دخالت‌آمیــز را 
بــرای خــودش حفــظك نــد، والّّا نمی‌توانــدك اری انجــام 
دهــد. ایــن خصلــت هــم، بــا این‌كــه بخشــی از دولــت یــا 
حكومــت باشــد، نمی‌ســازد. حــوزه بایــد مســتقل باشــد 
اســتك ــه  ایــن  دوم  فــرض  اســت.  فــرض  یــك  ایــن،  و 
حــوزه، ضــدّ و نقطــه‌ی مقابــل حكومــت باشــد. ماننــد 
حوزه‌هــای علمیــه‌ی مــا در پیــش از انقــاب و در برخــی 
مقابــل  در  شــیعه،  وحانیــت  ر ك ــه  دور گذشــته‌های  از 
دســتگاه حاكمــه قــرار داشــت. علّــت آن، ایــن بــودك ــه آن 
ك فــر و فســاد بودنــد و  دســتگاه‌ها، دســتگاه‌های ظلــم و
وحانیــت بــا آن‌هــا مخالــف بــود. ایــن فــرض هــم بدیهــی  ر
علمیــه‌ی  حــوزه‌ی  نــدارد.  مصــداق  وز  امــر اســتك ــه 
وز نمی‌توانــد بــا حكومتــیك ــه پرچــم اســام را  اســام، امــر
ــار و  ك ــرده و و از لحــاظ اعتب ــز ی برافراشــته و اســام را عز
یــن قلّــه‌ی جهانــی قــرار داده اســت،  و در ســطح بلندتر آبــر
مخالفــتك نــد. بنابرایــن، فــرض دوم هــم مــردود اســت. 
وز ایــن حكومتــیك ــه وجــود دارد، در مبنــا و اصــل،  امــر
اســت. چطــور ممكــن  زاییــده‌ی خــودِ حــوزه‌ی علمیــه 
اســتك ــه حــوزه بــا آن مخالفــتك نــد؟! البتــه مــن حــوزه 
ــا  ــذّات ی ــث بال ــم. آدم‌هــای مریــض و خبی را عــرض می‌كن
بالعَــرَض راك ار نــدارم. آدم‌هــای مریــض و ناراحــت، بــا هــر 
ــیك ــه  ــا حكومت ــف نیســتند. ب دســتگاه سیاســی‌ای مخال
وابــط بســیار خوبــی هــم داشــتند. مدبّــرش ســاواك بــود، ر
وحانیـــت مخالفنـــد، از ســـرِ  وز هـــمك ـــه بـــا دســـتگاه ر  امـــر
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زه را هـــم ندارنـــد.  زه‌جویـــی نیســـت و شـــجاعت مبـــار مبار
ــد،  ــهك رده‌انـ ــهك ـ ــود، از آنچـ ــا زده شـ ــه آنهـ ــری بـ ــر تشـ اگـ
هفـــت بـــار اســـتغفار خواهنـــدك ـــرد! دشـــمنی آنـــان از ســـر 
دنائـــت و خباثـــت اســـت. چـــون می‌بیننـــدك ـــه حكومـــت 
در  نانجیبانـــه  می‌كنـــد،  برخـــورد  نجیبانـــه  اســـامی 
زای  مقابلـــش می‌ایســـتند... مثـــا می‌تـــوان مرحـــوم میـــر
قمـــی رضـــوان الَلَّهّ علیـــه را مثـــال زدك ـــه نســـبت بـــه فتحعلی‌شـــاه 
او  بـــه  باجـــی  هیـــچ  و  می‌كـــرد  برخـــورد  سرســـختی  بـــا 
زا هـــم  نمـــی‌داد. بـــا این‌كـــه فتحعلی‌شـــاه خیلـــی بـــه میـــر
زا بـــه او چنـــدان اعتنایـــی  ــر ــا میـ ــار ارادت می‌كـــرد؛ امـ اظهـ
نـــام رســـاله‌ی جهـــاد خـــودش  نداشـــت. درعین‌حـــال، 
از ســـرداران  یكـــی  او  یـــرا  ز زا« گذاشـــت؛  را »عبّاس‌میـــر
ــی  ــدّت زمانـ ــران مـ ــت ایـ ــال، دولـ ــه هرحـ ــود و بـ ــان بـ آن زمـ
و  بـــود  جنگیـــده  تـــزاری  روس  متجـــاوز  دولـــت  بـــا  را 
ــان  ــد از ایرانیـ ــه بایـ ــردك ـ ــاس تكلیـــف می‌كـ ــان احسـ ایشـ
بـــود،  فاســـدی  آدم  از خـــود شـــاهك ـــه  حمایـــتك نـــد. 
نمی‌خواســـت بـــه صراحـــت حمایـــتك نـــد؛ بلكـــه از عبّـــاس 
بـــود، این‌طـــور  زاك ـــه در میـــدان جنـــگ، جنگیـــده  میـــر
بی‌اعتنایـــی  دوره‌ی  به‌هرحـــال،  می‌كـــرد.  تجلیـــل 
سیاســـی  اغـــراض  بـــا  بایـــد  را  حكومـــت  بـــه  نســـبت 
می‌گذاشـــت.  ســـر  پشـــت  بجـــا  ك ار‌هـــای  و صحیـــح 
اگـر  وز  امـر نیسـت.  قبـول  قابـل  وز  امـر هـم،  روش  ایـن 
وحانیـت در قبـال حكومـت، بی‌اعتنـا و بی‌مبـالات باشـد،  ر
هـم خـودش ضایـع خواهـد شـد و هـم حكومـت اسالمی 
قـرآن  حكومـت  اسالمی،  حكومـت  می‌شـود.  تضعیـف 
اسـت.  عـدل  و  علـم  و حكومـت  فقیـه  و  فقـه  و حكومـت 
اسـت.  اسالمی  آرمان‌هـای  گسـترش  بـرای  حكومـت 
در  اولیـاءالَلَّهّ  همـه‌ی  وی  ز آر اسالمی،  حكومـت  تشـكیل 
از  بـوده اسـت. هـر فـرد مؤمنـی وظیفـه دارد  یـخ  طـول تار
ویـج و احـكام آن را  آن دسـتگاه سیاسـیك ـه اسالم را تر
می‌توانـد  دیـن  عالِـم  مگـر  می‌كنـد، حمایـتك نـد.  پیـاده 
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نسـبت بـه حكومـت اسالمی بی‌اعتنـا بمانـد؟! افـرادك افـر 
بـه اسالم، در مقابـل حكومت طاغوتی بی‌اعتنـا می‌مانند. 
پا  »طاغـوت« یعنـیك سـیك ه در مقابل خدا، دسـتگاهی بر
.ك سـانیك ـه خـود را بنـده‌ی  ، شـركاءالَلَّهّ می‌كنـد: انـدادالَلَّهّ
مطیـع خـدا می‌داننـد، بـرای تحقّـق اهـداف خدایـی تالش 
پیشـانی  وردگار  پـر مقابـل  در  شـام  و  و صبـح  می‌كننـد 
دهـد  توفیـق  آن‌هـا  بـه  می‌سـایندك ـه  خـاك  بـه  خضـوع 
، زمـام  ك شـور خدمتگـزار دیـن او باشـند. اگـر این‌هـا در
بـه دسـت گیرنـد، همـه وظیفـه دارنـدك ـه ماننـد  را  قـدرت 
 ، ك نـار و گوشـه  در  آنـان حمایـتك ننـد.  از  عبـادت،  یـك 
شـاید افـرادی هسـتندك ـه خیـال می‌كننـد ایـن نشـانه‌ی 
ك اری بـا  ك نـار بكشـند و ك ار زهـد و علـم آنـان اسـتك ـه از
حكومـت نداشـته باشـند. مگر چنیـن چیزی امـكان دارد؟ 
! البتـه چـون می‌خواهیـم نسـبت بـه مسـائل، حُسـن ظـن 
و  بی‌خبـری  نشـانه‌ی  »ایـن،  باشـیم، می‌گوییـم:  داشـته 
غفلـت آنـان اسـت.« والّّا اگـر غفلـت و بی‌خبـری نباشـد، 
ایـن  بـود. پـس،  بـدی خواهـد  نشـانه‌ی چیز‌هـای خیلـی 
، فـرض چهارمی هـم وجود  وز فـرض هـم مـردود اسـت. امر
مسـتقلِّ‌  علمیـه‌ی  حـوزه‌ی  از  اسـت  عبـارت  آن  و  دارد 
در  را  خـود  اسـت.ك ار  حكومـت  همـكار  حكومـتك ـه  از 
وز بر دوش همه اسـت، انجام  مجموعـه‌ی عظیمـیك ه امـر
دولـتْك مـك  بـه  امـا  نیسـت؛  دولـت  بـه  وابسـته  می‌دهـد. 
و از آن پشـتیبانی می‌كنـد. بـه آن خدمـت می‌دهـد، آن را 
رات اسالمی را بـه آن  نصیحـت و راهنمایـی می‌كنـد و مقـرّ
زمینـه فقهـی،  وز دسـتگاه قضایـی در  امـر می‌شناسـاند. 
نیازمنـد حوزه‌هـای علمیـه اسـت و دسـتگاه‌های اجرایـی 
وی  و قانونگذاری، بیشـتر احتیاج دارند. دانشـگاه‌ها، نیر
نظامی،ك ارخانه‌ها و تمام اقشار ملت، نیازمند حوزه‌های 
علمیه‌انـد. همچنیـن، ایـن نظـام، در رأس خـودك سـی را 
ورده ایـن حوزه‌ها باشـد. این همـكاری و  می‌خواهـدك ـه پـر
همگامی، باید به شـكل صحیحِ آن باشـد1. ۱۳۷۴/۰۹/۱۶
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آن‌هــا،  در  کــه  برخوردارنــد  ممتــازی  ویژگــی  از  اوقــات  برخــی  زمان‌هــا،  میــان 
یــدن گرفتــه و قلــوب تشــنه معرفــت را ســیراب می‌کنــد.  بــاران رحمــت الهــی بار

می‌فرماینــد:  آلــه  و  علیــه  الله  پیامبراکرمصلــی 
ضُوا لَهَا؛ تَـعَرَّ

َ
 ف

َ
لَا

َ
حَاتٍ أ

َ
یامِ دَهْرِکمْ نَف

َ
 لِرَبِّکمْ فِی أ

َ
إِنّ

در ایــام زندگــی شــما، لحظاتــی فــرا می‌رســد کــه در معــرض نســیم حیــات بخــش 
یــد، بکوشــید از آن  یــد و فرصــت مناســبی بــه دســت می‌آور الهــی قــرار می‌گیر

فرصت‌هــا اســتفاده کنیــد و خویشــتن را در مســیر فیـــض الهــی قــرار دهیــد. 
ونــد و از  ماه‌هــای بــا برکــت رجــب و شــعبان و رمضــان، بهــار ســلوک بــه شــمار می‌ر
زمان‌هایــی هســتند کــه ســالک الــی الله، بهره‌گیــری معنــوی از آن‌هــا را بــر خــود لازم 
دانســته و غفلــت از ایــن فرصت‌هــا را مایــه خســران می‌دانــد. اولیــای الهــی، برنامــه 
، بــه برخــی  خاصــی در ایــن زمان‌هــا داشــته‌اند. در ایــن نوشــتار بــه اختصــار
توصیه‌هــای و امــام خمینیرحمة‌الله‌علیــه امــام خامنه‌ایمدظله‌العالــی در ماه‌هــای مبــارک 
رجــب، شــعبان و رمضــان اشــاره می‌کنیــم، تــا علاقــه منــدان از آن الگــو برگرفتــه 
یــز برانگیــزد.  و در جــان ایشــان همتــی مضاعــف در بهره‌گیــری از ایــن دو مــاه عز
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هــرگاه مــاه رجــب فــرا رســد، فرشــته »داعــی« از آســمان 
هفتــم، هــر شــب تــا بامــداد چنیــن نــدا می‌دهــد: 

توبــه  ای  مســتغفران،  ای  مطیعــان،  ای  ذاکــران،  »ای 
خداونــد  بشــارت:  بشــارت!  مــژده!  مــژده!  جویــان! 
می‌فرمایــد: مــن همنشــین آنــم کــه از من بخشــش خواهد! 
مــاه مــاه مــن اســت و بنــده، بنــده مــن. رحمــت رحمــت مــن 
اســت. هــر کــه مــرا در ایــن مــاه بخوانــد پاســخش می‌دهــم 
و هــر کــه از مــن چیــزی بخواهــد، خواســته‌اش بــرآورده 
ســازم و هــر کــه از مــن راه بخواهــد هدایتــش کنــم. ایــن 
مــاه را رشــته پیونــد میــان خــود و بندگانــم ســاخته‌ام. هــر 

ــازد، بــه مــن رســد.« کــه بــدان دســت ی
زا جــواد ملکــی  عــارف واصــل، بنــده مخلــص خــدا، میــر
یــاد  یــزی، پــس از نقــل ایــن حدیــث شــریف چنیــن فر تبر
یــغ از ایــن همــه ناسپاســی  بــر مــی‌آورد:  »آه! آه! دریــغ! در
زی و بنــده نــوازی!  و بدبندگــی در برابــر آن همــه مهــر ور
کجاینــد  حق‌شناســان؟  و  سپاســگزاران  کجاینــد 
کوشــندگان و تلاشــگران؟ ! کجــا، چگونــه و کــه می‌توانــد 
زش  قــدر و قیمــت نــدای فرشــته داعــی را ســنجیده و ار
یابــد؟ ... کجاینــد آنــان کــه بــه قصــر و کوتاهــی  آن را در
خویــش معترفنــد تــا در پاســخ نــدای فرشــته داعــی زبــان 

بگشــایند و بگوینــد: »لبیــک و ســعدیک!«
ایــن  از  الهــی، خودســازی و تهذیــب نفــس  اولیــای  نــزد 
مــاه آغــاز می‌شــود تــا لیاقــت حضــور در ضیافــت الهــی 
در مــاه مبــارک رمضــان بــه دســت آیــد. بــدون آمادگــی 
وحــی نمی‌تــوان در کنــاره ســفره رحمــت الهــی نشســت  ر
و آن گونــه کــه شایســته می‌همانــی خداســت، از آن بهــره 
رگان اهــل معرفــت و از جملــه حضرت  بــرد. بســیاری از بــز
امــام خمینیرحمة‌الله‌علیــه مــاه رجــب را آغــاز تــاش و کوشــش 
معنــوی بــرای ایــن منظــور دانســته انــد. شــاید یکــی از 
دعــوت  آغــاز  و  اســام  پیامبــر  بعثــت  وقــوع  آن،  اســرار 
وز  مــردم بــه اســام و هدایــت آنــان در ایــن مــاه باشــد؛ ر

ایــام ســال.  اشــرفِ  و  ظهــور رحمــت خداونــد ســبحان 
میـــاد پـــر برکـــت امیرمؤمنـــان امـــام علیعلیه‌الســـام نیـــز بـــر 
وده اســـت. ســـفارش بـــه عبـــادت،  شـــرأفت ایـــن مـــاه افـــز
وزه و حضـــور قلـــب و  ، شـــب زنـــده داری، ر دعـــا، ذکـــر
اعمـــال مخصـــوص ایـــام البیـــض، از جملـــه اعتـــکاف، 
ود بـــه مـــاه  وحـــی بـــه منظـــور ور همگـــی بـــرای آمادگـــی ر
اســـت.  مـــاه  ایـــن  بـــرکات  از  بهره‌بـــرداری  و  رمضـــان 
ـــن مـــاه و دو مـــاه بعـــد از  ـــاره ای ـــی درب حضـــرت امـــام خمین

آن چنیـــن مـــی‌ فرماینـــد: 
»ایـــن ســـه مـــاه رجـــب و شـــعبان و مـــاه مبـــارک رمضـــان، 
بـــرکات بســـیار نصیـــب انســـان، انســـان‌هایی کـــه مـــی‌ 
ایـــن بـــرکات، شـــده اســـت.  از  تواننـــد اســـتفاده کننـــد 
ــی  ــام جهاتـ ــال او تمـ ــه مبعـــث اســـت و دنبـ ــدأ همـ ــه مبـ البتـ
رگ و ولادت مـــولا  کـــه هســـت. در مـــاه رجـــب، مبعـــث بـــز
، و  علـــی بـــن ابـــی طالـــب علیـــه الســـام و بعـــض ائمـــه دیگـــر
ــام  ــه السـ ــهدا علیـ ــید الشـ ــرت سـ ــعبان ولادت حضـ ــاه شـ در مـ
مـــاه  در  و  عجل‌الله‌تعالی‌فرجـــه  صاحـــب  حضـــرت  ولادت  و 
اکـــرم  پیغمبـــر  مبـــارک  قلـــب  بـــر  قـــرآن  ول  نـــز مبـــارک، 
بـــوده اســـت. و شـــرأفت ایـــن ســـه مـــاه در زبان‌هـــا و در 
از  و  نمی‌گنجـــد.  فکر‌هـــا  در  و  عقل‌هـــا  در  و  بیان‌هـــا 
ـــه‌ای اســـت کـــه وارد شـــده اســـت  ـــن ماه‌هـــا ادعی ـــرکات ای ب
)۴۵۶ ص:   ،۱۷ ج  امـــام،  )صحیفـــه  ماه‌هـــا.«  ایـــن  در 
از جملــه بــرکات مــاه مبــارک رجــب، ادعیــه فصیــح، بلیــغ و 
عمیــق از نظــر معنــی، بــه ویــژه جملاتــی اســت کــه دربــاره 
اوصــاف جــال و جمــال خداونــد در آن‌هــا آمــده اســت، 
دعا‌هایــی کــه دل را از رذایــل پــاک و بــه فضایــل و نــور 
آراســته می‌گردانــد: »ایــن ادعیــه در مــاه مبــارک رجــب و 
خصوصــاً در مــاه مبــارک شــعبان این‌ها مقدمه و آرایشــی 
می‌کنــد  خــودش  قلــب  حســب  بــه  انســان  کــه  اســت 
ود مهمانــی؛ مهمانــی خــدا،  بــرای اینکــه مهیــا بشــود بــر
مهمانــی‌ای کــه در آنجــا ســفره‌ای کــه پهــن کــرده اســت 
قــرآن مجیــد اســت.« )صحیفــه امــام، ج ۱۳، ص: ۳۳(
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، دعا و توسل اهمیت بدهید در ماه رجب به ذکر
متبرّکـی  وز‌هـای  ر کـه  ماهـی  رجـب هسـتیم؛  مـاه  در  الان 
تقویـت  را  معنویـت  و  بـردن  اسـتفاده  ایـام  ایـن  از  دارد. 
کـردن و بـا خـدا ارتبـاط برقرارکـردن و ذکر و دعا و توسّـل 
را اهمیـت دادن از وظایـف اسـت. تقویـت ارتبـاط خـود بـا 
خـدا؛ تالش در مسـائل دنیایـی - اعـم از فراگیـری علـم 
از  بـودن  آگاه   - سـازندگی  راه  در  کوشـش  و  دانـش  و 
مسـائل سیاسـی و اقتصـادی و مهم‌تـر از همـه، حفـظ آن 
امیـد، عوامـل و ویژگی‌هایی اسـت کـه ان‌شـاءالّلَّهَ در آینده 
نـور  بـه  را  وی زمیـن  نـه چنـدان دور - همـه ر آینـده‌ای   -
جمهوری اسالمی منوّر خواهد کرد و بشـریت را از برکات 
اسلام برخوردار خواهد ساخت و ملت ایران را - همچنان 
کـه خـدای متعـال بـه مسـلمانان وعـده فرمـوده اسـت - 
وی زمیـن قـرار  شـاهدِ یکپارچگـی و وحـدت بشـریت در ر
خواهـد داد. )بیانـات در دیـدار مـردم قـم‌/ 1371/۱۰/19(

در ماه رجب دائم استغفار کنید
مــاه  دعاســت،  مــاه  اســت؛  خوبــی  فرصــت  رجــب  مــاه 
توســل اســت، مــاه توجــه اســت، مــاه اســتغفار اســت. دائم 
هــم بایــد اســتغفار کنیــم. هیچ کــس هم خیال نکنــد که من 
از اســتغفار مســتغنی‌ام. پیغمبــر خــدا می‌فرمایــد کــه: »انّــه 
لیغــان علــی قلبــی و انّــی لأســتغفر الّلَّهَ فــی کلّ یــوم ســبعین 
وزی هفتــاد مرتبــه  مــرّة«. بلاشــک پیغمبــر هــم حداقــل ر
اســتغفار می‌کــرد. اســتغفار بــرای همــه اســت؛ بخصــوص 
ما‌هــا کــه در ایــن تحــرکات مــادی، در ایــن دنیــای مــادی 
غرقیــم و آلوده‌ایــم. اســتغفار بخشــی از ایــن آلودگــی را 
پاکیــزه می‌کنــد و از بیــن می‌بــرد. مــاه اســتغفار اســت؛ 
ان‌شــاءالّلَّهَ فرصــت را مغتنــم بشــماریم. )بیانــات در دیــدار 
)1388/۰۴/03 اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 

 
ید از دعا‌های ماه رجب معارف الهی را یاد بگیر

وز جامعــه‌ی انقلابــی مــا، مــردم مؤمــن مــا، نیــاز بــه ایــن  امــر

ــه و  دارنــد کــه ایــن آرامــش را، ایــن ســکینه را، ایــن طمأنین
وقــار را در خودشــان هرچــه بیشــتر بــه وجــود بیاورنــد. 
»الا بذکــر الله تطمئــن القلــوب«. یــاد خداســت کــه دل‌هــا را 
در ماجرا‌هــای طوفانــی دنیــا و زندگــی حفــظ می‌کنــد. یــاد 
خــدا را مغتنــم بشــمارید. ایــام مــاه رجــب نزدیــک اســت. 
از معرفــت اســت. در  یائــی  یــک در مــاه رجــب  دعا‌هــای 
دعــا فقــط ایــن نیســت کــه انســان دل را بــه خــدا نزدیــک 
می‌کنــد؛ ایــن هســت، فراگیــری هــم هســت. در دعــا هــم 
ــه هســت. دعــا هــم ذهــن را - ایــن  تعلیــم اســت، هــم تزکی
وشــن می‌کنــد،  دعا‌هــای مأثــور از ائمهعلیهم‌السّــام - ر
حقایقــی را، معارفــی را بــه مــا می‌آمــوزد کــه در زندگــی بــه 
یــم، و هــم دل را متوجــه بــه خــدا می‌کنــد.  آن‌هــا نیــاز دار
ذکــر الهــی را خیلــی بایــد مغتنــم بشــمرید. )خطبه‌هــای 

نمــاز جمعــه‌ی تهــران 1388/۰۳/29(

مــاه مبــارک رمضــان، مــاه ضیافــت الهــی، و مــاه شــعبان 
یــادی بایــد  و رجــب پیــش درآمــد آن اســت؛ پــس اعمــال ز
انجــام داد، تــا توفیــق شــرکت در ایــن مهمانــی را یافــت. 
یکــی از ایــن اعمــال، خوانــدن ادعیــه اســت. امــام خمینــی 

در ایــن رابطــه می‌فرمایــد: 
ــان  ــارک رمضـ ــاه مبـ ــرای مـ ــت بـ ــه اسـ ــعبان مقدمـ ــاه شـ مـ
ود  ود در مـــاه مبـــارک رمضـــان و ور کـــه مـــردم بـــرای ور
ــد  ــی می‌خواهیـ ــما وقتـ ــوند. شـ ــا بشـ ــه الله« مهیـ در »ضیافـ
ــان  ــاً یـــک وضـــع دیگـــری خودتـ ویـــد، غالبـ ــه مهمانـــی بر بـ
یـــک  و  می‌دهیـــد  تغییـــر  لباســـی  می‌کنیـــد.  درســـت  را 
طـــور دیگـــری وارد می‌شـــوید. مـــاه شـــعبان بـــرای ایـــن 
ــد،  ویـ ــی بر ــد مهمانـ ــه می‌خواهیـ ــور کـ ــان طـ ــه همـ ــت کـ اسـ
یـــک  را  ظاهرتـــان  و  ســـر  و  می‌کنیـــد  مهیـــا  را  خودتـــان 
خانـــه  در  کـــه  وقتـــی  آن  بـــا  یـــد  می‌گذار فـــرق  قـــدری 
هســـتید، در ضیافـــت خـــدا هـــم مـــاه شـــعبان بـــرای مهیـــا 
کـــردن ایـــن افـــراد اســـت، مهیـــا کـــردن مســـلمین اســـت 

ماه شعبان
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ــعبانیه اســـت.  ــات شـ ــدا. ادبـــش مناجـ ــرای ضیافـــت خـ بـ
اگــر بــه آثــار امــام خمینــی نظــری گــذرا بیفکنیــم، ســفارش 
رگــوار بــه خوانــدن مناجــات شــعبانیه کامــ اًمشــهود  آن بز

اســت. وی دربــاره اهمیــت ایــن مناجــات می‌فرمایــد: 
الّّا دعـای مناجـات شـعبانیه، کافـی  اگـر نبـود در ادعیـه 
بـود بـرای ایـن کـه امامـان مـا، امامـان بحقنـد؛ آن‌هایـی 
ایـن  تمـام  تعقیـب کردنـد.  و  کـرده  انشـا  را  ایـن دعـا  کـه 
خودشـان  طولانـی  کتاب‌هـای  در  عرفـاً  کـه  مسـائلی 
نوشـته‌اند یـا خودشـان می‌گویند، در چنـد کلمه مناجات 
ادعیـه  همیـن  از  اسالم  عرفـای  بلکـه  هسـت؛  شـعبانیه 
اسـت،  شـده  وارد  اسالم  در  کـه  دعا‌هایـی  همیـن  از  و 
می‌فرمایـد:  دیگـر  جایـی  همچنیـن  کرده‌انـد.   اسـتفاده 
رگ‌ترین مناجات و از عظیم‌ترین  مناجات شـعبانیه از بز
رگ‌تریـن امـوری اسـت کـه آن‌هایـی  معـارف الهـی و از بز
خودشـان  ادراک  حـد  تـا  می‌تواننـد  هسـتند،  اهلـش  کـه 
اسـتفاده کننـد. شـخصی کـه ایـن گونـه بـه عظمـت از این 
مناجـات یـاد می‌کنـد، بـی تردیـد خود غواصی اسـت که از 
یـا بهـره می‌بـرد. یکـی از کسـانی  گوهر‌هـای معنـوی ایـن در
که در خدمت امام بوده اسـت می‌گوید:  در ماه شـعبان، 
گاهـی شـب‌ها پشـت در اتـاق می‌خوابیـدم؛ می‌دیـدم یـک 
سـاعت مانـده بـه اذان صبـح، امـام بیـدار می‌شـد و وضـو 
می‌گرفت و پس از نماز شـب، مشـغول مناجات شـعبانیه 
می‌شـد. مـن شـاهد بـودم چگونـه امـام مناجـات شـعبانیه 
را می‌خوانـد و بـه درگاه خـدا نالـه می‌کـرد. ایشـان مقیـد 
بـه خوانـدن مناجـات شـعبانیه بـود و در ایـن مناجـات، به 
یـه ایشـان از  یـه می‌کـرد کـه مـن... بـا صـدای گر قـدری گر
خـواب بیـدار می‌شـدم، بـا ایـن کـه بسـیار آرام و آهسـته، 
نشـود.  بیـدار  کسـی  کـه  مـی‌داد  انجـام  را  شـب  اعمـال 

قطره‌ای از اقیـانوس معارف منـاجات
امــام خمینــی بــرای درک اســرار معــارف قــرآن و مناجــات 
را  عرفانــی  ذوق  شــعبانیه،  مناجــات  ویــژه  بــه  امامــان: 

بســا  چــه  می‌فرمایــد:  رگــوار  بز آن  می‌دانــد.  وری  ضــر
مســائل عرفانــی کــه در قــرآن و ایــن مناجات‌هــای ائمــه 
: و همیــن مناجــات شــعبانیه هســت کــه اشــخاص،  اطهــار
کننــد،  درک  حــدودی  تــا  اســت  ممکــن  عرفــاً  فلاســفه، 
عناویــن را بفهمنــد؛ لکــن آن ذوق عرفانــی چــون حاصــل 

نشــده اســت، نمی‌تواننــد وجــدان کننــد.... 
امــام در مناجــات شــعبانیه بــه ایــن فــراز خیلــی عنایــت 
داشــته و در مــواردی ســخن یــا نوشــته خــود را بــه آن 

می‌فرمــود:  یــن  مز
لُوبِنــا 

ُ
نْقِطــاع الَیــک وَ اَنِــرْ اَبْصَــارَ ق

ْ
الهــی هَــبْ لِــی کمــالَ الْا

لُــوبِ حُجُــبَ 
ُ

قَ اَبْصــارُ الْق بِضِیــاء نَظَرِ‌هــا الَیــک حَتّــی تَخْــرِ
واحُنــا  ار تَصیــرَ  وَ  الْعَظَمَــه  مَعْــدِنِ  الَــی  تَصِــلَ 

َ
ف ــورِ 

ُ
النّ

اجابَک 
َ

نْ نادَیتَــهُ ف دْسِــک الهــی وَاجْعَلْنِــی مِمَّ
ُ

ــهً بِعِــزّ ق
َ

ق
َ
مُعَلّ

صَعِــقَ لِجَلالِــک؛
َ

ــهُ ف وَ ناجَیتَ
وقتــی بــه آثــار بیانــی و قلمــی آن ســفر کــرده بــه عــرش، 
در  کــه  عرفانــی  ذوق  آن  می‌یابیــم  در  بیفکنیــم،  نظــری 
نیــز  خــود  وجــود  در  می‌دانســت،  وری  ضــر ســخنان 
بــه کمــال رســیده بــود و برخــی از کلمــات اســرار گونــه 
ــه دربــاره کمــال انقطــاع  را بــرای مــا بیــان فرمــود. معظــم ل
خــود  ل  منــز از  وج  خــر انقطــاع،  کمــال  ایــن  می‌فرمایــد: 
و خــودی و هرچــه و هرکــس، و پیوســتن بــه او اســت و 
ــص 

َ
ــای خُلّ ــه‌ای الهــی اســت بــه اولی ، هب ــر گسســتن از غی

پــس از صَعْــق حاصــل از جــال کــه دنبــال گوشــه چشــم 
نشــان دادن او اســت »وَ لاحَظْتَــهُ.« امــام راحــل محبــوس 
را ســبب  و ظلمانــی  نورانــی  از  اعــم  بــودن در حجــاب، 
محجــوب بــودن فطــرت می‌دانــد و خــارج شــدن از آن 
وج را، هــم مجاهــدت و  وری دانســته و راهــکار خــر را ضــر
تــاش فــرد و هــم هدایــت خداونــد متعــال معرفــی می‌کنــد: 
و تــا انســان در حجــاب خــود اســت و بــه خــود ســرگرم 
نکــرده،  را  نــوری  حُجُــب  حتّــی  حُجُــب  خَــرْق  و  اســت 
ل، عــاوه  وج از ایــن منــز فطرتــش محجــوب اســت و خــر
بــه هدایــت حــق تعالــی اســت.  بــر مجاهــدات، محتــاج 
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رابطه خودتان را با خدا به‌وسیله دعا و ذکر تقویت کنید
بــه خــدا تــوکل کنیــد. از خــدای متعــال توفیــق بخواهیــد. 
وز بــا معنویت و خدای متعال تقویت  وز بــه ر رابطه‌تــان را ر
کنیــد. مبــادا اشــتغالات کاری، شــما را از ذکــر و توجــه و 
پرداختــن بــه معنویــات بــاز بــدارد! یعنــی یکــی از خطر‌هــا 
ایــن اســت کــه در عمل‌زدگــی غــرق بشــویم و از آن ارتبــاط 
قلبــی خودمــان غافــل بمانیــم. آن چیــزی کــه پشــتوانه‌ی 
نشــاط و شــور و شــوق و تحــرک و توفیــق ماســت، کمــک 
الهــی اســت. کمــک الهــی را بایــد بــه معنــای واقعــی کلمــه 
از خــدا خواســت و از خــدا طلــب کــرد. هــم بایــد نعمــت 
الهــی را - نعمــت ایــن مســئولیت و ایــن توفیــق خدمتــی کــه 
ــاد و دوام و  ــه شــما داده - شــکر کــرد و هــم این‌کــه ازدی ب
اســتمرار آن را از خــدای متعــال طلــب کــرد و خواســت. لــذا 
ایــن احتیــاج دارد بــه توجــه؛ ایــن ایــام ماه شــعبان را مغتنم 
بشــمارید. در ایــن صلــوات شــریف ظهر‌هــا می‌خوانیــد: 
ــی الّلَّهَ علیــه و آلــه  یــدأب فــی صیامــه و    صلّ ــذی کان رســول‌الّلَّهَ »الّ
قیامــه فــی لیالیــه و ایامــه بخوعــا لــک فــی اکرامــه و اعظامــه 
مــرگ  لحظــه‌ی  تــا  پیغمبــر  یعنــی  حمامــه«؛  محــلّ  الــی 
وز‌هــا و شــب‌های شــعبان را گرامــی  هــم مــاه شــعبان و ر
رگــوار  بز آن  زندگــی  در  و همــه‌ی شــعبان‌ها  می‌داشــتند 
این‌طــور بــود؛ کــه بعــد در همیــن صلــوات می‌خوانیــد: 
ــا علــی الاســتنان بســنّته فیــه و نیــل الشّــفاعة  »اللّهــم فأعنّ
ان‌شــاءالّلَّهَ  مــاه  ایــن  در  را  رگــوار  بز ایــن  لدیــه«؛ ســنت 
ادامــه بدهیــد؛ توجــه، دعــا، ذکــر و آمــاده شــدن بــرای 
ود در مــاه مبــارک رمضــان. )بیانــات رهبــری در دیــدار  ور
دولــت 1386/۰۶/04( هیــأت  اعضــای  و  رئیــس جمهــور 

حقیقتاً از دل، با زبان مناجات با خدا حرف بزنید
 شــاید در ماه شــعبان، بتوانیم با ذخیره‌ای که از این ماه 
گرفته‌ایــم، آن مناجــات پرســوز و گــداز و پــر مضمــون را با 
ور کنیم -  نفــس حقیقــی بخوانیــم - نه‌فقــط الفاظ آن را مــر
و حقیقتــاً از دل، بــا زبــان آن مناجــات با خــدا حرف بزنیم، 

و اگــر ان‌شــاءالَلَّهّ ایــن همــه فراهــم شــد، در مــاه رمضــان، 
ود بــر ســر ســفره‌ی ضیافــت الهــی شــویم و در  آمــاده‌ی ور
ود بــه لیلةالقــدر گردیــم.  اوج قلــه‌ی آن مــاه، شایســته‌ی ور
یــن کســانی هســتید کــه  ، جــزء بهتر یــز  شــما بــرادران عز
می‌توانیــد از ایــن ســفره‌ی انعــام الهــی کــه در ماه‌هــای 
رجب و شــعبان و رمضان گســترده است، استفاده کنید. 
علــت ایــن اســت کــه در ایــن میــدان، آن‌که تلاش بیشــتری 
ــد؛ آن‌کــه طهــارت و صداقــت بیشــتری بــرای خــود  می‌کن
ذخیــره می‌کنــد و آن‌کــه کار بیشــتری در مقابــل برداشــت 
کمتــر ارائــه می‌دهــد، مقربتــر و موفقتــر اســت. او بیشــتر 
محــل تلألــؤ انــوار الهــی قــرار می‌گیــرد. )بیانــات رهبــری 
)1371/۱۰/23 قضایــ ى دســتگاه  مســئولان  دیــدار  در 

با دعای کمیل و مناجات شعبانیه مأنوس بشوید
از  وقتــی  یــک  مــن  ببینیــد.  را  شــعبانیه  مناجــات  ایــن 
امام‌رحمة‌الله‌علیــه پرســیدم در ایــن دعا‌هــای مأثــوری کــه 
وجــود دارد، شــما کــدام دعــا را بیشــتر از همــه خوشــتان 
و  کمیــل  دعــای  فرمودنــد:  یــد.  دار دوســت  و  می‌آیــد 
مناجــات شــعبانیه. اتفاقــاً هــر دو دعــا هــم مال ماه شــعبان 
ود اصلــی‌اش  اســت؛ دعــای کمیــل کــه می‌دانیــد اصــ اًور
مــال شــب نیمــه‌ی شــعبان اســت، مناجــات شــعبانیه هــم 
کــه از ائمــه نقــل شــده، متعلــق بــه مــاه شــعبان اســت. 
لحــن ایــن دو دعــا بــه هــم نزدیــک اســت؛ هــر دو عاشــقانه 
النّــار  ادخلتنــی  ان  »و  شــعبانیه:  مناجــات  در  اســت. 
اعملــت اهل‌هــا انّــی احبّــک«؛ جهنــم هــم کــه مــن را ببــری، 
یــاد می‌کشــم تــو را دوســت دارم. و در دعــای کمیــل:  فر
»لان ترکتنــی ناطقــا لاضجّــن الیــک بیــن اهل‌هــا ضجیــج 
و  المســتصرخین  صــراخ  الیــک  لاصرخــنّ  و  الاملیــن 
لابکیــنّ بــکاء الفاقدیــن«؛ اگــر بــه مــن در جهنــم اجــازه 
یــادِ  یــاد می‌کشــم؛ فر بدهــی و نطــق را از مــن نگیــری، فر
را.  دلباختــگان  یــادِ  فر و  دلــدادگان  یــادِ  فر امیــدواران، 
بایــد بــا این‌ها مأنوس بشــویم و قــدری دلمان را نرم کنیم. 

تاریخ نگاران
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ایــن دل چیــز عجیبــی اســت؛ گاهــی اوقــات بــه وســیله‌یی 
کــه انســان را بــه اوج آســمان‌ها و اوج معنویــت می‌بــرد، 
تبدیــل می‌شــود؛ گاهــی هــم بعکــس، بــه ســنگ ســنگینی 
تبدیــل می‌شــود کــه بســته شــده بــه پــای انســان و انســان 
و می‌بــرد؛ غــرق می‌کنــد؛  را تــا اعمــاق آب، تــا اعمــاق دره فــر
پــدر انســان را درمــی‌آورد. اگــر دل را بــه پــول و بــه شــهوت 
ــن همــان  ــد، ای ــه ایــن چیز‌هــا دادی ــام و ب ــه مق جنســی و ب
ســنگ ســنگین اســت؛ دل دیگــر نیســت. )بیانــات رهبــری 
یــر و مدیــران وزارت اطلاعــات 1383/۰۷/13( در دیــدار وز

مــاه رمضــان، مــاه ضیافــت الهــی اســت و ضیافــت الهــی 
شــعبانیه،  مناجــات  در  کــه  اســت  عظمــت  معــدن  نیــز 
ــه آن، از خواســته‌ها شــمرده می‌شــود. امــام در  وصــول ب

ایــن بــاره می‌فرمایــد: 
خداونــد  اســت.  عظمــت«  »معــدن  همــان  الله،  ضیافــه 
ــور و عظمــت،  ــه معــدن ن ود ب ــرای ور ــی- ب ــارک و تعال -تب
از بندگانــش دعــوت فرمــوده اســت؛ لیکــن بنــده اگــر لایــق 
نباشــد، نمی‌توانــد بــه چنیــن مقــام بــا شــکوه و مجللــی 
وارد گــردد.  امــام خمینــی توجــه ویــژه‌ای بــه مــاه مبــارک 
رمضــان داشــت و ملاقات‌هــای خــود را در مــاه رمضــان 
تعطیــل می‌کــرد، تــا بــرای دعــا و تــاوت قــرآن و اعمــال 
در  رگــوار  بز آن  کنــد.  پیــدا  بیشــتری  فرصــت  مــاه  ایــن 
مــاه رمضــان از شــب تــا صبــح، عبــادت، نمــاز و دعــا بــه 
جــا می‌آوردنــد، بعــد از نمــاز صبــح، مقــداری اســتراحت 
ود، بــرای کار‌هــای خــود آمــاده بــود.  می‌کــرد و صبــح ز

انـس با قرآن
توجـه بـه قـرآن و تالوت و تدبر در آن، وظیفه هر مسـلمان 
اسـت. امـام خمینـی در ایـن مـاه بیشـتر از ماه‌هـای دیگـر 
خـوان  ایـن  از  و  نشسـته  آسـمانی  مائـده  ایـن  سـر  بـر 
گسـترده الهـی بهـره می‌بـردو همچنیـن توصیـه مـی کنـد.

الف. تلاوت
بی تردید، تلاوت کلام الهی دارای آثار زیادی است. ریزش 
ول قرآن  باران رحمت الهی در ماه مبارک رمضان، ماه نز
باران  این  از  انسان  بهرۀ  تلاوت،  هنگام  و  است  بیشتر 
رحمت افزایش می‌یابد. یکی از مرتبطین با امام می‌گوید:  
امام در ماه رمضان، بسیار با قرآن م‍أنوس بودند. من یاد 
ندارم که در این ماه شریف، خصوصاً در ماه رمضان 
آخر عمرشان که اوایل سال 86 بود، به محضر ایشان 
خواندن  قرآن  حالت  در  جز  را  ایشان  و  شوم  مشرف 
ببینم. هر وقت که کاری پیش می‌آمد و به محضرشان 
می‌رسیدم، می‌دیدم مشغول تلاوت قرآن مجید هستند. 

ب. تـدبر
یــم، دارای نــکات و لطایــف و ظرایفــی اســت کــه به  قــرآن کر
تدبــر نیــاز دارد. ســیره امامــان معصوم: تدبــر در این بحر 
عمیــق بــوده اســت، تــا بتواننــد جواهــر بیشــتری بــه دســت 
، یــک ختــم قــرآن  وز آورنــد. حضــرت رضاعلیه‌الســام هــر ســه ر
انجــام مــی‌داد و می‌فرمــود: اگــر بخواهــم، در کمتــر از ســه 
ــم؛ امــا هنگامــی کــه  ــم کن ــم یــک قــرآن خت وز هــم می‌توان ر
بــه آیــات شــریف می‌رســم، تفکــر و تدبّــر می‌کنــم کــه ایــن 
ل شــده  ود آمــده و چــه وقتــی نــاز آیــه در چــه موضوعــی فــر
، یــک دور قرائــت می‌کنــم.  وز اســت؛ لــذا قــرآن را هــر ســه ر
امــام خمینــی شــاگرد ایــن مکتب نیــز به پیشــوای معصوم 
خــود تأســی کــرده و تدبــر در آن را امــر لازم میشــمرد. 
مرحــوم ســید احمــد خمینــی می‌گویــد:  امــام، وقتــی در 
وز یــک  نجــف بودنــد، در مــاه مبــارک رمضــان هــر ســه ر
بــار قــرآن را ختــم می‌کردنــد؛ امــا زمانــی کــه در جمــاران 
 ، بــار وز یــک  بودنــد، بــه خاطــر کهولــت ســن، هــر ده ر
قــرآن را ختــم می‌کردنــد. ایشــان همــواره بــا قــرآن مأنــوس 
هــر  و  کــرده  را هشــت قســمت  قــرآن  یــک جــزء  بودنــد، 
گاهــی  می‌کردنــد.  قرائــت  خــاص  زمانــی  در  را  قســمت 
می‌دیــدم مدت‌هــا در یــک جملــه قــرآن مکــث می‌کردنــد. 

ماه مبارک رمضان
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وهات مراقـبت بر مستـحبات و مکر
وهــات نیــز از احــکام تکلیفــی هســتند کــه نبایــد بــه آن‌هــا بــی توجــه بــود. انجــام هــر یــک از ایــن اعمــال  مســتحبات و مکر
رگــی چــون  و اهتمــام همیشــگی بــه آن‌هــا ســیره عارفــان بز ول بنــده ســالک تأثیــر ویــژه‌ای دارد؛ از ایــن ر وج و نــز در عــر

امــام خمینــی بــوده اســت. 
آیت الله قدیری می‌گوید: 

وزه بــه مدرســه  وقتــی امــام در مــاه مبــارک رمضــان در فصــل گرمــای نجــف بــرای نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر بــا زبــان ر
وجــردی تشــریف می‌آوردنــد، اول هشــت رکعــت نوافــل ظهــر را می‌خواندنــد و بعــد نمــاز ظهر را بــا اذان  مرحــوم آیــت الله بر
، هشــت رکعــت نوافــل عصــر را می‌خواندنــد و بعــد،  و اقامــه نســبتاً طولانــی بــه جــا می‌آوردنــد و بعــد از تعقیــب نمــاز ظهــر

نمــاز عصــر را بــا اذان و اقامــه ماننــد نمــاز ظهــر ادا می‌کردنــد و بعــد از تعقیبــات، تشــریف می‌بردنــد. 
یکی از فضلای مرتبط با امام می‌گوید: 

، شـعـــر  یــز امــام، بــرای ماه‌هــای ویــژه‌ای چــون رمضــان، برنامــه‌ای خــاص داشــتند؛ بــه طــوری کــه در ایــن مــاه عز
ودند و بــه شــعر گــوش نمی‌دادنــد و دگرگونــی خاصــی متناســب بــا ایــن مــاه مبــارک در  نمی‌خواندنــد، شــعر نمی‌ســر
زندگــی خــود ایجــاد می‌کردنــد؛ بــه گونــه‌ای کــه ایــن مــاه را سراســر بــه تــاوت قــرآن مجیــد، دعــا و انجــام مســتحبات 

ــد. 1 ــه مــاه رمضــان ســپری می‌کردن ــوط ب مرب

1. منبع: پرتال امام خمینی رحمت الله علیه/ پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه ای مدظله العالی

نویسنده: سعید الهی نسب            	

تاریخ نگاران
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تاریخ نـــــــگاران

قسمتی از وصیت نامه شهید مدافع حرم اسدالله ابراهیمی

ای همـــه کســـانی کـــه ایـــن پیـــام بـــه آنهـــا می‌رســـد، بدانیـــد 

کـــه مـــردم هـــر عصـــر و زمانـــی بـــا ولایـــت ولـــی امـــر برحـــق زمـــان 

اطاعـــت  میـــزان  بـــه  آزمـــوده خواهنـــد شـــد و هرکـــس  خـــود 

پذیـــری از رهبرالهـــی خـــود در ایـــن آزمـــون ســـخت، پذیرفتـــه 

خواهـــد شـــد. پـــس قـــدر ایـــن نعمـــت را کـــه همـــان ولایـــت 

فقیـــه و به‌خصـــوص رهبـــر عزیـــز، بصیـــر و مظلوم‌مـــان امـــام 

ـــد  ـــم نگذاری ـــان ک ـــت از ایش ـــد و در اطاع ـــز را بدانی ـــه‌ای عزی خامن

کـــه بـــدون شـــک اطاعـــت و پیـــروی از ایشـــان همـــان پیـــروی و 

ـــر اعظـــم)ص( و ائمـــه معصومیـــن)ع( می‌باشـــد. اطاعـــت از پیامب



س  
قد

ع م
دفا

در 
ت 

انی
وح

ت ر
ارک

مش
ی 

ها
ش 

 ارز
ر و

 آثا
شر

ن ن
زما

سا

113

حماسه 
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 معرفـــی کتـــاب "عارفانـــه" : زندگینامـــه طلبـــه شـــهید احمـــد 

علـــی نیـــری.

از  تصویـــری  نمایـــش    : روحانیـــت  نقـــش  نگارخانـــه   

اســـامی انقـــاب  تاریـــخ  در  روحانیـــون  فداکاری‌هـــای 



معرفی کتاب عارفانه ؛  زندگینامه طلبه
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ــهید  ــه شـ ــی از طلبـ ــال و خاطراتـ ــرح حـ ــه شـ ــاب عارفانـ کتـ
احمـــد علـــی نیـــری بنـــده‌ای از بنـــدگان مخلـــص خـــدا 
اســـت کـــه بـــی آلایـــش در میـــان هـــم محله‌ای‌هـــا و دوســـتان 
ـــان خـــود  ـــی آنکـــه از اوج عرف ـــواده خـــود زیســـت و ب و خان
ـــی را ســـر  ـــاورد در 19 ســـالگی جـــام اله ـــان بی ـــر زب ســـخنی ب
کشـــید و بـــه معشـــوق ازلـــی و ابـــدی خویـــش پیوســـت. ایـــن 
رگـــوار را در خـــود جـــای  کتـــاب 43 خاطـــره از ایـــن شـــهید بز
زمانـــش  داده اســـت کـــه از زبـــان دوســـتان و خانـــواده و همر
ــتاد العارفیـــن  ــی اسـ ــود. او در مکتـــب تربیتـ وایـــت می‌شـ ر
ورش یافتـــه بـــود. در مراســـم  آیـــت الله حق‌شـــناس پـــر
ــم  ــان در مراسـ ــه ایشـ ــد کـ ــی دیدنـ ــردم وقتـ ــهید مـ ــن شـ ایـ
ل ایـــن شـــهید حاضـــر  ختـــم حضـــور یافتنـــد و در منـــز
ــان  ــردم بیـ ــرای مـ ــادی از شـــخصیت او را بـ ــدند و ابعـ شـ
کردنـــد, تـــازه فهمیدنـــد کـــه چـــه گوهـــری از دســـت رفتـــه! 

در بخشی از این کتاب چنین می‌خوانیم: 
ایــن  اســت. جمعیــت  اســفند ســال ۱۳۶۴  وز ســوم  امــر
شــعار را مــی‌داد و پیکــر شــهید را از مقابــل منزلــش بــه 
از  هــم  بعــد  داد.  حرکــت  امین‌الدولــه  مســجد  ســمت 
مســجد بــه همــراه جمعیــت راهــی بــازار مولــوی شــدیم. 
جمعیــت کــه بیشــتر آن‌هــا از جوانــان مســجد و شــاگردان 
و  می‌کردنــد  یــه  گر شــدیداً  بودنــد  آیــت‌الله حق‌شــناس 

طاقــت از کــف داده بودنــد. 
مــن مدتــی بــود که به خدمت حضــرت آیت‌الحق، حاج آقا 
حق‌شــناس این اســتاد اخلاق و ســلوک الی‌الله می‌رسیدم 
می‌کــردم.  اســتفاده  اســتاد  ایــن  پربــار  جلســات  از  و 
ســال‌ها بــود کــه بــه دنبــال یــک اســتاد معنــوی می‌گشــتم 
و حــالا بــا راهنمایــی برخــی علمــای ربانــی تهــران توانســته 
بــودم بــه محضــر ایــن عالــم خودســاخته راه پیــدا کنــم. 
ایــن شــاگرد خــود  اســتاد  کــه حضــرت  بــودم  شــنیده 
را بســیار دوســت داشــته، بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم 
یــز شــرکت کنــم.  کــه در مراســم تشــییع ایــن شــهید عز

مراســم تشــییع بــه پایــان رســید. پیکــر شــهید را بــه ســوی 
بهشــت زهرا‌ســام‌الله‌علیها بردنــد. مــن هــم بــه همــراه آن‌هــا رفتم. 
در آنجــا بــه دلیــل اینکــه شــهید در حیــن نبــرد بــه شــهادت 
رســیده بــود، بــدون غســل و کفــن بــا همــان لبــاس نظامــی 

آمــاده‌ی تدفیــن شــد. 
، شـــهید چمـــران،  ز چنـــد ردیـــف بالاتـــر از مـــزار عـــارف مبـــار
ـــا بتوانـــم  ـــو رفتـــم ت بـــرای تدفیـــن او انتخـــاب شـــد. مـــن جل
چهـــره‌ی شـــهید را ببینـــم.  درب تابـــوت بـــاز شـــد. چهـــره‌ی 
دیـــدم. شـــاداب  را  و دوست‌داشـــتنی شـــهید  معصـــوم 
ــا  ــه! اصـ ورفتـ ــی فر ــواب عمیقـ ــه خـ ــی بـ ــود. گویـ ــا بـ و زیبـ
نداشـــت.  را  رفتـــه  دنیـــا  از  کـــه  انســـانی  یـــک  چهـــره‌ی 
وز  از شـــهادت او شـــش ر او می‌گفتنـــد:  تـــازه دوســـتان 
وی  بـــه نشـــانه‌ی ادب ر ایـــن شـــهید  می‌گـــذرد! دســـت 
زمانـــش می‌گفـــت:  ســـینه‌اش قـــرار داشـــت! یکـــی از همر
در لحظـــه‌ی شـــهادت ترکشـــی بـــه پهلویـــش اصابـــت کـــرد. 
وقتـــی بـــه زمیـــن افتـــاد از مـــا خواســـت کـــه او را بلنـــد کنیـــم. 
و بــه ســمت کربــ ادســتش  وی پایــش ایســتاد ر وقتــی ر
ــر زبــان جــاری کــرد:  را بــه ســینه نهــاد و آخریــن کلام را ب
»الســام علیــک یــا ابــا عبدالله«بعــد هــم بــه همــان حالــت به 
ــرای همیــن دســتش  ــاب بی‌کفــن خــود رفــت. ب ــدار ارب دی

ــر ســینه‌اش قــرار دارد!  ــوز بــه نشــانه‌ی ادب ب هن
بــرای مــن عجیــب بود. چــرا طلّّاب علوم دینی و شــاگردان 
اســتاد، کــه معمــولاً انســان‌های صبــوری هســتند در فــراق 

ایــن دوســت، طاقــت از کــف داده‌اند!؟ 
پیکــر شــهید را داخــل قبــر گذاشــتند و لحــد را چیدنــد. 
ون آمــد،  یــن لحــد را گذاشــت، و بیــر شــخصی کــه آخر

یــده بــود!  پرســیدم: چیــزی شــده؟!  رنگــش پر
ناگهــان  کــردم  عــوض  را  ســنگ  یــن  آخر وقتــی  گفــت: 
بــوی عطــر فضــای قبــر را پــر کــرد. بــاور کنیــد بــا همــه‌ی 

داشــت!  فــرق  دنیایــی  عطر‌هــای 
ایــن شــهید اســت. رفقــا گفته‌انــد:  وز مراســم ختــم  امــر
خــود اســتاد حق‌شــناس در مراســم حضــور می‌یابنــد! 

حماسه سازان
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بــود.  ســخت  بســیار  اســتاد  بــرای  جــوان  ایــن  فــراق 
ایســتادم.  امین‌الدولــه  مســجد  درب  اطــراف  در  مــن 
می‌خواســتم بــه همــراه اســتاد وارد مســجد شــوم. دقایقــی 
بعــد ایــن مــرد خــدا از پیــچ کوچــه عبــور کــرد و بــه همــراه 

چنــد تــن از شــاگردان بــه مســجد نزدیــک شــد. 
ایـن پیـر اهـل دل در جلـوی درب مسـجد سرشـان را بـالا 
آوردنـد و نگاهـی بـه اطرافیـان کردند.  بعد با حالتی نالان و 
افسرده گفتند: آه‌آه، آقا جان... دوباره آهی از سر حسرت 
بگردیـد  تهـران  ایـن  در  ویـد  »بر فرمودنـد:  و  کشـیدند 
می‌کنیـد؟!« پیـدا  آقـا  احمـد  ایـن  ماننـد  کسـی  ببینیـد  و 
دوشــنبه  شــب‌های  در  فرارســید.  نمــاز  موقــع  شــب   ...
و غــروب جمعــه ایشــان مجلــس موعظــه داشــتند. یــک 
وارســته  مــرد  ایــن  و  می‌گذاشــتند  برایشــان  صندلــی 

می‌شــد.  صحبــت  مشــغول 
آن شــب بیــن دو نمــاز ســخنرانی نداشــتند، امــا از جــا بلند 

شــدند و روی صندلــی قــرار گرفتند. 
وع بــه صحبــت کردنــد. موضــوع صحبت ایشــان  بعــد شــر

بــه همیــن شــهید مربــوط می‌شــد. 
ــاره آهــی از ســر حســرت در  در اواخــر ســخنان خــود دوب
فــراق ایــن شــهید کشــیدند. بعــد در عظمــت ایــن شــهید 
ؤیــا دیــدم. از  فرمودنــد: »ایــن شــهید را دیشــب در عالــم ر

؟  احمــد پرســیدم چــه خبــر
...( می‌گوینــد  زخ و بــه مــن فرمــود: تمــام مطالبــی کــه )از بــر
... امــا مــن را بــی  حــق اســت. از شــب اول قبــر و ســؤال و
حســاب و کتــاب بردنــد.« بعــد مکثــی کردنــد و فرمودنــد: 
کتــاب  و  حســاب  وجــردی  بر العظمــی  آیــت‌الله  »رفقــا، 
داشــتند. امــا مــن نمی‌دانــم ایــن جــوان چــه کــرده بــود. 

چــه کــرد کــه بــه اینجــا رســید!«
من با تعجب به ســخنان حضرت اســتاد گوش می‌کردم. 
رگ  بــه راســتی ایــن جــوان چــه کــرده بــود کــه اســتاد بــز
اخــاق و عرفــان این‌گونــه در وصف او ســخن می‌گوید! ؟ 

1.  منبع: کتاب عارفانه	

بعــد از مراســم ختــم بــه یکی از دوســتان شــهید گفتــم: این 
شــهید چندســاله بود؟ گفت: نوزده ســال! 

دوباره پرسیدم: در این مسجد چه کار می‌کرد؟ طلبه بود؟ 
او جــواب داد: نــه، طلبــه‌ی رســمی نبــود. امــا از شــاگردان 
اخــاق و عرفــان حضــرت اســتاد بــود. در ایــن مســجد هم 

کار فرهنگــی و پذیــرش بســیج را انجــام مــی‌داد. 
تعجــب مــن بیشــتر شــد. یعنــی یــک جــوان نوزده‌ســاله 
چگونــه بــه ایــن مقــام رســیده کــه اســتاد این‌گونــه از او 
تعریــف می‌کنــد؟  آن شــب بــه همــراه چنــد نفــر از دوســتان 
ل همــان شــهید  و بــه همــراه آیــت‌الله حق‌شــناس بــه منــز
وارد  آقــا وقتــی  رفتیــم.  حــاج  در ضلــع شــمالی مســجد 
و بــه بــرادر شــهید  ل ر ودی منــز خانــه شــدند در همــان ور
و  کردنــد  نقــل  افســرده خاطــره‌ای  بــا حالتــی  و  کردنــد 
فرمودنــد: بــه جــز بنــده و خــادم مســجد، ایــن شــهید 
رگــوار هــم کلیــد مســجد را داشــتند. بعــد نَفســی تــازه  بز
ودتــر از ســاعت  کردنــد و فرمودنــد: مــن یــک نیمه‌شــب ز
نمــاز راهــی مســجد شــدم. بــه محــض اینکــه در را بــاز 
کــردم دیــدم شــخصی در مســجد مشــغول نمــاز اســت.  
حضــرت آقــای حق‌شــناس مکثــی کردنــد و ادامــه دادنــد: 
مــن دیــدم یــک جــوان در حــال ســجده اســت، امــا نــه 
وی زمیــن!! بلکــه بیــن زمیــن و آســمان مشــغول تســبیح  ر
حضــرت حــق اســت!!  حــاج آقــا حق‌شــناس درحالی‌کــه 
اشــک در چشمانشــان حلقــه‌زده بــود ادامــه دادنــد: مــن 
جلــو رفتــم و دیــدم همیــن احمــد آقــا مشــغول نمــاز اســت. 
بعــد کــه نمــازش تمــام شــد پیــش مــن آمــد و گفــت: تــا 
زنــده‌ام بــه کســی حرفــی نزنیــد.  بعــد از تأییــد حضــرت 
یــن  نزدیک‌تر از  برخــی  کــه  بــود  حق‌شــناس  آقــای 
آن‌هــا  بــه ســخن گشــودند.   لــب  ایــن شــهید  دوســتان 
آنچــه را بــه چشــم خــود دیــده بودنــد بیــان کردنــد و مــن 
، فقــط گــوش می‌کــردم.  آیــا یــک جــوان  بــا تعجــب بســیار
می‌توانــد بــه ایــن درجــه از کمال بشــری دســت یابــد! ؟«     1
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ݐݠه  ݧ اݣݣںݧ گݡݡاݣݣرحݐݠ ںݐݠ
ݔت ݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣاݣݣنقلاب ݣݣݣݣاݣݣســامی   ݫ ݩݩݐىݫ ݧ ݧ نقش ݣݣݣروحاںݧ
دفاع ݣݣݣݣݣمقــــــدس  ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣ مقاومت  ݣݣݣݣاݣݣسلامی
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تحصّن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در حمایت از ورود امام خمینی به ایران روز هشتم بهمن ماه ۱۳۵۷ 

سخنرانی علامه محمدتقی جعفری در حسینیه ارشاد سال 1347
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نقش روحانیت تبریز و شهید آیت الله قاضی طباطبایی در پیروزی انقلاب

ک در فروردین 1343 آزادی امام خمینی رحمت الله علیه توسط ساوا

حماسه سازان
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کز دولتی در آبان 1357 کد ۶۶«  در ادارات و مرا پایین آوردن  »

ک بسیار مورد استفاده قرار می داد و به  محمدرضا پهلوی تعلق داشت. که ساوا کد ۶۶« یکی از رمزهایی بود  « -

قیام 19 دی 1356 مردم قم 


